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 مقالال اةسالو  ةایناای نگاةش

د تتا  نمایت  یاز استتادان و پژوهشگران دعوت مت ران تهای غرب ای و گویش ها فصلنامة مطالعات زبان

از  ایتران غترب  هتای   گتویش مرتبط بتا   کاربردیو  شناسی نظری های زبان مقالات خود را در حوزه

مجلّتة مطالعتات    اینتد  نمبرای چاپ در این مجلّه ارستال   جمله کردی، لکی، ترکی، لری، و فارسی

ت متعهدتد  موقتع مقتالا   های غرب ایران خود را به داوری دقیق و سریع و چتاپ بته    ها و گویش  زبان

 نویسنده است  ا و مطالب مندرج در هر مقاله برعهدةداند  با این حال، مسئولیت محتو می

شناستی   ب و آثتار زبتان  ه به نقتد کتت  بخشی از مجلّ، انتشار مقالات کامل و گزارش پژوهشدر کنار 

حجتم    برای چاپ در این بخش ارسال کننتد  های خود را توانند نقد سندگان میاختصاص دارد  نوی

 واژه است  0111تا  811مطلوب این نقدها 

دیگری منتشر نشده باشتد و   ه )یا نویسندگان( بوده و در نشریةنویسند مقاله باید حاصل پژوهش -

 دیگری ارسال نشود  ةبه پایان نرسیده، به مجلّ مجلّهین مادامی که داوری آن در ا

 ساختاة مقاله

 اصلی مقاله پیکرة، مقددمهواژه(،  5تا  7های کلیدی ) ه، واژهترتیب شامل عنوان، چکید مقاله باید به -

برای موضتوع  مرتبط که ذکر آن  ةپیشین  نابع باشدگیری، و فهرست م ، بحث و نتیجهیا بخش تحلیل

مه آورده شود  چنانچه لازم باشتد بختش مستتقلی بته چتارچوب      در مقدد ،یت اساسی دارداهمدمقاله 

از  لطفتا  از یک عنوان مفهومی استتفاده شتود     ،امگذاری آن بخشبرای ن ،نظری اختصاص داده شود

های پیکرة اصلی، بحتث و   بخش صورتی که در یک رساله مرسوم است اجتناب شود ذکر اهداف به

وجتود   د هتای متفتاوتی ارائته شتو     بندی اوین و بخشتواند با عن نوع مقاله می گیری متناسب با نتیجه

 ردی الزامی است   های کارب پژوهشعنوان روش پژوهش برای بخشی با

 متن مقاله تهیۀ

سطر در صتفحه در   97و  04 به اندازةلوتوس  B با قلم 2/05×97 عادروی کاغذ به ابمقالات باید بر 

صتورت   تنظیم و بته  متر سانتی 9و از راست و چپ  7/9الا و پایین از بحاشیه و  word 2003 فرمت

 پنج



هر مقالته  باشد   00های کلیدی باید  اندازة قلم چکیده و واژه د ارسال شوه به سامانة مجلّ word فایل

در  کلمته  911در حتداکرر   09 انتدازة بته  Times New Roman انگلیسی بتا قلتم   یدةباید دارای چک

، یتا نویستندگان   نام نویسنده ای شامل عنوان مقاله، جداگانه فایل، بر این افزون باشد؛ جدا ای صفحه

 الکترونیکتی و شتمارة  پستت  پستتی و   یا تحصیل و نشانی تدریس ه محلّشگا، دانها آن علمی مرتبة

   باشد  هاآنتلفن 

 باشد واژه  2711یا صفحه  91حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از  -

ننتده قترار دهتد و    واژه در اختیتار خوا  911ی از مقاله را در حدود تصویری کلّمقاله باید  چکیدة -

 های پژوهش باشد  و یافتهپژوهش ن مسئله، هدف، روش شامل بیا

 نامه باید از الگوی متعارف مقالات پیروی نمایند    های برگرفته از پایان مقاله -

 مقددمته که بته   (0)های مقاله با بخش  ا باشد  بخشمجزّ ی مختلف مقاله باید دارای شمارةها بخش -

بایتد بتا یتک ستطر ستفید از       هتا  بخشو زیر اصلی شود  عنوان هر بخش اختصاص دارد شروع می

خلاف ستطر نخستت   بتر  ل ذیتل هتر بختش،   نوشتته شتوند  ستطر اود    )بولتد(  جدا و ستیاه یکدیگر 

 نباید با تورفتگی آغاز شود  های دیگر، پاراگراف

بخشی از بختش  گر زیر که بیان 4-0-3صورت  به فرضبه ،سه لایهاز های هر مقاله نباید  بخشزیر -

 د بیشتر باش ،ستله امقا چهارم

در  Times New Roman شده با قلم صی مهم و نام افراد کمتر شناختهصدهای تخ معادل لاتین واژه -

جتز استامی ختاص و نتام اصتول دستتور زبتان، ستایر          صورت پانوشت درج شود  بته  به 01اندازة 

 کوچک آغاز شود لاتین با حروف های  پانوشت

 د ( آغاز شو0ر هر صفحه دوباره از )پانوشت ها د -

 لین کاربرد در پانوشت ذکر شود از اود پیش هاآنفهرست  آشنا، ورت استفاده از اختصارات ناصدر -

اجتزای   کلّ ،استفاده شود و پس از ترسیم نمودار Shapesاز ابزارهای نمودارهای درختی  ةدر تهید -

 شود  Groupآن انتخاب و 

 استفاده شود  Doulus Sil نسخة  IPAاز قلمها  نویسی داده در واج -

 منابع مالز

یتا نهادهتای خاصدتی استتفاده      مقاله از منتابع متالی ستازمان    چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیدة

انتد   یتاری گرفتته   هتا آنر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از یا قصد تشکّ ،اند کرده

 شش



 ین مطلب اشاره نمایند باید در اودلین پانوشت و بدون شماره به ا

 دیزاةجاع شی  

صتورت  و در در داخل متن اشاره شده است؛ سال انتشار اثر در داخل پرانتز فیچنانچه به نام مؤلّ -

) ( در درون آن قترار   ی از اثر مورد اشاره پس از علامتت دو نقطته  خاصد صفحة نده،تشخیص نویس

 داده شود  

متتر   ستانتی  یتک صورت جتدا از متتن اصتلی و بتا      ای مستقیم بیش از سه سطر باید بهه نقل قول -

و در انتهای آن نام نویسنده شده نگاشته  09 با همان قلم متن، ولی به اندازةتورفتگی از هر طرف و 

 شده درج شود  ای که از آن نقل صفحه ه، شمارةو سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقط

پایتان مقالته بتا ترتیتب     و لاتین در دو بخش مجزا )ابتدا فارسی و سپس لاتتین( در   منابع فارسی -

 صورت ذیل آورده شود  الفبایی به

 کتاب
  محتل  (نویستی کتج  صتورت بهنام کتاب )  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  یک ن یسنده

 انتشار  ناشر 

   تهران  آگه دستور زباننگاهی تازه به (  0475) ، محمدرضاباطنی

  نام خانوادگی نویسندة اول، نام نویسندة اول، نام نویسندة دوم نام ختانوادگی نویستندة دوم و   چندن یسنده

  نویستی( صتورت کتج  نام کتاب )بته نام نویسندة چندم نام خانوادگی نویسندة چندم )تاریخ انتشار(  

 محل انتشار  ناشر 

   تهران  نشر علم ای بر معناشناسی شناختی مقدمه(  0429روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی )

 شده کتاب ترجاه
  متترجم  نتام   نویستی( کتج  صتورت بهنام کتاب )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار ترجمه(  

 مترجم نام خانوادگی مترجم  محل انتشار ترجمه  ناشر 

   مترجم  کورش صفوی  تهران  انتشارات علمی ة زباندرآمدی تازه بر فلسف(  0420لایکان، ویلیام )

 نامه و ةساله وایان
نامتة مقطتع      پایتان (نویستی کتج  صورتبهنامه ) نام پایاننام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  

 رشته، نام دانشگاه 

 گزینتی   ة حاکمیت و مرجعساخت جملة ناهمپایه در زبان فارسی بر پایة نظری(  0452آهنگر، عباسعلی )

 شناسی، دانشگاه تهران  نامة دکتری زبانپایان

 هفت



 مقاله
 انگلیسز ۀات مجلّ

نویسی(، سال یتا دوره   کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  
 )شماره(، شمارة صفحات  (نویسیکج صورتبه)

Boas, F. (1919). Kinship Terms of the Kutenai Indians. American Anthropologist, 
21 (1), 98-101. 

 ۀ فاةسزات مجلّ
 سال یتا دوره نویسی(، کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  

 ، شمارة صفحات (شماره) ،(نویسیکج صورتبه)
  32-40، (0) 9، شناسیمجلة زبانمجهول در زبان فارسی   ( 0423دبیرمقدم، محمد )

نتام    نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشتار(  نتام مقالته  در  نتام ویراستتار،      مقالالات مجا مه
 )صص شماره صفحات(  محل انتشار  ناشر نویسی(، کج صورتبهمجموعه )
مستائل   ،بتاطنی  محمدرضتا   دی در زبتان فارستی  در  (  اصطلاحات خویشاون0473) ، محمدرضاباطنی

 (  تهران  انتشارات آگاه 053-075 ص)ص ،شناسی نوینزبان

 وبگاه اینترنتز
 صورتبهعنوان مطلب مورد استفاده )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )در صورت وجود تاریخ انتشار(  

   برگرفته از  آدرس اینترنتی نویسی( کج

 های فهرست منابع اجتناب شود  تیره در آغاز مدخل دادن خطّگذاری و یا قرار از شماره -

این  به بعد مدوشود، در آثار  ای ارجاع داده می چنانچه در متن مقاله به بیش از یک اثر از نویسنده -
صات آثتار  سایر مشخّ در فهرست منابع اجتناب و به ارائةد نام و نام خانوادگی از ذکر مجدد نویسنده

 وی بسنده شود 

د با به بع مدودهد؛ سطر  چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می -
 بیشتر از متن ادامه یابد  متر فاصلة سانتیبا یک   Tabاستفاده از کلید

ب فرهنگستتان زبتان و ادب فارستی    الخط مصتود  از رسمدر نگارش مقالات خود نویسندگان باید  -
 نند پیروی ک

ارسال پتذیرش دریافتت    پیش ازو چاپ مقاله دویست هزار تومان است که  ویرایشداوری،  هزینة
 شود  می
 ی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است فنّ زبانی و در ویرایش مجلّه -

 ت تحریریه در پذیرش مقالات آزاد است    هیئ -

 هشت



 

 

 و ةویکرد ن ریه  ح ت  انت اة  ایداف

هتای   ها و گتویش  های غرب ایران با هدف پیشبرد پژوهش دربارة زبان ها و گویش ت زبانة مطالعامجلّ

یابد  در این منطقته از   طور اعم انتشار میباب زبان بهطور اخص و ارتقاء دانش نظری درغرب ایران به

ع ازجملته کتردی، هتورامی، لتری، لکتی، ترکتی و       های متنود ها و گویش کشور گنجینة وسیعی از زبان

ه مجتال و  یت است  این مجلّت های گوناگون بسیار حائز اهمد از جنبه هاآنفارسی وجود دارد که مطالعة 

 د؛ها خواهد بتو  ها وگویش زمینة این زبانهای اصیل نظری و توصیفی در محمل مناسبی برای نشر مقاله

هتا   مرتبط با این زبانشناختی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی  شناختی، نشانه افزون بر این، مطالعات مردم

ه ایتن  های مورد توجدت  شناسی صورت گرفته باشند، نیز از زمینه های زبان نظریهاساس ها که بر و گویش

  ندهست نشریه

 

 نه





 

 فهرست مطالب

 8 ..................................................................................................................... ساخت تأکید دة کردی

 مسعود دهقان، کورش صابری

 85............................................... ایویکره -ةویکردی شناختزدة تبان فاةسز:  تمان مفه مز یایاستعاةه

 زاده، مریم مقدسینطمه رئیسی، آزیتا افراشی، شهین نعمتفا

 38.................................................................. نامهمرتباننیرویای ذینز انسان دة  ساتیبرةسز مفه  

 نرجس بانو صبوری، بلقیس روشن

 58........................... برةسز چندمعنایز واژگانز دة صفال ساد  ترکز آذةبایجانز: ةویکردی شناختز

 ناصر عباسی، محمدرضا اروجی، بهزاد رهبر

 23..................................................... ای وایۀ ةویکرد سنجه ای بر ز دة تبان فاةسز: مطالعهنا د واژگان

 اناری ، زهره احمدی پورپورموسی غنچه

 45 ...................................................... ناا شدگز و بینافردیت دة تعیین من أ افعال کاکز وجه ةابطۀ دست ةی

 کن، یان ناتس، ارسلان گلفام سپیده کوه

 یازده



 

 

 



Print ISSN: 2345-2579 

Online ISSN: 2676-573x 

Journal of Westerrn Iranian Languages and Dialects 
Vol. 8, Issue 1, pp. 1-13 

https://jlw.razi.ac.ir/ 

Res. article 

Focus Construction in Kurdish 

Masoud Dehghan
1, Kourosh Saberi

2

1- Assistant Professor of Linguistics, Department of English Language and Linguistics, Faculty of

Literature and Foreign Languages, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. 2- Assistant Professor of

Linguistics, Department of English Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran. 

Received: 2019/17/09 Accepted: 2019/26/10 

Abstract 
This study aims to investigate the focus construction and its markers in Kalhori Kurdish. It 

should be noted that focus is shown with phonetic, morphologic or syntactic markers in 

different languages. The data were collected through observation and interview with Kalhori 

Kurdish speakers in Kermanshah. The findings showed that the focus markers in Kalhori 

Kurdish include /ke/ and /xo/ used in the same sense. Moreover, it was found that although 

these two focus markers have the same meaning, their usage varies in different declarative, 

imperative, interrogative (yes/no questions & wh-questions) and exclamatory sentences. 

However, in exclamatory sentences the speakers use none of these two markers to show 

emphasis. The results indicated that although the speakers use both focus markers in 

declaratives and yes/no questions, /ke/ is simply used in imperatives and wh-questions. 

Also, the research findings showed that /ke/, as a focus marker, is used less than /xo/. 
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 .ایران کرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،، انگلیسی

4/8/1398پذیرش:   26/6/1398 دریافت:

 چکیده
 گرهاي نشانهاي مختلف با تأکید در زبان .استه بررسی کرد در کردي کلهريرا آن  هايگرتأکید و نشان ساخت رو پیشپژوهش 

در  زبانکرد مصاحبه با گویشورانراه ازمیدانی و  ةشیوبه  هادادهنوشتار حاضر  درشود. نشان داده می مختلفیی، صرفی یا نحوي اوآ
ها را در هستند که گویشوران آن/ xo/و / ke/تأکید در کردي کلهري  گرهاينشاننشان داد که  هایافته. شد گردآوري شهر کرمانشاه
مختلف  ها در جملاتا کاربرد آنامدارند، عناي یکسانی م گرنشاننشان داد که اگرچه این دو  هابررسی. برندیم کاربهمعناي یکسان 

بی، گویشوران حالی است که در جملات تعج، این درتفاوت دارد باهم بی) و تعجايواژهه و پرسشنآري/(خبري، امري، پرسشی 
دو  نه هـر  خبري و پرسشی آري/ ۀگویشوران در گوننشان داد که  نتایجکنند. استفاده نمی یدتأک ۀکدام از این دو عنصر نشاناز هیچ

ي هـا افتـه همچنین ی ؛رود کار میبه/ ke/تأکید  گرنشاناي تنها واژهکه در جملات امري و پرسشحالی، دربرندکار میرا به گرنشان

 برخوردار است.از کاربرد کمتري در کردي کلهري  /xo/ گرنشان بهنسبت  /ke/ تأکید گرنشان که آن استگر بیان ،پژوهش

 .کردي کلهري گرایی،نقش ،اطلاّعساخت  ،گر تأکیدنشان: هاکلیدواژه

 .13-1)، 28( 8، هاي غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان ساخت تأکید در کردي.). 1399( کورش، صابري؛ مسعود ،دهقاناستناد: 

 dehghan_m85@yahoo.com 

https://jlw.razi.ac.ir/
https://jlw.razi.ac.ir/
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 مهدّمق -1

 9ی ناو اطتّعا اتی است که بار اطتّعدسته از ، حاوی آن1که در یک بندای دارد هپیچید تأکید مفهوم و نظام

 3گار . نشاان برخوردارناد  3ی کهنهاطتّعبار  از اتی کهاطتّعمقابل  ۀکند، درست در نقطرا با خود حمل می

 ودر ساط  هجاا    کاه دهد ی واژه را تغییر میعاطتّها نیز بار معنایی و در نظام آوایی و صرفی زبانتأکید 

ی دیگار نمایاان   هاا را نسابت باه هجا   ییواقع بلنادی هجاا  در وشود می واژه یادۀ تکی مثابۀهبواژه از آن 

دو برداشات   از رود کاه شمار می تحلیل گفتمان به ةجمله مفاهیم مطرح در حوزاز 7مفهوم تأکیدسازد.  می

 آن ینینشا  همهایی که در تر از دیگر عناصر و سازهعنصری برجسته ۀمثاب به متفاوت برخوردار است، یکی

باا   1یاطتّعا و مفهوم دیگر آنکاه سااخت   ( 1222 ،5لدووی و انگدالاو ؛1221 ،2لدوویا)و اند گرفته قرار

 ؛1259 ،2جکنادا  )اسات   تأکید ۀهمان نشانواقع درکه  دارددر آن ساخت تفاوت  نینش همعناصر  دیگر

 (.  1227 ،دوویلاو

در سط  بناد   ،اطتّع، یعنی ساخت گفتمانی گرنشانبررسی این  هد  باتا  کوشدمیپژوهش حاضر 

هاا در درون بناد چگوناه     ها هستند و کاربرد آنگرهای تأکیدی در کردی کلهری کدامنشان نشان دهد که

. در ارتباا  اسات  بند نیز  ۀبا تکیگفتمانی نیست، بلکه  یت که تأکید تنها مفهومفتوان گبنابراین می ؛است

، ایان  دادن تأکید آن بند دخیل است. براساا  در نشان ،( آرایش واژگانی یک بند1221)باور والدووی به

، سااخت گاروه   11اسنادی شبه ،11همچون ساخت اسنادی ،دارهای نحوی در حالت نشانبرخی از ساخت

یاک از ایان   عباارتی، هار  به ؛اساسی دارند ینقش دادن تأکید جملهها در نشانآنو امثال  19اسمی مضاعف

والادووی بار    ،همچناین  دارند.خود را  ویژةمتفاوت و  القائیهای نحوی نقش ارتباطی، کتمی و ساخت

تنهاا  ل تأکیادی اسات کاه    . ناوع اوّ هساتند  لئشناسان بین دو نوع تأکید تفاوت قااین باور است که زبان

در تقابال اسات   نو گوینده  اطتّعبا که تأکیدی است ، وع دومو ن ذاردگ یمنو را در اختیار مخاطب  اطتّع
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6. E. Vallduvi 
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 .دار اسات در هر جمله وجاود نادارد و نشاان    ضرورت بهافزون بر این،  ؛ساز داردمشخصّماهیتی  و تنها

تاوان آن  نمای در درون بند است که  ایسازه ،تأکید گرنشاناست که بر این باور  (915: 1223) 1لمبرکت

بینای  قابال پایش   غیار  در زبان گفتاری این عنصر از دیدگاه لمبرکت، یعنی ،دانستلازم ن گفتار ابدر زرا 

   قابل بازیابی است. غیرنیز شناختی لحاظ کاربردبه بوده و

انواع تأکیاد در زباان   ( 1313مهند )راسخ .استشده  انجامهایی پژوهش ،تأکید در زبان ۀپیرامون مقول

توان باه  می یزبان فارسکه در  ه استنشان داد وبررسی کرده  را های بین آنهاو همچنین تفاوتفارسی 

ناو   اطّاتع دارای کاه  ی جملاه  اطتّعکید أت میان ،ویهمچنین  ؛اشاره کردی و تقابلی اطتّعتأکید دو نوع 

 دیگاران لنگارودی و   هیا بو آل .ه اسات شاد تماایز قائال    ،دار استکید نشانأکید تقابلی که تأتنیز  و است

هاسات کاه بارای    ای از نشاانه کاه زباان مجموعاه    اناد را بررسی کردهاین موضوع  پژوهشی( در 1327)

انتقاال درسات و   بارای  کاه   کنناد مای ها در پژوهش خود به این نکته اشااره  رود. آن کار میهرسانی ب پیام

ها را تأکید یاا  ا این نشانههکه آن شودهایی همراه آن پیام با نشانهباید هدفمند پیام میان گوینده و شنونده، 

که ابزارهای تأکیاد، کاارکرد تأکیادی خاود را در      داده استهای این پژوهش نشان  یافتهاند. د نامیدهیتوک

   روند. کار میاند و تنها برای تقویت و استحکام بافت کتم به دست دادهاز عربی

 ه اسات نشاان داد  وبررسی کارده   راکردن اقسام کلمه دهای مؤکّ ( مبحث تأکید و روش1322رفیعی )

که تمام اقسام کلمه در زباان   ه استنشان داد نتایجشوند. د میکه اقسام کلمه در زبان فارسی چگونه مؤکّ

 اسات  آنگار  بیاان  هایافته ،همچنین؛ د شوندهایی مؤکّکارگیری روشهفارسی این قابلیت را دارند که با ب

 گیرد.  حوی و بتغی انجام مین دلایل خاصّکه تأکید در این زبان به

و را بررسای  هاای فارسای خراساان    تأکیاد در برخای از گاویش    نشاانۀ ( 1325) صابوری شریفی و 

اناد. نگارنادگان   سه استان شمالی، رضوی و جنوبی انتخااب شاده  ها از هرکه گویش اندخاطرنشان کرده

که تنهاا   گروهی؛ شوندتقسیم می روهگتأکید به دو  لحاظ نشانۀهای مورد بررسی بهنشان دادند که گویش

 /xa/ /xo/ /x/ و /ku/ /ke/گار تأکیادی   نشاان  گروهدیگر از دو  گروهیکنند و استفاده می /ke/گر از نشان

 کنند.  استفاده می

تحلیلای باوده و    - صاورت توصایفی  باه  ،رو پایش  روش انجام پژوهش ماهیت شایان ذکر است که

 ؛اسات  شاده  گاردآوری مصاحبه با گویشوران کاردی کلهاری   از راه نی و ها با استفاده از روش میدا داده

( تحلیال  1223لمبرکت ) از دیدگاه اطتّعشده نیز با استفاده از مفهوم ساخت های گردآوریهمچنین داده

                                                                                                                                                          
1. K. Lambrecht 
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تأکیاد  بارای  در جمتت مختلف  ،که گویشوران مشخصّ شدها . پس از گردآوری دادهاندشدهو ارزیابی 

و  /xo/ ۀ، دو نشاان شاوند  نامیاده مای   9زمیناه پسات اطتّعاتی که اطتّعدر تقابل با  1جستهات براطتّع بر

/ke/ ی اطتّعا از باار  در یاک بناد   کاه   را اتیاطتّعا  کاارگیری ایان دو نشاانه،   باا باه   تا برندکار میرا به

 .  دنرده باشمنتقل کبه خواننده یا شنونده  ،برخوردارند نینش همت به دیگر عناصر تری نسب برجسته

 های آنو مقوله اطلّاعساخت  -2

آن باه  آغااز   تحلیل گفتماان اسات کاه    مبحثگرا و یکی از مفاهیم مطرح در دستور نقش اطتّعساخت 

 ینماا مفهاوم   ،3گاذار مکتاب پاراگ   ( پایاه 1231) 3متسیو  کههنگامی درست .گرددمکتب پراگ بازمی
بلکاه جملاه را    ؛نکارد  مورد نظر بررسی خارج از بافتجمله را  واقع وی. دررا مطرح کرد 7جمله ینقش

 ةگساتر نقشای کاه جملاه در     ،عبارتیبه ؛بررسی کردبافت موقعیتی  های پیشین یا گسترةجمله ةدر گستر

و  5کهناه  اطّاتع واضع مفاهیم  ،همچنین ،ویکند. می ایفا 2یعنی بافت یا بافت موقعیتی ،های پیشینجمله

 2نو است که هلیادی  اطتّعبرگرفته از  rhemeکهنه و  اطتّعبرگرفته از  theme، یفنّبیان بهبود.  1نو اطتّع

ازدیاد  ، بناابراین  ؛بخاش یااد کارده اسات    پایاان  منزلاۀ به rhemeگر پیام و آغاز مثابۀبه theme( از 1225)

 کهنه و نو در سط  جمله.   اطتّععبارت است از توزیع  اطتّعساخت  ،شناسان زبان

و در تقابل با مفهوم نمای نقشی جمله که متسایو  آن را وضاع کارد، بایاد گفات کاه        این اسا بر

در نماای نقشای   زیارا   ؛استمحور شنوندهنمای نقشی جمله  آنکهحالاست، محور  گوینده اطتّعساخت 

( 1221والادووی ) . اسات نظار   مادّ از آن پایش   هاای جملاه  ةدر گسترکهنه و نو ات اطتّعجمله، توزیع 

بیان کارد کاه    . ویکار برده استرا به تأکیدو  11اصطتحات زمینه ،rhemeو  themeی اصطتحات جا به

و شروع حرکات هواپیماا   اعبارتی،  به ؛یمایی است که قصد پرواز داردهواپ ةاین مفاهیم، برگرفته از استعار

 منزلاۀ پارواز آن را باه  بلندشادن از باناد و    ساسس مفهوم زمیناه و   مثابۀروی زمین و در باند فرودگاه را به

   درنظر گرفته است. تأکیدمفهوم 
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اساتفاده کارده    تأکیاد نو از اصطتحات مبتدا و  اطتّعکهنه و  اطتّع( برای دو مفهوم 1223لمبرکت )

بارای اصاطتح مبتادا، اناواع مبتادای       و دسات داد برای هریک از این اصطتحات انواعی باه  . ویاست

وی بارای اصاطتح   افزون بر این،  ؛طرح کرده استمرا  3و مبتدای دومین 3ین، نخست9تقابلی ، غیر1تقابلی

 .کرد خواهند یبررسرا ها آن ادامهدر نگارندگاندست داده است که به تأکیدی، سه نوع ساخت تأکید

 تأکیدساخت  -2-1

 یاد تأکساخت تأکید، سه ناوع تأکیاد را از هام بازشاناخته اسات: الاف(        مورددر (922: 1223)لمبرکت 

در ساخت موضاوعی، هار موضاوعی در جملاه،     . 5ایجمله تأکیدج( و  2ایگزاره تأکیدب( ، 7موضوعی

، هار  تأکیادی تواند در کانون قرار گرفته و تأکید شود. در این نوع ساخت م میشامل فاعل، مفعول و متمّ

بارای مثاال،    ؛تأکیاد موضاوعی خواهاد باود     شاود، کانون تأکید جایگاه تواند در موضوع یا اسمی که می

 :پرسشی مخاطب در پاسخ به جملۀ

   ؟جزوه را کسی کردچه کسی  (1

 :گویدمی

 .  جزوه را کسی کرد االف. رض

ای هسات کاه در   زیرا در اینجا، گروه اسمی ؛در این جمله از نوع تأکید موضوعی است رضابنابراین 

 کانون جمله قرار دارد و آن گروه اسمی، یک موضوع است.  

 :اگر بگوییم

 چی شد؟   جزوه (9

 :و در پاسخ گفته شود

 .جزوه کسی شد الف.

از ایان   ؛شاود خواهد بود که در این مثال به آن تأکید محمولی گفتاه مای   یپاسخ پرسش شد یکس ،بنابراین

گروه فعلی، باه تعبیار    کلّ جمله،این عبارتی، در به ؛تأکید از نوع موضوعی نیست، (الف 9) جملۀدر  رو،
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ناو   اطّاتع جملاه   ای، کالّ ا در تأکیاد جملاه  امّا  ؛یشی، ازنوع ساخت تأکید محمولی اسات شناسی زازبان

 پاساخی کاه   ،برای نمونه ؛در یک جمله در کانون قرار دارند نینش همخواهد بود که در آن تمامی عناصر 

 باشد: (الف 3)صورت  بهتواند میای است که  از نوعی تأکیدِ جمله ،شود( داده می3) پرسشبه 

 چی شد؟ (3

 رضا جزوه را کسی کرد.الف. 

 .گرفته استپیام قرار  ة، تمام جمله مورد نظر شنوند(الف 3) در مثال

هاا ساازوکارهای مختلفای بارای     بر این سه نوع ساخت تأکیدی، در زبانافزون  دهد کهادامه می لمبرکت

 ای نمونه:بر ؛داندنواختی می ۀبیان تأکید وجود دارد. او یکی از سازوکارها را تکی

 دادم. رضارا به  جزوهمن  (3

 دهم.نمی رضارا به  جزوهمن ( 5

بار روی   (7) جملاۀ در  کاه ؛ درحاالی اسات  رضا و گروه اسمی ، تأکید بر روی موضوع(3) جملۀدر 

 است. شدهتأکید  کتابموضوع گروه اسمی و 

 ؛اسانادی اسات  سانادی و شابه  های ااستفاده از ساخت رود،کار میبهسازوکار دیگری که برای بیان تأکید 

 های زیر:مانند نمونه

 را به من داد. )اسنادی( جزوهبود که  رضا (2

 اسنادی(بود. )شبه جزوهبه من داد  رضاآنچه  (5

کاه در ایان سااخت، فاعال      در زبان انگلیسی 9اییا عرضه 1همچنین است در مورد ساخت وجودی 

 زیر در زبان انگلیسی. ۀمانند نمون؛ است نونو کا جایگاه تأکیددرواقع و  آیدپس از فعل می

8) There is a pamphlet in my bookcase. 

 در چمدانم جزوهای هست.

 اطّاتع  منزلاۀ وجودی آمده است به thereکه پس از ساخت  a pamphlet، گروه اسمی (1) جملۀدر  

به گفتماان   که یاطتّعن ساخت، عبارتی، در ایبه ؛شودنظر گرفته میدر ،نو که همان جایگاه کانونی است

 thereپاس از   یسا یزباان انگل شاود تاا هماواره در    همین امر سبب می ونو است  اطتّع ،شودعرضه می

                                                                                                                                                          
1. existential construction 

2. presentational construction 



 5ساخت تأکید در کردی /

 استفاده شود. theجای  به aوجودی از حر  تعریف 

 تأکید در کردی کلهری ةعناصر نشانبررسی  -3

کاار  باه معناای یکساان    را در هایشوران آنهستند که گو /xo/و  /ke/ ای تأکید در کردی کلهریهگرنشان

د. شایان ذکار  آینمی ،سازی شوندقرار است مبتدا از آنچهپس  تأکید ۀمعمول این دو نشانطور بهو برند می

در جایگااه یکساان و درمعناای     ،یکساان  با کااربرد  ،جمتت خبریبیشتر تأکید در  ۀاست که هردو نشان

جایگااه   /ke/و  /xo/ گرهاای از نشانپیش  ها جایگاههای زیر که در آنهمانند نمون ؛روندکار میبهیکسان 

 .کانون یا همان تأکید است

9) to      ke/xo             xas                  zan      -i       

     که خب/          خوب              دانستن   ی–شخص مفرد( )دوم تو

یدان یمتو که/خب خوب   
10) Ɂæwæ       ke/xo             xwæj             das           -æ                          xæw  

او             خب/که         خودش         زدن              ماضی نقلی ۀنشان       خواب   

خب خودش را به خواب زده است او که/  
11) mɛ           ke/xo            xwæm           wɛtəm. 

من         که  خب/        خودم            گفتم     

خودم گفتم خب /من که  
12) namæ-Ɉæ                post      kɛrdi      ke/xo 

 نامه -معرفه ۀنشان       خوب/که     کردن     پست

 نامه را پست کردی که/خب
13) qæza       - Ɉæ                  rɛšja           ke/xo.  

 غذا          - معرفه ۀنشان   ریختن        خوب/که  

خب غذا ریخته شد که/  
14) miwæ  -Ɉæ     ke/xo   xor    -ja. 

-معرفه ۀنشان       که/خب        خوردن            میوه   یای مجهول -           

میوه که  خورده شد خب /  

15) mɛrd -ᴓ           ke/xo.  
مردن -شخص مفردسوم        خوب/که                   

خب مرُد که/  
16) či               -d                               ke/xo  

 رفتن           -شخص مفرددوم        که/خب 
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خب رفتی که/  

در ا ر /xo/و  /ke/ گرهاای تأکیاد  گویشوران نشاان  ،مشاهده شدگفته پیشهای در نمونهگونه که همان 

ا نکتاه اینجاسات کاه در جماتت     امّ ؛برندکار میبههای خبری در شرایط یکسان و بامعنای یکسان جمله

ماتت پرسشای   در ج ، گویشاوران عبارتیبه ؛کید متفاوت استتأ ۀنشانپرسشی شرایط استفاده از این دو 

 .  کنندمی استفاده/ ke/کید گر تأاز نشان تنها ،نهآری/

17) malæ     -Ɉæ                        sæn      -i                                ke/xo? 
  خانه         -معرفه ۀنشان         خریدن    -شخص مفرددوم       خوب/که

؟خب خانه را خریدی که/    

کاتم   ةگویندکیدِ مورد تأ خریدنعمل  ،در این مثال ،عبارتیهب ؛کید استجمله مورد تأ کلّ ،در این حالت

در  ،روی آن واقاع شاده اسات    عمل خریادن که  باشد ایخانهچه هد  گوینده تنها ا چنانامّ ؛استبوده 

 شود:صورت زیر بیان میبهبالا  ۀاین صورت جمل

18) malæ   -Ɉæ                       ke          san     -i? 

 خانه      -فهمعر ۀنشان       که            خریدن  -شخص مفرددوم

 خانه را که خریدی؟

اساتفاده کنایم،    /xo/ کیاد تأ ۀاز نشاان  (11)و  (15) ۀدر دو جملا  /ke/کیاد  گر تأنشانجای چه بهچنان 

. اگرچاه  را از شانونده دارد گفتاه  پایش پرسشی  ۀمعناست که گوینده انتظار شنیدن معنای مثبت جمل بدین

 مثبت نباشد.پاسخ  ممکن است

19) malæ   -Ɉæ                       xo             san     -i? 

 خانه       -معرفه ۀنشان      خوب/که      خریدن  -شخص مفرددوم

خریدی؟ خبخانه را   

 ،خواهاد از شانونده بسرساد   شود که گوینده از آنچه مای زمانی استفاده می /ke/کید تأ گربنابراین نشان 

 ،گویشاوران  کاه درحاالی . بیشاتری دسات یاباد   ات اطتّعا  به اردندارد و با پرسش خود قصد داطتّعی 

داشاته  اتی درخصوص پرساش خاود   اطتّعپیش  که از برندکار میبهدر صورتی  را /xo/ یکیدگر تأ نشان

 کنند.ات ذهنی خود آن پرسش را مطرح میاطتّعدانشِ یید تأمنظور تنها به و باشند

 ؛اسات  متفااوت وضاعیت   ،شاوند مای  آغااز ی در خصوص جمتت پرسشی که باا ضامایر پرسشا    

کیادیِ  تأ گار نشاان دو تنهاا یکای از   گویشاوران  سشی، در جمتت پرسشی همراه با ضمایر پر ،عبارتی به



 2ساخت تأکید در کردی /

 ؛کنناد اساتفاده مای   /xo/کید تأ گرگویشوران از نشان ،تگونه جمت. در اینبرندکار میرا به کردی کلهری

 عا هستند.ادّکه تأییدی بر این  های زیرمانند نمونه

20) kæj     či          -d                               xo? 

  کی      رفتن      -شخص مفرددوم        ب  وخ

؟خبخواهی بروی کی رفتی/ می  

 ؛برناد کار مای بهدر هردو زمان گذشته و آینده را / čid/فعل باید گفت که گویشوران،  (91)جملۀ  مورددر

آن را درک  ةشوران با درنظرگرفتن بافت زمانی مورد نظر خود، معنای زماان گذشاته و آیناد   گوی ،بنابراین

 /xo/کیادی  گار تأ نشاان در جمتت پرسشی همراه با ضمیر پرسشی تنها از گویشوران  رو،ازاین ؛کنندمی

 :هستندد این مطلب مؤیّی زیر ها. نمونهکنندمیاستفاده 

21) kæj         tij        -æj                                  beč      -im                                xo? 

کی    آمدن         ی–شخص مفرد( )دوم        رفتن    یم -شخص جمع( )اول     خب      

 کی میای بریم خب؟

و آن را بیاان  ، اگر به دو صاورت بناد پایاه و پیار    (91) جملۀهایی همچون شایان ذکر است که در نمونه

گار تأکیادی اساتفاده کنایم کاه در ایان صاورت        ضمیر موصولی و نشاان  مثابۀبه /ke/توانیم از کنیم، می

 آمده است: (99) جملۀگونه که در توانیم ضمیر موصولی را نیز حذ  کنیم. همان می

22) kæj  tij     -æj      (ke)  beč     -im? 

 کی  آمدن      ی–شخص مفرد( )دوم  (که)  رفتن        یم- شخص جمع(اول) 

آیی )که( برویمکی می . 

23) Ɂæra          či           -d                                  xo? 

چرا           رفتن       ی– (مفردشخص دوم)      بوخ  

وی؟خواهی برمی /رفتی خبچرا   
24) ki             Ɂæw      qesæ        kerd                                xo? 

چه کسی  آن          حر         کردن -شخص مفردسوم      بوخ  

آن حر  را زد؟ خبچه کسی   
25) č              dærs    xwæn-id-æ                                                 xo?                 

چگونه    خواندن    در   -خص مفردشدوم -نقلی ۀنشان           ب  وخ  

؟خبای در  خوانده چگونه   

همچناین بساته باه     ؛کار رودهواند بتتنها در انتهای جمله، بلکه در ابتدای جمله نیز مینه /xo/ گرنشان 
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 کار رود.  هاز هرکدام از کلمات درون جمله نیز بپس  تواندکید میتأ

26) xo         čæ      kerd-i? 

بوخ    کردن     چه  -خص مفردشدوم           

چکار کردی؟ خب  

 /ke/ کیاد تأ گار نشاان هرگز از ، هستند واژهکه حاوی پرسشگویشوران در این نوع جمتت پرسشی  

مانناد   ؛معنا اسات بی در این نوع ساخت کامتً/ ke/کید گر تأنشان کاربردکنند و استفاده نمی /xo/جای به

 دانند.معنا میها را بیشوران آنکه گوی های زیرنمونه

27) *čæ         kerd-i                               ke? 
 چه       کردن-شخص مفرددوم        که 

؟کهچکار کردی  *   

28) *č               dærs        xwæn  - id    -æ                                  ke? 

 چگونه       در     خواندن    -ص مفردشخدوم -نقلی ۀنشان   که   
 ؟کهای چگونه در  خوانده *

سااخت  را جمتتای باد   (91)و  (95)گونه که پیداست، گویشاوران کاردی کلهاری، جماتت     همان 

 معناست.دانند که برای این گویشوران بی می

وضاع  شاوند نیاز   مای  آغااز  واژهپرساش  باا  عباارتی و باه  هایی که با ضمایر پرسشیدیگر مثال مورددر 

 از ضمایر پرسشای پس تواند ، میرودکار نمیبهکید تأ برای /ke/گر نشانا در جایی که امّ ؛ستا گونه بدین

عناوان  و در این جایگااه باه   است کار رفتههب ضمیر موصولی مثابۀبه /ke/ ، عنصر(92) جملۀبیاید. در نیز 

 :شودگر تأکید درنظر گرفته نمینشان

29) ki      -jæ             ke       næ-zan-e 

 کی     -هست      که      ساز پیشوند فعلی منفی -دانستن -شخص مفردسوم

نداند کهآیا کسی هست   

کاه  وقتای ا امّا  ؛شاود اساتفاده مای   /xo/و  /ke/ ۀدر جمتت خبری از هردو نشاان  گفته شد،گونه که همان

را بیاان   ایجملاه  کااری دادن یا نادادن  از انجام اعتراض ۀشانبه نای بخواهد در پاسخ به فردی که گوینده

 ،صاورت در ایان  ،عباارتی  و باه  کناد مای  گرهای تأکیاد اساتفاده  از یکی از نشانصورت تنها کند، در این

قصد و نیت خاود   گوینده ،/xo/گر تأکید کاربردن نشانبنابراین، با به ؛تر خواهد بودکاربردی /xo/گر  نشان

کاه در  هاایی  نموناه مانند  ؛را انجام دهد کاریدرراستای خواستۀ او تا  سو کردههم فرد مخاطبرا با نیت 



 11ساخت تأکید در کردی /

   :زیر آمده است

30) mɛ    ke    tej-æm! 

 من  که     آمدن -شخص مفرداول

آیممی کهمن   

 کاار نادادن آن  استفاده کرده اسات تاا مخااطبش را از انجاام     /xo/گر ، گوینده از نشان(31) جملۀدر  

 چارا یا صورت مثبت آن  ؟ییآینم تو چراکه  هاعبارتی او در پاسخ به این پرسشبه ؛ناراحت نکرده باشد

 ،ایواژهاساتفاده کارده اسات. گاویی همچاون جماتت پرساش        (33)و  (31)ی هااز نمونه ؟ییآ یم تو

 استفاده کند./ xo/گر باید از نشاننیز  خبر ةگویند

31) mɛ     xo          tej-æm! 

 خب    من       آمدن -شخص مفرداول

آیممی خبمن   

 ۀجملا  نه آری/ صورت پرسشیچه بهچنان، بیان شدنه  طور که درخصوص جمتت پرسشی آری/همان

و تنهاا تفااوتی کاه در     کاربردی خواهناد باود   /xo/و / ke/ گر تأکیدیننشارا از کسی بسرسیم، هردو بالا 

ی باه پاساخ   گویناده تاا حادّ   ، /ke/گر تأکید درخصوص نشانآن است که  ،توان بدان اشاره کرداینجا می

 :د این مطلب هستندهای زیر که مؤیّمانند نمونه ؛مثبت مخاطبش اطمینان دارد

32) to        ke          tej-æj? 

 تو      که         آمدن  -شخص مفرددوم

آیی؟می کهتو   
33) to           xo          tey-æj? 

تو       خب        آمدن  -شخص مفردومد  

آیی؟می خبتو   

گوناه  ا همان، امّکاربرد دارند /xo/ و /ke/ ۀمنفی تبدیل کنیم، هردو نشان را به (31) جملۀفعل  چهچنان 

شادن باا   رنا  کتمی و هام نوعی هم ةدهنددر این مثال نشان /xo/ ، کاربردشدبیان نیز  (31) جملۀکه در 

غیار   کاه  یای آیما  تاو  چارا را در پاسخ به پرسش  (33) ۀجمل مخاطب،زیرا  ،خاطب استنیت و قصد م

مخاطاب اطمیناان دارد و    آمادن عبارتی، گویی گوینده از به ؛بیان کرده است ،است مدناینمعنای بهصری  

 گار هماین دلیال او از نشاان   را نیز درک کرده است و به امدنینمخاطب نیز معنای ضمنی گوینده مبنی بر 

ایان   ،خاطر احترام به ویهاش و بمیل باطنیباوجود  کند تا به گوینده نشان دهد کهاستفاده می /xo/تأکید 
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     پاسخ را بیان کرده است.

34) mɛ        xo             ne  -jæt-jæm. 

من      خب           ساز فعلپیشوند منفی -آمدن -شخص مفرداول  

آیمنمی خبمن   

و در ایان ناوع    برناد کاار مای  را باه / xo/ یگر تأکیاد ت امری نیز گویشوران تنها نشانهمچنین در جمت

 :د این مطلب هستندهای زیر مؤیّکند. نمونهمعنا میجمله را بی، /ke/گر تأکید نشان کاربردِ ،جمتت

35) beč       -im                                   xo. 

رفتن     یم  –شخص جمع( )اول     خوب   

یم/ بریم خبخب بر  
36) b  šæw      xo. 

 خوب         گفتن

 خب بگو
37) bæw         xo 

آمدن       خوب       

 خب بیا

 گیرینتیجه -4

مبتادا  بخش ابتدایی جمله است کاه   آن، مقابلو در دربر دارد نو اطتّعجمله است که  از بخشآن  ،کیدأت

نظار برخای از    با سااخت آوایای زباان در ارتباا  اسات و باه       ،ازسویی د. تأکینداردنو  اطتّع و دارد نام

با ساخت نحوی جملاه در ارتباا  اسات     ،و ازسوی دیگر داردجمله  ۀبا تکی یمتناظرۀ رابط ،شناسان زبان

واقاع  ، تأکید دربه آن اشاره کردندگونه که نگارندگان در پژوهش حاضر . همانو تابع اصل فرافکنی است

یاا گویناده قصاد تأکیاد      شده اسات  که درخصوص آن پرسشای است اصلی ه یا عبارتواژ ةدهندنشان

قصاد انتقاال آن را باه مخاطاب خاود       ،پیام ةای که گویندعبارتی، واژهبه ؛داردبخش را آن بیشتری روی 

هاا  هاای ایرانای کاه در آن   هاا و گاویش  ها نشان داد که در کردی کلهری، همچون دیگر زباان دارد. یافته

کاار  را باه ی گرهای خاصّا نشانجمله،  واژه، عبارت یا کلّهمچون  ویشوران برای تأکید بخشی ازجملهگ

/ xo/و  /ke/گرهاای  منظاور تأکیاد از نشاان   های ایرانی نیز گویشاوران باه  ، در این گویش از زبانبرندمی

هاای مختلاف   بافت ردو امری(  پرسشیبه نوع جمله )شامل جمتت خبری،  توجهّکنند که با استفاده می

 .  روندکار میبه

باا معناا و   را گار تأکیاد   هاردو نشاان  در جمتت خبریِ کردی کلهری، گویشوران که نتایج نشان داد  



 13ساخت تأکید در کردی /

چیازی را  اعتراضِ مخاطابِ خاود   ای بخواهد در پاسخ به گوینده، مگر اینکه برندکار میبهکاربرد یکسان 

کاه در جماتت   رحاالی . دکناد اساتفاده   /xo/گار تأکیادی   از نشاان بایاد  صورت تنها در اینکه  کندبیان 

اسات. در   متفااوت ای( وضاعیت  واژهناه یاا پرساش    )اعام از آری/  پرسشی ۀ، بسته به نوع جملپرسشی

جاای  هاای مختلاف و باه   را در بافات  /xo/و  /ke/ گار نه، گویشوران هردو نشان آری/ پرسشیجمتت 

کنناد  اساتفاده مای  / xo/گر تأکید ای، تنها از نشانواژهت پرسشدر جمت که، حال آنبرندکار میبهیکدیگر 

 هاا همچنین بررسای  ؛شودمی پرسشی ۀمعنایی جملدر این بافت، موجب بی /ke/گر تأکید و کاربرد نشان

 کااربرد  و برناد کاار مای  را باه  /xo/ تأکیادی  گار نیز گویشوران تنها نشاان در جمتت امری نشان داد که 

 /xo/گار  کاه در کاردی کلهاری، نشاان     نشاان داد هاا  یافتاه  ،بنابراین ؛رسدنظر میمعنا بهبی /ke/گر  نشان

 برخوردار است./ ke/گر مراتب از کاربرد بیشتری نسبت به نشان به

 منابع

هاای تأکیاد در زباان عربای معاصار و       (. کاارکرد نشاانه  1327شیخی قاتت ) سریه و عبدالعلی  ،بویه لنگرودیآل

هاای  پاژوهش  .(کتاب الأیاّم طه حسین و مقدمّاۀ للشعاعر   ۀدر زبان فارسی )با تکیهّ بر ترجمیابی آن  معادل

 .31-13 (،13) 2، ترجمه در زبان و ادبیات عربی
 .12-7 (،1) 1 ،شناسی زبان و زبان ۀمجلّی. کید در زبان فارسأ(. بررسی انواع ت1313) محمد ،مهندراسخ

 .123-135 ،(19) 5 ،علوم ادبیفصلنامۀ دو. د کلمه در زبان فارسیهای تأکی  (. روش1322) داود ،رفیعی
 نشاریۀ هاای فارسای خراساان.    تأکیاد در گاویش   ۀ(. بررسای نشاان  1325بانو صابوری ) نرجس و شهت  ،شریفی

 .172-171 ،(11) 11 ،های خراسانشناسی و گویش زبان
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Abstract  
Metaphor is a systematic mapping between two conceptual domains. In metaphor; an 

experimental domain called as source domain is mapped into another domain as target 

domain. This research is about conceptual metaphors of time in a sample of corpus in 

Persian database.  This corpus included contemporary Persian written texts similar to 

Everyday language of Persian speakers. The sample was administered, then conceptual 

metaphors of time and its synonyms were extracted. The sample of this corpus was 15 texts 

from contemporary writers including: (Hedaiat, 1315), (Golestan; 1327& 1353), (Ebrahimi, 

1382 & 1345), (Jamalzadeh, 1340), (Daneshvar, 1348), (Golshiri, 1348), (Ale Ahmad, 

13337), (Hedaiat, 1332), (Saiedi, 1353), (Dolat Abadi, 1379 & 1367), (Pezeshzad, 1349) & 

(Parsi Pour, 1369). After corpus analysis, 405 metaphoric statements with 18 mappings were 

extracted. Results showed primary domains,” object”, “matter”,“direction” and “place” are 

most frequently used as corpus primary domains for time metaphorical statements. In other 

words, primary domains as moving object, direction, place, fixed place and moving human 

are primary domains for time all of which refer to a particular aspect of the concept of place.  

Keywords: Cognitive linguistics, time metaphors, Persian language, Corpus analysis. 
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 پژوهشیمقالۀ 

 *ايپیکره -شناختی رویکرديدر زبان فارسی:  زمان مفهومی هاياستعاره

 4مریم مقدسین ،3زادهشهین نعمت، 2آزیتا افراشی ،1فاطمه رئیسی

 .تهران، ایرانفرهنگی،  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه، علوم شناختی ، پژوهشکدةشناسی شناختیي زبانوي دکترشجدان -1

استادیار  -3. تهران، ایران ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاهپژوهشکدة علوم شناختی،  شناسی،گروه زبان دانشیار -2
استادیار  -4. تهران، ایرانفرهنگی،  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،شناختیم علو ةپژوهشکد ،شناسی شناختیگروه زبان

 .، ایرانتهران ،شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمیگروه روان

 15/4/1398پذیرش:    3/2/1398 دریافت:

 چکیده 
 ةحـوز  شـود، بـر  می خوانده أمبد ةزحوکه  تجربی ايحوزه استعاره در. مفهومی است ةحوز دو بین ممنظّ نگاشت نوعی استعاره
مفهـومی در ذهـن بشـر درك و     ةاسـتعار  ۀوسـیل  مفاهیم انتزاعی ماننـد زمـان، بـه    .شودمی نگاشت است، مقصد ةکه حوز دیگري

. روش ایـن مطالعـه،   اسـت در زبان فارسـی   زمان ةمفهومی حوز هاياستعارهپژوهش حاضر بررسی هدف  د.نشو سازي می مفهوم
متن از  )36(شامل  ،این پیکره ۀنمون فارسی است. هاي زبانداده از پایگاهمتون نوشتاري زبان فارسی معاصر  و شامل ايتحلیل پیکره

)، پیرزاد 1369(پور )، پارسی1342()، بهرنگی 1382و  1345()، ابراهیمی 1343و  1333(احمد  آلهمچون  نویسندگان معاصر

)، ریاحی 1367(آبادي )، دولت1348(دانشور ، )1308()، حجازي 1328(وبک چ )،1343()، جمالزاده 1386()، جعفري 1379(
 پیکره، تحلیل . پس ازاست) 1315و  1332() و هدایت 1330()، نفیسی 1397()، مستور 1394()، فلاح 1353( )، گلستان1385(
 درك و بیـان  بـراي  أي مبدهاحوزه ینپرکاربردترنتایج نشان داد که  .استخراج شد نگاشت )11(در  زمان استعاري عبارت )605(

 أي مبـد هاحوزهاز بررسی میزان بسامد بالاي  بنابراین، ؛هستند ظرفو  مکان، مسیر، ماده ،شیء، استعاري زمان براساس این پیکره
یسندگان نوکه بر نگرش  است فرهنگیي درونهاگر ویژگیسازي از زمان، نشان مفهوم نوعاین که  توان نتیجه گرفتمی مادهو  شیء

 معاصر زبان فارسی اثر گذاشته است. 

 .ايپیکره کردیرو ی،فارس زبان ،زمان هاياستعاره ،یشناختی شناسزبان: هاکلیدواژه

 

رویکـردي  در زبـان فارسـی:    زمـان  مفهومی هاياستعاره). 1399(مریم  ،مقدسین شهین؛ ،زادهنعمت ؛آزیتاافراشی،  ؛فاطمهرئیسی، استناد: 

 .29-15)، 28( 8، هاي غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان .ايهکرپی -شناختی
                                                                                                                                                                             

 نگاشته شده است.هاي علوم شناختی علوم و فناوري توسعۀ حمایت و پشتیبانی ستاد پژوهش حاضر با. *
                                     elhamaraiisi@gmail.com 
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 مهمقدّ -1

 قهرار  اندیشمندان توجّ مورد  ،مختلف های دوره در ک  است برانگیای چالش و جالب موضوعات از زمان

 علهوم  صهان و متخصّ شناسهان روان ازدیهد  است. شده پرداخت  ب  آن مختلف های دیدگاه از واست  گرفت 

 فهرد  به   فهردی  از مفهوم زمهان  معنا ک بدین است. فرد ب  وابست  و ههنی، درونی مفهومی زمان شناختی،

 اسهت.  تغییهر  و نوسان در زمان دیگر ب  زمانی از ،فرد ی  در یحتّ دیگر( و ب  جامعة ای جامع از ) دیگر

 در را ابهااری  زمهان او  سهت. ا کهرده  اشاره زمان درونی های جنب  ب  ک  استکسی  لیناوّ 1ایمانوئل کانت

 مفههوم (. 1425، و دیگهران  فهرد  است )علیااده وابست  اجتماعی و فردی ب  تجارب ک  داند می انسان ههن

 درنظهر گرفته    انسهان  ادراکهات  تمهام  مبنهای  که   حیاتی است ای ایده نیست، بلک  تجربی یمفهوم ،زمان

 ای احساس ویهژه  ،3زمان احساس تجربی، هانج در زمان 4فراگیر (. باوجود حضور9333 ،9)پوپل شود می

 بها  ادراکی زمان 5نامتناظربودن و زمان ادرا  برای ی خاصحسّ اندامنبود  بودن،ناملموس د.رو می شمار ب 

 ،هیجهانی  های حالت و حافظ ، انگیختگی ،توجّ  مانند بسیاری عوامل ک است  شده موجب زمان فیایکی

 (.  9332 ،2واسن هوو وان و )ویتمن شوند گرفت  درنظر زمان ا ادر ةبالقوّ های کننده تعدیل همگی

 یها  نهام  آن که  نحهوی  به   چیای، ةدربار توصیفی ةارائ یا چیای ب  نامی دادن از است عبارت 5استعاره

 از یکهی (. 9333 ،1بهراون ) باشهد  قمتعلّه  دیگهری  چیها  به   ،متعارف شکلب  یا قراردادیطور  ب  توصیف،

ای مقایسه   اسهتعاره،  در. اسهت  چیهای دیگهر   به   یچیا از معنی انتقال استعاره، یهاریفتعترین متداول

 ،محمهول ) دوم عنصهر  به  ( ل مسهتعار  یها   مشهبّ  ،موضهوع ) لاوّ عنصر آن، در ک  گیردمی صورت ضمنی

 از اینکه   بهدون  ،شهود مهی  منتقل لاوّ عنصر ب  دوم عنصر از معنی و شودمی تشبی ( مستعارمن  یاب   مشبّ

که  خصوصهیاتی از گهر  ماننهد      صهفت  گهر  ماننهد اصهطلاح    ؛باشد آمده میانب  سخنی آشکارا  ،مشبّ

 (.  2: 1451 زاده،قاسم) شود ب  شخصی یا قومی نسبت داده می ملاحظگی خویی، خشونت و بی درنده

 فکهری  نظهام  از بخشی زبان است،شناسی زبان جدید هایمکتب از یکی ک  2شناختیشناسی زبان در

ههای  ویژگهی  و جسهمانی  تجهارب  ،شهناختی  ههای توانهایی  بها  زبانعبارت دیگر، ب  ؛رودشمار میب  بشر
                                                                                                                                                          
1. E. Kant 
2. E. Poppel 
3 . ubiquitous 
4. sense of time 
5. isomorphic 
6. M. Wittmann & V. Van Wassenhove 
7. metaphor 
8. H. D. Brown 
9. cognitive linguistics 



 15ای /پیکره -های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختیاستعاره

انسهان را   ،1سان شناختی ماننهد لیکهاف  شنازبانفلسفی،  دیداز. است سوهم هر انسانی فرهنگی و ارتباطی

در معنها که    . بدیناست شدهدانند و معتقدند ک  ههن انسان ازنظر ماهوی، جسمانی موجودی فلسفی می

 ةدر مرحله  شهود، میحرکتی و هیجانی آغاز  - یدستگاه حسّ راهیادگیری و شناخت انسان ازل، اوّ ةمرحل

زبهان   ةوسهیل به  ، ههای جههان پیرامهون   سوم، پدیده ةدر مرحل یرد،گمی محیطی شکل ةکم  تجربب دوم، 

 هعمهد طهور  به   ،کمه  زبهان  به   های محیطیبندی تجرب مقول  ةشیو . در این مرحل ،دشونبندی میمقول 

را انسهان   مفههومی  نظهام  اسهتعاری  دیدگاه مربوط ب  هات(. 191: 1423پور، است )نیلی استعاری ةشیو ب 

 مفههومی  نظام ب  مستقیم دسترسی ک  بیان کردندها آن کردند. مطرح( 1213) 9و جانسون لیکاف بار لیناوّ

 .جسهت  بههره  زبهان  یعنهی  آن، بهازنمود  از تهوان می نظام، این ساختار کشف برای نیست و مقدورآدمی 

 منظهر،  ایهن  از مطالعة زبهان  و کندمی منعک  را انسان یههنهای ویژگی و اندیش  الگوهای زبان درواقع،

 .  است ههنی سازیمفهوم الگوهای مطالعة

 مفههومی  ایحهوزه  ایهده یها   در که  به    است  شناسی شناختی زباناصطلاحی در  4مفهومی ةاستعار

هها بها     قیمهت  شهود  گفت  میمثال، هنگامی ک  برای  ؛کند می اشاره یدیگر مفهومی ةبراساس ایده یا حوز

 ة. حهوز شهده اسهت  اسهتفاده   هها  تکمیّه  برای در  ها جهتمفهومی  ةدر حوز رفتنبا ، از مفهوم رود می

 ،3)فلهدمن و نارایانهان   م تجربیهات انسهانی باشهد   مهنظّ  دههی  سهازمان  هرگون  از لمتشکّ تواند می مفهومی

 در مههم  لئمسها  برخهی  درخدا ب  منجر ر،بش مفهومی نظام در زمان گیری چگونگی شکل بررسی(. 9333

 داریهم،  زمهان مفههوم   از که  درکهی   هرگونه   لیکاف و جانسون معتقدند، .است شده شناختی علوم حوزة

سهازی  مفههوم  ،ایهن  براسهاس سهت.  ا و رویهدادها  فضا حرکات، مکان، همچون دیگری مفاهیم ب  وابست 

 منهد، سهاخت  استعاری نظام نبدو و ندارد وجود زمانمورد در لفظی هیچ، همچنین ؛است تجرب  بر ممقدّ

 (.  935: 1222)لیکاف و جانسون،  رددرنتیج  تجرب  ک و سازیمفهوم را زمان توان نمی

 :  توان موارد زیر را نام برد هایی صورت گرفت  است ک  ازجمل  می در این زمین  پژوهش

 ةاسهتعار  که   اسهت  هداد نشهان  وبررسهی کهرده    یفارسه  زبان دررا  زمان های استعاره (1419) راد یوسفی

 .دارد وجهود  زمان یریتصو در  یبرا یفارس زبان گویشور یههن مدل در حرکت ةمثابزمان ب  یریتصو

که  ایهن    ادنهد د اننش و ندبررسی کرد در شعر فروغ فرخاادرا زمان  هایاستعاره( 1411) و دیگران گلفام

                                                                                                                                                          
1. G. Lakoff 

2. G. M. Johnson 

3. conceptual metaphor 

4. J. Feldman & S. Narayanan 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=16201
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=16201
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زمهان  ، زمهان شهیء اسهت   مانند  ،وجود داردزبانان فارسیة صورتی ک  در گفتار روزمرّهمان  ب  هااستعاره
 بنهدی مقوله  ( 1412) رامهرماینژاد رضا .دنشومی، در شعر فروغ نیا یافت زمان ماده استو  مکان است

که  در زبهان فارسهی از    اسهت    رسهیده  را در زبان فارسی بررسی کهرده و به  ایهن نتیجه     زمان استعاری

   .شودمیگرفت   بهره انمزسازی  مفهومان برای بی بنیادمکانو  بنیادشیء های استعاره

که  در   نتیج  گرفته  اسهت  و  بررسی کردهدر زبان فارسی را زمان های استعارهانواع ( 1429افراشی )

برمبنهای   زمهان  ،در زبهان فارسهی   ،همچنین ؛دارد، محوری افقی مکانبراساس  ،زمانزبان فارسی، ادرا  

 نهژاد  پهلهوان  ضهرابی و  . نصهیب شهود مهی سهازی   مفههوم  صورت استعاری ب  حرکتو  تقابل، شیء ةمقول

 مختلهف  قیهدهای  کهاربردن  ب هنگام درزبانان را فارسی هایدست استعاری حرکاتای مطالع ( در 1424)

 به   عقب از افقی،محوری  ،زبانانفارسی برای زمان در  استعاری نتیج  گرفتند ک و  بررسی کردند زمان

 .داردبالعک   و جلو

و  ههها زمامهه در دو دفتههر شههعر را  تغییههرو  حالههت، زمههان مفهههومی ةسهه  اسههتعار( 1425) جاماسههبی

در ایهن     است،یافت و بررسی کرهاثر محمدرضا شفیعی کدکنی  ،ای برای صداها آیین از کتاب  خوانی شب

را  زمهان  مفههومی  استعارة (1422) کوشکی. شودمیدر   مکان صورتب  زمان تعاریاسمفهوم  دو دفتر،

 و طهور تطبیقهی بررسهی کهرده    ب ثالث  اخوانی اوستا این ازو  شاهنام  آخرآثار  و ناصرخسرودیوان  در

 میهاان  دسهت آورد که  بها ترین    به  را ناصرخسهرو   از نهام  نگاشت چهارده و اخوان از نام نگاشت دهدواز

و  زمهان حرکهت اسهت   ، زمان مکان است، ن استانسازمان  :اخوان ثالث عبارت بودند از های نام شتنگا

حرکهت   زمهان  ناصرخسهرو عبهارت بودنهد از:    ههای  نام نگاشت میاان همچنین با ترین ؛شیء است زمان
کیفیهت   (1425زاده ) شهکری و شمسهی   .کها  اسهت   زمهان و  ن شیء اسهت زما، انسان است زمان، است

 زمهان  ،شهیء  ةمثابه  به   زمهان  بنهدی  نوع طبق  و ب  س  را بررسی کردند تاریخ بیهقیزمان در های رهاستعا

 در این اثر دست یافتند.   جاندار موجود ةمثاب ب  زمان و فضا ةمثاب ب 

 ایپیکهره  ،زبهان فارسهی   ههای داده پایگاه ازگیری بهرهبا  تا دارد سعیگر پژوهش پژوهش حاضر، در

انهواع   ،ایپیکهره  - شهناختی  یتحلیل در و ردهرا انتخاب ک فارسی زبان ن نویسندگان معاصرمتو از متوازن

 ؛کنهد  بررسهی ( 1213) جانسهون  و لیکهاف  ةنظریه  چهارچوب  براسهاس  را آن در زمان نهفت های استعاره

ها بهرای بیهان و سهاخت     انواع نگاشت :است هیلهای پرسش ب  پاسخ ،پیش رو رنوشتا از هدف بنابراین،

 پربسهامدترین مهورد مطالعه ،    ةبراسهاس پیکهر  ای کهدام هسهتند     پیکهره  ةبراساس مطالعه  زماناستعاری 

 رهگهذر از درنتیجه ،   .هسهتند  کهدام  ،زبهان فارسهی   در زمهان  مفههومی ههای  اسهتعاره  در مبدأی ها حوزه
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یهان  گوسخنسازی استعاری نویسندگان و تاحدودی  مفهومچگونگی  توانمی هاپرسشب  این دهی  پاسخ

 .  ص کردمشخّ زمانمفهوم زبان فارسی را از 

 چارچوب نظری -2

 أمبهد  ههای حهوزه مفهومی زمان و انهواع   ةاستعار مفهومی، ةاستعار ةمباحث نظری درزمین در این قسمت،

 شود.   های زمان پرداخت  میاستعاره

 مفهومی ةاستعار -2-1

. ( اسهت 1213) جانسهون  و مفهومی لیکهاف  ةاستعار ةمطالع ، نظری این در استفاده مورد نظری چارچوب

براسهاس   ،1ای ههنهی وسهیلة آن حهوزه   شهود که  به    گرفته  مهی   در این چارچوب، استعاره روشی درنظر

عبهارت اسهت از    ،اسهتعاره عبارت دیگهر،   ب  ؛شودسازی میی دیگر مفهومهاحوزهاصطلاحات و مفاهیم 

ی هها حهوزه در استعاره، از مفاهیم و اصطلاحات  معمولطور ب . 3در نظام مفهومی 4ایبین حوزه 9نگاشت

شهود  مهی  گرفته   بههره  ،سازی و توصیف حوزة دیگر ک  غالباً انتااعی اسهت ملموس و عینی، برای مفهوم

لیکاف و جانسون ب  این نتیجه  رسهیدند که  مفهاهیم انتااعهی در حهوزة       بار لیناوّ .(919: 1224)لیکاف، 

دهد ک  انسهان  یعنی زبان ب  ما نشان می ؛دنشومیبندی م عینی سازمانگیری از مفاهیمفهومی ههن با بهره

 کند.مفاهیم انتااعی را براساس مفاهیم عینی بیان یا در  می ،در ههن خویش

از  ایمجموعه   ،ایهن  براساس است. نگاشت مفهومی، استعاره ةنظری در شدهمطرح مسئلة تریناساسی

حوزه مقصهد   2ایسازهو مقصد وجود دارند ک  عناصر مفهومی  أمبدی هاحوزه میانمند نظام 5هایاستلاام

 صهی تخصّصهورت  به  . به  ایهن تناظرهها یها اسهتلاامات      کنند مینگاشت  أمبد ةحوزای سازهرا بر عناصر 

بیهان عناصهر    .هسهتند  أمبهد  ةمسهتقل از حهوز   ،مفهومیهای استعارهمقصد در  ة. حوزگویندمی «نگاشت»

که    یابهد مهی مفههومی معنها    ةدشوار است. په  زمهانی اسهتعار    أمبد ةل ب  حوزبدون توسّ ،مقصد ةحوز

هوشهیاران    و آگهاهی  ایهن شهناخت   .مقصد شناخت  شهوند  ةو حوز أمبد ةمیان حوزمند نظامی هانگاشت

و  شهود مهی منطبهق   أمبهد  ةناخودآگاه بر عنصری از حهوز  صورتب مقصد  ةنیست و هر عنصری از حوز

 هسهتند و مقصد هماهنه    أمیان مبدشده های پذیرفت ها و استلاامانطباقبا  ،اری نیازبان استع هایعبارت
                                                                                                                                                          
1. mental domain 
2. mapping 
3. cross-domain mapping 
4. conceptual system 
5. correspondence  
6. constituent conceptual element 
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 (.91: 1424، 1کوچش)

 مفهومی زمان ةاستعار -2-2

چیاههایی که     ةدربهار  نیمتهوا میعملکرد ههن این است ک  ما چگون   ةاساسی درباری هاپرسشیکی از 

ناملموسی مانند زمان اسهتد ل   هایحوزه ةدربار توانیممی  چگونیا بیندیشیم  ،میانکرده لم  ای میادهیند

ماننهد   انتااعهی  ههای حوزهپیشنهادی علم شناخت برای این پرسش این است ک  شناخت از  حلّراه .کنیم

طهور   ب (. 193: 1425)افراشی،  گیردمی، صورت ندیآیمتجرب  در ک  ب  ییهاحوزهبرمبنای شناخت  زمان

یعنی آن مفههومی از زمهان    ؛است صان علوم شناختیمتخصّ نظر مدّ نیاشناختی گاه رواناز دیدزمان  ،یکلّ

زبهانی و فرهنه ، در هههن و     ههای  هب  تجربیهات شخصهی، اسهتعار    توجّ درونی دارد و فرد با  ةک  جنب

 ةوجهود دارد و همه   زمهان از  سهازی  این نوع مفههوم  تنهاش  بیزیرا  ؛دهدشکل میآن را شناخت خود 

 (.  9314، 9)ایوانا یابدبازتاب می سیستم مفهومی آن ،کنند و در زبانرا تجرب  می ها آنانسان

 اسهت  شهده  مختلفی استفاده هایمدلاز برای تعریف زمان  گوناگونهای و در فرهن  تاریخدر طول 

 یر مهدل خطّه  د (.1221 ،2)ری را نام برد 5و مارپیچی 3ایدایره ،4یخطّهای مدل توانمی ها آن ةک  ازجمل

مختلف از گذشت  به  حهال و سهآ  آینهده یها درجههت عکه         های نظری است و بنابر بعدی ت زمان 

 ،دنبهال ههم   گذشت  و آینهده به   ک   دهدمیرا تشکیل  ای بست  ، زمان مدارایدایرهدر مدل  .کندمیحرکت 

سهمت بها  و   در زمهان به    تهوان مهی است و بعدی س زمان  ،مارپیچیدر مدل  .روی این دایره قرار دارند

در ایهن   هها آن ةهم اامّ ،دیگر تناقض دارندیکدرظاهر با  هامدلاگرچ  این  پایین یا ب  اطراف حرکت کرد.

 .دشو می سازیمفهوم مکانک  زمان برمبنای  مشتر  هستندنکت  

 زمانهای استعاره أمبد هایحوزهانواع  -2-3

اسهت.   شهیء و  مکهان هها  تهرین آن  ا رایجامّ ؛دنمان وجود دارسازی ز مختلفی برای مفهوم أهای مبد حوزه

دیگهر از   یکهی رود.  شهمار مهی   هها به    ، ی  ویژگی همگانی میهان زبهان  مکانسازی زمان براساس  مفهوم

اسهت. دریافهت    یگیری و قابل شمارشه  قابل اندازه شیء ةمثاب دریافت آن ب ، سازی زمان های مفهوم شیوه

: 1425)افراشهی،   سهازی زمهان اسهت    ن و حرکت از دیگر اباارهای مفههوم زمان براساس تقابل بین سکو
                                                                                                                                                          
1. Z. Koveces 

2. V. Evans 

3. linear 

4. cyclic 

5. spirial 

6. C. Ray 
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52.) 

 است. باارزش شیء زمان -2-3-1

، زمهان  و دشهو مهی ، تعریهف  دگهرد مهی ، ارزش کار با زمانی ک  برای آن صرف در جوامع صنعتی امروزه

براسهاس   هروزمهرّ ی هها الیهت فعّبسهیاری از   ها،در تمام فرهن  .دآیشمار میب موجودی بسیار ارزشمند 

سهاعتی یها ماهیانه      ،هفتگهی  صهورت به  حقوق کارمندان  ،مثال طور ب ؛شوندگذاری مالی میزمان ارزش

مها   ،بانکی، هم  بر مبنای زمان هسهتند. درنتیجه   های وامسود  ، قیمت مکالمات تلفنی وشودمیپرداخت 

آن را ههدر   تهوان مهی  آن را هخیره یا خرج کرد، توانمیک  گویا کنیم میتجرب   در  وای گون  زمان را ب 

زمهان کها ی    و زمان منبع محهدودی اسهت   ،زمان پول استهایی مانند  نگاشت کرد.گذاری سرمای یا  داد
 (.934: 1224 ،1ارتونی) هستندما  ةفت  از زندگی امروزبرگر ومفاهیمی استعاری  ،باارزشی است

 است. مکان زمان -2-3-2

ویهژه فلاسهف     های مختلف به  اندیشمندان حوزه توجّ کان از دیرباز در تاریخ بشر مورد زمان و ممفاهیم 

و بسیاری از مفهاهیم   روندشمار می لی  ب در علم فیای  زمان و مکان هردو از مفاهیم بنیادی و اوّ اند.بوده

 ینینشه  ههم و  همراههی  اغلهب زمان و مکهان   نیا، در زبان د.نشودیگر براساس این دو مفهوم تعریف می

وجهود دارد  یه  واهه   زمهان و مکهان   بهرای هها  در بسهیاری از زبهان   که   چنان، رندبسیاری با یکدیگر دا

دهد و ههم معنهی    می لحظ و  وقتدر زبان فارسی ک  هم معنی  گاه مانند واهة ؛(952: 1293، 9)الکساندر

 عبهارت دیگهر،   به   ؛بهارگاهمثل  ؛تسم ترکیبی زمان و مکان ساخآن ا ةوسیل توان ب  ی میدارد و حتّ مکانی

 سهاختاربندی  مکان، راهاز تحرک مانند مکانی تجربة بحسرب ،مفهومیهای استعاره در زمانبیشتر اوقات 

ماننهد   عینهی  و ملمهوس  چیهای بها   همواره و بوده انتااعی تصورّی یهاحوزهزمان یکی از  زیرا ؛شودمی

 (.  9332، 4)ایوانا و گرین است در قابل  مکان

 هها ویژگهی  ایهن . دارد مکهان  بها  مشهتر   ویژگهی  چههار  زمانک   است معتقد( 531: 9311) 3گالتون

 اجهاای  از زمهان  یعنی ،گسترش ،او باورب . گذرابودن و بودندارجهت ،بودنیخطّ گسترش،: از نداعبارت

 س  نقط  از زمهان ست ک  هرا معنااین ب  بودنی(. خطّمتمایا لحظات ماننداست ) شده ای تشکیلجداگان 

اسهت.   دیگهر واقهع شهده    ةیکی از ایهن نقهاط بهین دو نقطه     ،را ک  درنظر بگیریم)گذشت ، حال و آینده( 
                                                                                                                                                          
1. A. Ortony 

2. S. Alexander 

3. M. Green 

4. A. Galton 
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از مکهان  گذرابودن ب  ناپایداری و عبور زمان و داربودن مربوط ب  قرینگی بین گذشت  و آینده است  جهت

 کند.اشاره می فضایا 

 حرکت است. زمان -2-3-3

 در که  نهد  درک اشهاره  نکته   ایهن  ب  مفهومی، ةاستعار ةنظری کردنمطرح هنگام( 1213) جانسون و لیکاف

 ،اسهتعاره  ایهن  در. اسهت  متهداولی  و پرکاربرد بسیار ةاستعار ،1است حرکت ،زمان گذشت انگلیسی، زبان

 شهت  و گذ فرد از جلوتر مکانی در آینده. دارد حضوردر آن  فرد ک  است گرفت  قرار مکانی در حال زمان

 زمهان  یها  نهاظر  عناصهر  از هریه   اسهتعاره،  ایهن  در. اسهت  شده واقع فرد ازپیش  یا سر پشت مکانی در

 دو (1224) لیکهاف  ،ایهن  براسهاس . قهرار دارد  یثهابت  مکان در دیگری ک درحالی کنند، حرکت نندتوا می

 حالهت  در. اسهت  کرده امجاّ هم از انگلیسی زبان در را مکان بر مبتنی زمانهای استعاره از مختلف حالت

 در. نامهد مهی  زمهان  حرکهت  ةاسهتعار  را حالهت  این او. گذردمی وی ازبرابر زمان و است ثابت ناظر ل،اوّ

 .کنهد مهی  حرکت هاآن میان از فرد و دارند ثابتی مکان گذشت  و حال ،آینده مختلف هایزمان دوم، حالت

 ،نهاظر  .هستند یثابت مکانیهای موقعیت هازمان حالت، این در .نامد می ناظر حرکترا  استعاره اینلیکاف 

 مکهان  در ههایی مسهافت  ماننهد  ،زمهانی  مقهاطع  و کندمی حرکت آینده سوی ب  سآ  و حال ب  گذشت  از

 اسهت،  واقهع  آن در نهاظر  که   زمانی هر و پیوندد می گذشت  ب  بگذرد، آن از ناظر ک  زمانی. آیندمی نظر ب 

 ایهن . دببهر  زمهان  آن ب  خود با را چیای دتوانمی ،آینده سمتب  حرکت حین در رناظ. دارد نام حال زمان

 .شود صمشخّ زمان آن در تغییراتی آمدنوجود ب  باعث ندتوامی فرد ک ست ا معنابدان

 روش پژوهش -3

 پایگهاه  از فارسهی  زبهان  معاصهر  اثهر  (42)ایهن مطالعه  از   ههای  داده .بود ایپیکرهحاضر  پژوهش روش

 ؛شهد  انتخهاب  9منهد  ههدف گیری نمون  صورتب  ک بود  (تاکنون 1433 یزمان ةباز) فارسی های زبان دهدا

 سهب ،  لحها   به   ک  ای انتخاب شوند گون  متون فارسی ب ک  در این مطالع  کوشش شده ، عبارت دیگر ب 

په    .نهد کن کم  پیکره رد توازن ایجاد ب  و باشند برخوردار یتوجهّ قابل عتنوّ از ،ادبی هانر نوع و سیاق

 از انتخاب متون، مراحل زیر طی شد:

 :از بودنهد  که  عبهارت   شهد  اسهتخراج ( 1415 فراروی،) طیفی فرهن  های زمان از ل، کلیدواههدر گام اوّ

 ،بعهد  ،پیش ،آینده ،شدنسآری ،گذشتن ،گذشت  ،لحظ  ،فرصت ،ساعت ،مدت ،اوقات ،وقت ،زمان  ،زمان

                                                                                                                                                          
1. time is moving 

2. purposive sampling 
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 (593)ای پیکهره  مجمهوع  ،دوم گهام در  .فصهول  و غهروب  ،عصهر  ،سهال  ،ماه ،هفت  ،روز ،شب ،ازل ،ابد

انتخهاب شهد. در گهام سهوم،      گیهری تصهادفی  صورت نمون  ب  (93× 423،صفح  93اثر )از هر  ایصفح 

جمله    (4354) درمجمهوع که    شهد اسهتخراج  صهورت دسهتی    زمهان به    ههای  کلیدواههجملات حاوی 

صهورت   زمهان به    جمل  استخراج شد ک  در آن، (235)، نهایتو در ندبودزمان  های کلیدواهه ةدربردارند

 :شهد  اسهتفاده  های هیلروشاز  زمان مفهومی استعارة استخراجمنظور ب  .شده بود سازی مفهوم ،استعاری

 ههای واهه جسهتجوی  -4 ،پیکره از متون درون دستی جستجوی -9، زمان مفهوم با مرتبط واهة یافتن -1

 .مبدأ حوزة هایواهه جستجوی -3 و مقصد حوزة

: از بهود  عبهارت  و شهد  نتخهاب ا فارسهی  زبهان  های داده پایگاه ازپژوهش  این در استفاده مورد پیکرة

راه نیمه  (، 1495 )گلسهتان،  مهاه آخهر پهاییا   آهر(، 1415)ههدایت،   بوف کور(، 1431حجازی، ) چهریپر
ههای  نشینتات(، 1444احمد،  )آل ورازانا(، 1449 )هدایت، پروین دختر ساسان(، 1443)نفیسی،  بهشت

 خهون  لته (، 1433زاده،)جمال و آدمخا  (، 1445 احمد، )آل مدیر مدرس (، 1445احمد،  )آل بلو  زهرا

خسهی در  (، 1434 زاده،)جمهال  گها اصهفهان  ، (1434 زاده،)جمهال  آسمان و ریسهمان (، 1439)بهرنگی، 
 داشهتم  بهار دیگهر شههری که  دوسهت مهی       (،1433 )چوبه ،  ل قبهر روز اوّ(، 1434 ،احمهد  آل) میقات

 )گلشهیری،  شهازده احتجهاب  (، 1431 شهور، )دان سووشهون  (،1435)ساعدی،  دندیل (،1435)ابراهیمی، 

(، 1451 حجههازی،) آرزو(، 1432 زاد،)پاشهه  جههان نههاپلئوندایههی(، 1432)حجههازی،  اندیشهه (، 1431

 ههای  قصّه (، 1454 )سهاعدی،  تهو  (، 1454)گلسهتان،   جنهی  ةگنج درّاسرار (، 1451)صادقی،  ملکوت
 پهور، )پارسهی  طوبا و معنای شهب (، 1425 آبادی،)دولت آهوی بخت من گال(، 1452)بهرنگی،  بهرن 

 خهورده مهردم سهال   شهدة روزگهار سهآری  (، 1452)پیهرزاد،   کهنم مهی  خهاموش  مهن  را هها چراغ(، 1422

)چوبه ،   بود مرده اشلوطی ک  انتری(، 1419 ،)ابراهیمی یای گاجراتمصابا و رؤ(، 1452 آبادی، )دولت

)مرعشهی،   اسهت  سهال  آخهر  فصهل  پاییا(، 1412 )جعفری، پیانو کاف (، 1415 )ریاحی، خون  هم(، 1414

 (.  1425)مستور،  !ببوس را خداوند ماه روی( و 1423)فلاح،  آلبالو طعم با زمستان(، 1424

 پژوهشهای یافته -4

هها  نگاشهت ایهن   .دست آمد ب  ، نگاشت (11) صورتب  زمان استعاری ةجمل (235) ،پیکره این مطالع در 

 زمهان  ،مکهان اسهت   زمهان  ،مسیر است زمان، ماده است زمان ،شیء است زماناز:  بودند عبارتترتیب  ب 
 زمهان و  کلاف است زمان ،بنا است زمان ،نیرو است زمان، انسان است زمان، ه استماّ زمان ،ظرف است
 .  دایره است
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 زمانهای  استعاره أمبد یهاحوزه ةمقایس -4-1

 أمبهد  ةحوز (11) ،معاصر زبان فارسی اثر (42)زمان از های  استعارهحاوی  ةجمل (235)پ  از استخراج 

طور ک  این جهدول نشهان    همان .اند شده ارائ  هاآن رخداد ،بسامد درج ( با1) جدول در ک  شناسایی شد

از فراوانهی  ای حظه  ملا طهور قابهل  ب مورد  (995)با  شیء أمبد ةا حوزب زمان یهای استعار جمل  دهد، می

مهورد مربهوط به      (132) که   دههد  مهی نشان  أهای مبد حوزهبررسی همچنین،  ؛ندستهبیشتری برخوردار 

 (24) ؛مکهان  أمبهد  ةمربهوط به  حهوز   مورد  (21) ؛مسیر أمبد ةمورد مربوط ب  حوز (25) ؛ماده أمبد ةحوز

 أمبهد  ةمورد مربوط ب  حهوز  (19) ؛هماّ أمبد ةمورد مربوط ب  حوز (19) ؛ظرف أمبد ةوزمورد مربوط ب  ح

و برای هرکهدام از   هستند بنا أمبد ةمربوط ب  حوز مورد (9)و  نیرو أمبد ةمورد مربوط ب  حوز (5) ؛انسان

 .  (1)جدول  وجود دارد فراوانی تنها ی  مورد دایرهو  کلاف أمبد یهاحوزه

 ها در پیکرهسازی زمان و میزان بسامد آنهای مبدأ برای مفهومزهحو (.1) جدول

 تکرار در پیکره مبدأ ةحوز تکرار در پیکره مبدأ ةحوز

 19 انسان 132 ماده

 5 نیرو 995 شیء 

 9 بنا 25 مسیر

 1 کلاف 21 مکان

 1 دایره 29 ظرف

 - - 19 هماّ
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  سازی زمانهای مبدأ مورد استفاده برای مفهوممدترین حوزهپربسا .(1)نمودار 

 %(94) ؛شهیء  ةق به  حهوز  متعلّه  أمبهد  یهاحوزهاز مجموع  %(42) ؛دهد مینشان  با  نمودار ک چنان
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 مربهوط به    %(13) ؛مکهان  ةمربهوط به  حهوز    %(11) ؛مسیر ةمربوط ب  حوز %(15) ؛ماده ةمربوط ب  حوز

 دایهره و  کهلاف ، بنها  ههای  حهوزه  مربوط به   %(1)و انسان و  هماّ های وزهمربوط ب  ح %(9) ؛ظرف ةحوز

 .  هستند

 همراه با نمونه  ها نگاشتانواع  -4-2

 ههای  کلیهدواهه  و در زیهر  ارائ  شده ،مورد مطالع  ةاز دل پیکری انمون  ،هر نگاشت برای این قسمت،در 

 .است شدهخط کشیده  ،زمان مورد نظرمربوط ب  

 شیء است. زمان -4-2-1

   (1445 احمد، )آل .دهد نمی زنکی خال  گفتگوهای ب  فرصت اصلاً ک  گذرد می سرعت  بزمان  (1

 شود.  ی میتلقّ یدرحال گذر زمان شیء در این جمل ،

 زمان ماده است. -4-2-2

 (1454، گلستان) .بود بسش روزنیم ک  کاری ،برد وقت هفت  ی  درهرحال (9

 ک  باید روی آن کار کرد. دوشمی سازی مفهوم ای مادهد نمان وقت ،در این جمل 

 زمان مسیر است. -4-2-3

   (1495)گلستان،  .میدم  طلاقت :گفت سریع و آسودهک   بود  شاییزناشو تمدّ طولدر  (4

 .  شودمیی  مسیر نگاشت  صورتب  ییزناشو تمدّ طول ،در این جمل 

 زمان مکان است.   -4-2-4

 (1432، حجازی) .بودنبرایمان  زمان از شدن بیرون انگار راه اامّ رفتیم .برویم ااینج از گفتیم (3

 اند.  شده است ک  از آنجا خارج شده سازی مفهومزمان مانند مکانی  ،در این جمل 

 زمان ظرف است. -4-2-5

 چهی  ههد خوامهی  دلش ک  بآرسند را آدم نظر د،تولّ اول ةهفت همان توی شدخوب بود! اگر میچقدر  (5

 (1413)جعفری،  .کنند صدایش

 شده است. سازی مفهومهفت  در قالب ی  ظرف  ،در این جمل 

 است.   همزّزمان  -4-2-6

   (1431 )گلشیری، ! را زندان زمان تلخیدانیم نمی چرا (2

 تلخی دارد.   ةزمان زندان گویی ماّ ،در این جمل 
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 زمان انسان است. -4-2-7

 (1413)جعفری،  .است ابخو ظهر لن  تااو همیش   (5

 .شده است سازی مفهومانسان یکی از اعضای بدن  صورتب ظهر  ،در این جمل 

 است. نیروزمان  -4-2-8

   (1424)مرعشی،  .شوند نمی شب و گیرندمی را جانت روزها (1

 گیرند.میرا فرد جان  ،ک  باقدرتشوند می سازی مفهومصورت نیرویی ، روزها ب در این جمل 

 زمان بنا است. -4-2-9

 (1435 ،یمیابراه) .ریخت دنفروخواه روز و شب (2

   .دنشومیک  گویی خراب  است شده نظرگرفت درشب و روز مانند ساختمانی  ،در این جمل 

 زمان کلاف است.   -4-2-11

   (1495)گلستان،  .پیچاند نو از و کرد باز شود نمی را زمان کلاف .گذرد می سال دو نادی  اکنون (13

 و از نو پیچاند.  کرد آن را باز  توانمیک   استزمان مانند کلافی  ،در این جمل 

 زمان دایره است. -4-2-11

   (1415)هدایت،  .رودمی خست  وامانده، ،زمان انتهایبی دور  ب گشتن از ساعت پای دو (11

 .است شدهار درنظر گرفت  زمان مانند ی  دایره دوّ در این جمل ،

 گیرینتیجه ث وبح -5

 - شهناختی  بها رویکهرد   در زبهان فارسهی   زمهان  مفههومی  ههای هدف از پژوهش حاضر، بررسی استعاره

متهون معاصهر    ای از در گایدهزمان ی استعارهای نگاشتو  أمبد یهاحوزهاین، بود ک  براساس  ای پیکره

اسهتعاری   ةجمله  (235) بها  بررسی اثر مورد (42)از بین  ،شد. نتایج نشان داد ایپیکرهزبان فارسی تحلیل 

 أمبهد  یهها حهوزه و کمترین  %(42) و (995)با  شیءق ب  متعلّ أمبد ةنگاشت، بیشترین حوز (11)و زمان 

تهوان چنهین   آمده، مهی دست بهای  دادهترتیب، براساس فراوانی بود. بدین %(1)با  دایرهو  کلافق ب  متعلّ

 سهازی  مفههوم در  و  ،مفهومیهای  استعارهاست و باکم   گفت ک  اگرچ  مفهوم زمان مفهومی انتااعی

 بهازنمود  به   ،ردکه  لمه   ای مشاهده را هاآن وانتینم ک مانند زمان  یایانتااع میمفاه بازنمودا امّ ؛شودمی

، 1)تهالمی  اسهت  وابست  ...و حرکت ،روین مکان، مانند ی،شناخت یهاحوزه در یحرکت - یادراک یهاتجرب 

                                                                                                                                                          
1. L. Talmy  
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1211).   

ق مفهومی زمان متعلّه های  استعارهزمان نشان داد ک  بیشترین تعداد نگاشت  أمبد یهاحوزه بندی  طبق

گهر  نشهان  ایهن موضهوع    ک هستند بسامد (132) با است مادهزمان و  بسامد (995) با استشیء زمان ب  

ی رامهرمها  رضهانژاد  ةاین مطالع ، با نتایج مطالعه ی ها یافت زمان در آثار معاصر است. سازی نوعی بصری

 بنیهاد شهیء و  بنیهاد مکهان  ههای اسهتعاره زمهان از   ةبرای در  مقوله  زباناناست ک  فارسیسو هم (1412)

 ةدر  اسهتعاری زمهان برمبنهای مقوله     که   استسو هم( 1429) افراشی با نتایج ازطرفی، .کنند میاستفاده 

سهو اسهت که  بها ترین     ( ههم 1452)همچنین بها نتهایج کوشهکی     ؛زبانان رایج استدر بین فارسی شیء

زمهان  و  زمهان مکهان اسهت   اش،  را در آثار مورد مطالعه   زمان مفهومی های استعارة نام بسامدهای نگاشت
 .  دست آورد ب  شیء است

 طبیعهی  و هاتهی  ةریش ،مکان و شیءاساس بر زمان ةمقول در ک   معتقدند( 1213) جانسون و لیکاف

 ةگیرنهد  زمان، در  برای اامّ دارد؛ مکان و ءشی در  برای یهای خاصّرندهگی ،انسان بینایی دستگاه. دارد

 مکهان  در آن حرکهت یا  ءشی برمبنای زمان ک  است طبیعی رو،ینااز ؛ندارد وجوددر این سیستم  یخاصّ

نشهان   در این مطالعه ،  زمان ماده استو  زمان شیء است هاینگاشتفراوانی با ی  تیج ،درن .شود در 

 ،انزمه  از بازنمهایی  نهوع . ایهن  دارد ایستاییمفهوم زبانان برای فارسی زماندارد ک  در زبان فارسی،  از آن

سهازی امهور   همراه بها عینهی   بینینوعی جهان ةکنندمنعک  ک  دارد زماندرباب  ای ویژه رحکایت از تفکّ

گویشهور زبهان    مهاعی اجت بافتو  در فرهن  ریچنین تفکّ ةریشبسا چ  واست  )همچون زمان(انتااعی 

که    اسهت  فرهنگهی درونهای ویژگیگر از زمان نشان سازی مفهوم ، این نوععبارت دیگر ب  ؛است فارسی

اثر گذاشت  و منجر به  ایجهاد الگهوی مهادی و عینهی بهرای        نیا بر نگرش نویسندگان معاصر زبان فارسی

 بافهت  ک  دنگذار ح  میص دیدگاه نای برحاضر  پژوهش های درنتیج ، یافت زمان شده است. و بیان  در 

 زمان داشت  باشد.   امور انتااعی ازجمل  سازی تواند اثر نیرومندی بر مفهوم می فرهنگی

 منابع
 های پرستو.  تهران: کتاب مدیر مدرس .(. 1445احمد، جلال )آل

 تهران: روزبهان.   .داشتم یم دوست ک  یشهر گرید بار، (1435ی، نادر )میابراه

 و سهی شنازبهان  همهایش  مقا تمجموع : در. شناختی تحلیل: زمان زبانی بازنمود و ادرا  .(1429) زیتاآ افراشی،

 تحقیقات فارس. و علوم :فارس (.191-135 )صص. فارسی، زبان آموزش

 .انسانی و مطالعات فرهنگی تهران: پژوهشگاه علوم. مبانی معناشناسی شناختی(. 1425) --------
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 .انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علومتهران:  استعاره و شناخت. (.1425) --------

 چهارچوب  در کدکنی  شفیعی اشعار در تغییر و حالت زمان، مفهومیهای استعاره بررسی(. 1425) ریمم جاماسبی،

 .گیلان استان نورپیام دانشگاه شناسی همگانی، زبان ارشدکارشناسی ةنامپایان. شناختی شناسی معنی

 تهران: چشم . پیانو. کاف (. 1412عفری، فرهاد )ج

 سینا. . تهران: ابناندیش (. 1432حجازی، محمد )

شناسی همگهانی،   زبان ارشدکارشناسی نامة. پایانیفارس زبان در زمان بندیمقول . (1412) یرمای، رامهرما رضانژاد

 دانشگاه علام  طباطبایی.  

سهی  شنازبهان تهاریخ بیهقهی بها رویکهرد     زمان در  هایاستعاره(. بررسی 1425زاده )و سمان  شمسی شکری، یدال 

 .949-911 (،11) 2، مطالعات زبانی و بلاغیشناختی. 

 خصوصهیات  بررسهی  (،1425زیمبهاردو )  جهورج  فیلیپ و گو حقیقت مرجان محتشمی؛ طیب  ؛سوسن ،فردعلیااده

 ةدوفصهلنام  .تههران  شههر  سها ن بهار   جمعیهت  در زمهان  انهداز چشم نام پرسش کوتاه فرم سنجیروان

 .  155-122، (9) 13 ،شخصیت و بالینی شناسی روان

 . تهران: هرم .یفیط فرهن  کتاب(. 1415فراروی، جمشید )

 .فرهنگیان تهران:. استعاره و شناخت(. 1451) للهابیبح ،زاده قاسم

 سمت. ن:تهرا ورابراهیم.پ شیرین: مترجم. استعاره بر کاربردیی ام مقدّ(. 1424) لتنزُ کوچش،

 مطالعهات ثالهث.   اخهوان  و ناصرخسهرو  اشهعار  در زمان مفهومی استعارة تطبیقی (. بررسی1422) کوشکی، فاطم 
 .  21-45، (12) 5، ایران غرب های گویش و ها زبان

 .نگار بازتاب نشر :تهران .پاییا آخر ماه آهر(. 1495) میابراه ،گلستان

 .آگاه. تهران: گنج دره جنیاسرار (. 1454) -----------

 . تهران: نیلوفر.  شازده احتجاب(. 1431گلشیری، هوشن  )

 فهروغ  شهعر  در زمهان  ةاسهتعار (. 1411) فیهروز  دخهت حسهن  و سیما کامبوزیا زعفرانلو کرد عالی  ؛رسلانا گلفام،

 .142-191 ،(5) 9 ،ادبی نقد. شناختی سیشنازبان ازدیدگاه فرخااد

 .. تهران: سرچشم است سال آخر فصل پاییا(. 1424مرعشی، نسیم )

. دسهتان  اسهتعاری  حرکهات  براسهاس : زمهان  مفههوم  تبلور(. 1424) نژادپهلوان هیم  و محمدرضاف ضرابی، نصیب

 .191-132 ،(1) 5 ،زبانی هایپژوهش

 ان:تههر . سهی شنازبهان  در شناسهی معرفهت  فرهنگهی  انقهلاب  دومهین  ،شناختی سیشنازبان(. 1423)ضا ر ،پورنیلی

 .هرم 

 . تهران: جاویدان.بوف کور( 1415هدایت، صادق )
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 نامهة پایهان . شهناختی  معناشناسهی  رویکهرد  فارسهی؛  زبهان  در زمهان  اسهتعاره  بررسهی (. 1419) اطمه  ف راد،یوسفی

 .مدرس تربیت دانشگاهشناسی همگانی،  زبان ارشدکارشناسی
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Abstract 
This research is an attempt to study the conceptualization of mental forces of human in 

Marzban-name. The present research is descriptive-analytic and is conducted via 

bibliographical methodology. Based upon the findings, the conceptualization of the mental 

forces fundamentally centers on the source domains of “human”, “substance”, “natural 

phenomenon”, “container” and “animal” in this text. In addition, out of 58 metaphors found, 

human-based metaphors had the highest frequency. It seems that the recognition of human 

validity and significance has led to a special emphasis on the role of these factors as 

important elements through the transfer of human characteristics to the mental forces. The 

mapping takes place from objective structure to the mental one. In this regard, the features 

of the objective conceptual domains are considered as the source domain and the mental and 

abstract conceptual domains are recognized as the result. 

Keywords: cognitive semantics, conceptualization, conceptual metaphor, mental forces, 

Marzban-name. 
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 پژوهشیمقالۀ 

 نامهمرزباندر انسان  ذهنی نیروهاي سازيمفهوم بررسی

 1بلقیس روشن ،1نرجس بانو صبوري

 .تهران، ایران، دانشگاه پیام نور ،شناسیزبانگروه  ،دانشیار -1

 16/5/1398 پذیرش:   15/3/1398 دریافت:

 چکیده
تحلیلی و  -این بررسی به روش توصیفیرا بررسی کرده است.  نامهمرزباندر  انسان پردازي نیروهاي ذهنیپژوهش حاضر مفهوم

 ادیبن ه برعمدطور بهنیروهاي ذهنی  يساز مفهومنامه  مرزبانهاي پژوهش، در بر اساس یافتهاست.  شدهاي انجام صورت کتابخانهبه

استعارة مورد بررسی،  )58(از  نیهمچن ؛است پذیرفته انجام وانیحو  ظرف ،یعیطب يهادهیپد، ماده و ءیش، انسانمبدأ  يها حوزه
از رهگذر  سبب شده کهیت انسان، اعتبار و اهمبودن شدهکه شناخته نمایدمیچنین . بوده است انسانبیشترین استعاره در حوزة مبدأ 

همۀ در همچنین  ؛شود ویژه تأکیدی مهممثابۀ عناصر نیروها به این نقشبر  ،انسانی به نیروهاي ذهنی و خصوصیات هاانتقال ویژگی

مفهومی عینی  ها و خصوصیات حوزةویژگی بدین روشو  نگاشت از ساختار عینی به ساختار ذهنی صورت پذیرفته است ،موارد
 حوزة مبدأ قرار گرفته و شناخت از حوزة مفهومی ذهنی و انتزاعی حاصل شده است.  مثابۀبه

 .نامهمرزباني ذهنی، هاسازي، استعارة مفهومی، نیرومفهومشناسی شناختی، معنی ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

عبنارتی یکنی از نخسنتی     استعاره یکی از راهبردهای چندمنظوره برای انتقال معننای ادراکنی اسنت؛ بنه    

 را موضوعی زینتنی  استعاره بیشتر یباناد (.92-91: 9012، 1)وینتر سازی واژگان استراهبردها برای غنی

و در آن یک یا چند واژه خارج از معننای معمنول    شناختی زبان استزیباییدانند که مربوط به بخش می

 (.  135: 1310، 9رود )هاوکسکار میخود و برای بیان معنایی مشابه به

 جنای چینز دیگنر   آید ای  است که استعاره کاربرد چیزی بنه ی استعاره برمیامروزه آنچه از مفهوم کلّ 

ادبینات و زبنان ادب نیسنت؛     . چنی  برداشتی از مفهوم استعاره تنها خنا ّ است مشابهت یا قیاسبرپایۀ 

ناگزیر از کاربرد اسنتعاره در معننای عنام آن    زندگی هرروزة خویش  انسان درتوان گفت که چه میچنان

 اند.  انسان درآمیخته ةروزمرّها با زندگی هرو استعا است

که از دهنۀ   است 3شناسی شناختیشده در معنیتری  موضوعات مطرحتری  و بنیادیاستعاره از اصلی 

 ابنزار مهنمّ   مثابۀاستعاره را بهشناسان شناسان و زبانروان. گرفتو دیگران قرار  3لیکاف همورد توجّ 1250

یت مطالعات مربوط به اسنتعاره  اهمّ(. 111: 1212، 5اند )ارتونی و فاینسیلبرشناخت و ارتباطات بازشناخته

. اگنر  (9002، 5)اینوانز و گنری    اسنت  2شناسنی شنناختی  کنندة ماهیت زبنان است که منعکس یا تااندازه

های شناخت انسنانی مننعکس   آن دیگر جنبه باهای زبان بدانیم که شناسی شناختی را بررسی ویژگی زبان

روشن  و  ؛ 9002اینوانز و گنری ،   آیند ) شنمار منی  ها بهتری  مظاهر ای  ویژگیشود، استعاره برجستهمی

 (.113: 1329اردبیلی، 

فنّنی و مصننو     نامهمرزبانیکی از متون فارسی دری در اوایل قرن هفتم هجری است. نثر  نامهمرزبان 

ازآنجاکنه  تنوان یافنت.   ویژه تشبیه و استعاره را منی جای مت  کتاب، انوا  صنایع بدیعی بهاست. در جای

و  خنرد و  عقنل ، نیروهنای ذهننی انسنان همچنون     به بیان پند و اندرز و انتقاد اختصا  دارد نامهمرزبان

بندیعی  گناه    و هنای متننوّ  پنردازی مفهوم ،رو  یازاو  دارند ای  مت ای در کارکرد ویژهو دیگرقوا  شهیاند

 .کار رفته استبه آندرخصو  ای  قوای ذهنی در 

ا دربنارة  سازی نیروهای ذهنی در زبان فارسی پژوهشی به انجام نرسیده اسنت؛ امّن  درخصو  مفهوم 

                                                                                                                                                          
1. B. Winter 

2. T. Hawks 

3. cognitive semantics 

4. G. Lakoff 

5. A. Ortony & L. Fainsilber 

6. cognitive Linguistics 

7. V. Evans & M. Green 
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ویسنی  های چندی در اختینار اسنت.   های مفهومی در متون کلاسیک ادب فارسی پژوهشکاربرد استعاره

ر استعارة عشن   ( تطو1323ّو آیاد ) یزرقان ؛خیام رباعیاتهای مفهومی ( استعاره1329) دیگرانحصار و 

( استعارة مفهومی عش  در اشعار ابن  فنار    1322)دیگران ماندعلی و  ؛در اشعار سنایی، عطار و مولانا

عباسنی   ؛ناصرخسنرو  قصناید هنای مفهنومی در   ( کاربرد اسنتعاره 1325) دیگرانبارانی و  ؛و سلطان ولد

هنای  ( اسنتعاره 1325سنراج و محمنودی بختیناری )    ؛الاولیناء  ةتنذکر ( استعارة مفهومی عش  در 1325)

 مثننوی ( اسنتعارة مفهنومی عشن  در    1325اسنررهم و تصندیقی )   ؛فردوسنی  شاهنامۀشناختی در هستی
زاده پاشنا و  و ولنی  ؛حناف  غزلیات های چشم در سازی( مفهوم1325نیا عمران )صبوری و ذبیح ؛مولوی

 اند.  و ارتباط آن را با مضامی  قرآنی بررسی کرده غزلیات شمسسازی عش  در ( مفهوم1325) دیگران

در چنارچوب نظرینۀ   را  نامنه مرزبنان در کتاب سازی نیروهای ذهنی مفهوم یحاضر چگونگپژوهش  

سنازی  پرسش شکل گرفتنه اسنت: مفهنوم    سهبرپایۀ  بررسی کرده و 9یا استعارة مفهومی 1معاصر استعاره

بنا   نامنه مرزبنان عبارتی، نیروهای ذهنی در ؛ بهشده است چگونه انجام نامهمرزباندر انسان نیروهای ذهنی 
سنازی  دیگنر، کندام حنوزة مبندأ از کناربرد بیشنتری در مفهنوم        اند و شدههای مبدأ بازنمایی کدام حوزه

ی بنرای کناربرد بیشنتری     توان دلیل خاصّ، آیا میسوم .برخوردار بوده است نامهمرزباننیروهای ذهنی در 

 حوزة مبدأ در ای  مت  برشمرد؟

 هنای دادهاسنت.   شنده ای انجنام  صنورت کتابخاننه  تحلیلی و به - به روو توصیفی نوشتار پیش رو 

همنۀ  نگارنندگان نخسنت   اسنت.  ( 1313ی  وراویننی،  سنعدالدّ ) نامنه مرزبنان کتناب   برگرفته از پژوهش

لازم نند.  کردآوری جمنع  ،بودندی بر نیروهای ذهنی نهای مفهومی مبتاستعارهکه دربردارندة را هایی  جمله

بندی   حنذف شندند.   بودنند،  تکنراری   های مفهنومی  استعارههایی که دربردارندة جملهبه یادآوری است 

 تحلینل بنندی و  دسنته هنای مبندأ   حوزهبرپایۀ  ی مفهومیهااستعاره و سرس جمله گردآوری (51)ترتیب 

 شدند.

 استعارۀ شناختیتی و استعارۀ سنّ -2

کناربردن ننام چینزی بنرای چینز دیگنر       گردد. ارسطو استعاره را بنه تاریخ مطالعۀ استعاره به ارسطو بازمی

وعی تنزیی   بلکه نن  ،ل کارکرد زبانمکمّ مثابهاستعاره را نه به ارسطو(. 12: 1310برشمرده است )هاوکس، 

 ،3دانند تنا در بلاغنت و منطن  )پنانتر     ویژة استعاره را بیشتر در شنعر منی  ربرد شمار آورده و کاآرایه بهیا 
                                                                                                                                                          
1. contemporary theory of metaphor 
2. conceptual metaphor 
3. D. Panter 
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1323 :93.) 

 توان به تعناریف جناح  و عبندا    که درخصو  استعاره ارائه شده، می هاییتعریفتری  یمیاز قد 

و، هنگنامی کنه   انامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلیاستعاره : »گویدمیجاح  ب  معتز اشاره کرد. 

چیزی کنه پنیش از    یبرا یا کلمهکردن معتز استعاره را جانشی  عبدا  ب و « جای آن چیز را گرفته باشد

( 950: 1350منایی ) ه (.110-102 :1359، خوانند )شنفیعی کندکنی   ای  بدان شناخته نشنده باشند، منی   

 و ذکنر  را هیتشنب  دو طنرف  از یکی از آنکه است عبارت استعاره»کرده است: گونه تعریف استعاره را ای 

 مسنتعارمنه  را بنه همشنبّ  و مستعارله را همشبّ ای مراد یمعن و مستعار را لف . باشند کرده اراده را گرید طرف

( اسنتعاره را ننوعی مجناز و در عنی  حنال تشنبیه       153: 1352شمیسنا )  «.نند یگویم جامع را شبهوجه و

تری  نو  مجناز، مجناز بنه علاقنۀ مشنابهت اسنت کنه آن را اسنتعاره         و برآن است که مهم تعریف کرده

. خوانند. به عقیدة وی، استعاره و تشبیه هردو یکی هستند و استعاره درحقیقنت، تشنبیه فشنرده اسنت     می

ه در آثنار ادبنی   اندازة استعاریک از صور خیال شاعرانه به( برآن است که هیچ111: 1359شفیعی کدکنی )

توان دریافنت کنه   روشنی میبه ،ل تاریخ ادبیات یک زبانیت نداشته است و ازنظر تحوّه شعر اهمّژویو به

 .سرانجام هر تشبیه خوب، استعاره است

خصنو   در این   ننو  یفصنل و شناسی شناختی دیدگاه جدیدی درخصو  استعاره بیان داشته معنی 

بنر  . کردنند بار خوانش دیگری از اسنتعاره ارائنه   برای نخستی ( 1210) 1لیکاف و جانسوناست. گشوده 

 را نینز دربنر   هنرروزة انسنان  زبان نیست، بلکه سراسنر زنندگی   محدود به حوزة تنها استعاره  ای  اساس،

ثیر أر وی تن ها در نظام مفهومی انسان، بر چگنونگی  اندیشنیدن، در ، اسنتدلال و تصنوّ    استعاره. گیرد می

ها ساختاربندی شنده و بازنمنایی   ویژه مفاهیم انتزاعی برپایۀ استعارهترتیب مفاهیم بسیاری، بهبدی نهاده و 

 (.30: 9002، 9)یو شوند می

  تنر و حنوزة   عیننی   زبنانی بنی  حنوزة    -اسنتلزامی  یفرایند استعاره ارتباط در ،استعارة مفهومی منظراز 

ای حنوزه  ؛دارد 3مقصند  و یک حوزة 3، یک حوزة مبدأ مفهومیة هر استعار رو ازای . وجود داردتر  انتزاعی

این   ای کنه از  مبندأ و حنوزه   شود، حوزةمی استفادههای آن برای در  حوزة مفهومی دیگر عبارتاز که 

 ،تناظرهنای مینان این  دو حنوزه    (. 3: 9010، 5)کنو چش حنوزة مقصند اسنت     ،شودمی دریافترهگذر 
                                                                                                                                                          
1. M. Johnson 
2. N. Yu 
3. source domain 
4. target domain 

5. Z. Kövecses 
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شوند. حوزة مبندأ  بیان می ،است ب الف،های مفهومی در قالب فرمول استعاره .شودیم خوانده 1نگاشت

 بناور بنه  .(30: 9005ینو،  اسنت ) که حوزة مقصد، انتزاعنی  عینی و فیزیکی است؛ درحالی یاحوزه شتریب

بنا  عای نظریۀ استعارة مفهومی ای  است که مفاهیم انتزاعی فراگیرتری  ادّ (35: 9005) 9جانسون و روهرر

 شوند.های انتزاعی مقصد تعریف میبه حوزه مندهای مبدأ بدناز حوزه ،مندنظامهای نگاشت

 و سنلامت ، انسنان  بندن شنمارد:  های مبدأ را چننی  برمنی  حوزه تری رایج (91-11: 9010) چشکو  
 مبنادلات  و پنول ، ورزو و یبناز ، ابنزار  و ها یماش، ساختارها و هاساختمان، هانایگ، واناتیح، یماریب

همچننی  وی   ؛جهنت  و حرکنت  و روهنا ین، یکیتنار  و ییروشننا ، سنرما  و گرما، غذا و یآشرز، یتجار

/ جامعنه ، شنه یاند، اخنلا  ، لاتیتمنا ، احساساتکند: گونه فهرست میهای مقصد را ای حوزه تری  رایج

 .هاکنش و عیوقا و  ید، مرگ و یزندگ، زمان، ارتباطات، یانسان روابط، اقتصاد، استیس، تیملّ
 لیننههننای اوّاشنناره دارد. اسننتعاره 5بو اسننتعارة مرکّنن 3لیننهاوّبننه دو نننو  اسننتعارة ( 1225) 3گرینندی 

 بناور شنوند. بنه  لیه سناخته منی  های اوّب از ترکیب استعارههای مرکّهایی بنیادی  هستند و استعاره استعاره

صورت یکسنان بنینادی  بنوده و    کنندة مفاهیمی است که بهای قراردادی، تداعیگونهلیه بهوی، استعارة اوّ

: 1315صنفوی ) (. 133: 1329گیرنند )روشن  و اردبیلنی،    طور مستقیم مورد تجربنه و در  قنرار منی   به

تمنایز قائنل    2اسنتعارة منرده   و 1مینان اسنتعارة زننده    5و بلنک  2سادو  ( عنوان کرده است که925-921

افته و در فهرست واژگان زبنان ثبنت نشنده    اند. استعارة زنده، استعارة جدیدی است که کاربرد عام نی شده

پذیرفته و بنه فهرسنت واژگنان زبنان راه یافتنه       است؛ استعارة مرده، انتخابی است که در گذشته صورت

 .است

 قابنل  19جهتنی  و 11شناختی، هستی10ساختاری ۀشان به سه دستهای مفهومی ازنظر نقش شناختیاستعاره

 ند:اتقسیم

                                                                                                                                                          
1. mapping 

2. T. Rohrer 

3. J. Grady 

4. primary metaphor 

5. compound metaphor 

6. J. M. Sadock 

7. B. Black 

8. live metaphor 

9. dead metaphor 

10. structural 

11. ontological 

12. orientational 
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 وجنود بنه نیرومندی بنرای حنوزة مقصند    کمابیش ، ساختار ادراکی مبدأهای ساختاری، حوزة در استعاره

وسنیلۀ  را بنه  النف مقصند   خواهد بنود ها، گوینده قادر نقش شناختی ای  نو  استعارهه به با توجّ آورد. می

 .  (35: 9010چش، )کو شناسایی کند  أساختار مبد

هنای سناختاری بنرای مفناهیم     کمتری نسبت به استعارهشناختی، ساختار شناختی های هستیاستعاره 

های عام مفاهیم انتزاعی مقصند  به مقوله است که  یها ا استعارهای  کنند. کارکرد شناختی مقصد ایجاد می

 (.31: 9010چش، کو آورند )وجود میی بههای انتزاعی جدیدو پدیدهشناختی بخشیده اعتبار هستی

شنناختی  هنای هسنتی  مفهومی کمتری برای حوزة مقصد نسبت به استعارههای جهتی ساختار استعاره 

خنارج را مفهنومی    -عقنب، داخنل   -پنایی ، جلنو   -گیری فضایی همانند بالامفاهیم جهت کرده وایجاد 

گیرد کنه بندن انسنان    میسرچشمه های فضایی از ای  واقعیت گیریکنند. کارکرد استعاری ای  جهت می

 (.30: 9010چش، )کو  مند و فضایی استمکان

کنند. مقصنود   یاد منی  1هااستعارهاز کلان (55: 9010) چش، کو گفتهپیشگانۀ بندی سهتقسیمافزون بر  

انسنجام   مت  9هایاستعارهها به همۀ خردامّ ؛کنداستعاره آن است که خود بازنمود صوری پیدا نمیاز کلان

 بخشد.می

فارسنی   زبنان  مفهنومی در یکنی از متنون ادب    هنای هاستعاربررسی حاضر موضو  جستار  ازآنجاکه 

 مختصنر  طنور به (909: 1223) نقل از لیکافرا بهتی و معاصر های استعاره از دو دیدگاه سنّ تفاوتاست، 

 ایمقولنه را ، اسنتعاره  استعارة مفهومی نظریۀ اامّتی ابزاری زبانی است؛ استعاره در دیدگاه سنّ: شودبیان می

 تهنی از اسنتعاره   بنوده کنه  زبانی حقیقنی   ،هتی، زبان روزمرّ. از دیدگاه سنّارتباط داردکه با اندیشه  داندمی

 استعارة مفهنومی نظریۀ  اامّگیرد؛ ادبی و زبان مجازی قرار می عیشمار صناشود و استعاره در برشمرده می

سنت. در  ااسنتعاره   سرشنار از ه زبان روزمرّبر آن است که و قائل نبودهبی  حقیقت و مجاز  تفاوت ای  به

 نگاشنت عبنارت از  ، اسنتعاره  استعارة مفهنومی واژه و عبارت و در نظریۀ  استعاره عبارت از تیدیدگاه سنّ

 ،نظرینۀ اسنتعارة مفهنومی   و  انجامند منی زیبایی کلام به داند که تی استعاره را ابزاری میدیدگاه سنّ .است

 .شمردمفاهیم ذهنی بشری برمیی بیرونی و عینی استعاره را نشانه و تجلّ

 نامهمرزبان -3

قرن چهارم هجنری بنه زبنان    اواخر طبرستان در  شاهزادگانشروی  از  رستم ب  مرزبان ب را  نامهمرزبان
                                                                                                                                                          
1. megametaphors 

2. micrometaphors 



 35/ نامهمرزباننیروهای ذهنی انسان در  سازیبررسی مفهوم

از گنویش طبنری بنه     (299-201) ی  وراوینی در اوایل قرن هفتم هجریطبری نگاشت و سرس سعدالدّ

شناه بن    ب  غازی دبیر و وزیر سنلیمان  ی  وراوینی، محمداز سعدالدّ شیپ .دری ترجمه کردفارسی زبان 

: 3، ج 1322)بهنار،  نامیند   العقول روضةکتاب را اصلاح و انشا کرد و آن را  (521)قلج ارسلان، در سال 

15.) 

ی  وراویننی این  کتناب را    سنعدالدّ . جنای دارد فارسنی  ادب و مصنو   فنیّدر شمار آثار  نامهمرزبان 

از عربی بنه فارسنی    کلیله و دمنهسبک نصرا  منشی مترجم  ی ازپیروبهازنظر شیوة نگارو و نثرنویسی 

 : الف(.  1313رهبر، )خطیب نگاشته است

 ( آورده است:  12: 3، ج 1322بهار )
تنوان  بلکنه منی   ؛معروف نیز یکی از جواهر پربهای تاج ادبیات فارسی اسنت  نامۀمرزبانبالجمله »

بر دیهیم کلام فارسی قنرار دارنند و    اًمأاند که تودو گوهر جنابه دمنه و لهیکلگفت که ای  کتاب و 

ل و تحقین  و  منّ أنور دیگر جواهر هم از ای  دو مستعار است و تا کسی در نثر فارسنی غنور و ت  

 «.چراغ نشناسد سخ  نداند و قیمت ای  دو گوهر شبع کامل نکرده باشد، حقیقت ای  تتبّ

 کند:  توصیف می را چنی  نامهمرزبان (1005-1002 :9 ، ج1322) صفا
اسنت و   منزیّ  وراوینی ازجمله شاهکارهای بلامنناز  ادب فارسنی در نثنر مصننو       ۀناممرزبان»

نثنر   از حدّ نامهمرزبان. بسیاری از موارد ها تا اوایل قرن هفتم دانستتوان آن را سرآمد همۀ آن می

گوننه منوارد   انگیز یافته است. کلام وراویننی در این   مصنو  متداول گذشته و صورت شعری دل

شد و نویسنندگان خنود را از   شامل تشبیهات و اوصافی است که پیش از آن تنها در شعر دیده می

 «.دانستندایراد آن معانی در نثر مستغنی می

شنده تنا شننوندگان را     استفادهپند و اندرز و انتقاد از زبان جانوران و گیاهان برای بیان  نامهمرزباندر  

همچنی  نویسندة فاضل کتاب، با مهارت منشیانۀ خویش، نثر را بنه   ؛نوشداروی تلخ نصیحت ناگوار نیفتد

و  کنارگیری صننایع ادبنی غفلنت نورزینده     از به ،زیورهای بدیعی آراسته و هرجا که اقتضای سخ  بوده

ترتینب   بدی : ب(. 1313رهبر، ا پارسی به سخ  افزوده است )خطیبحدیث و خبر و مثل و بیتی تازی ی

سجع و موازننه و مترادفنات، اننوا  جنناس،      همچونسرشار از انوا  صنایع بدیعی متنی است  نامهمرزبان

 .ط(-ب: 1313رهبر، خطیب) ، مراعات نظیر و ارسال مثلتشبیه، استعاره و کنایه

 نامهمرزباندر  ذهنی نیروهای سازیمفهوم -3

، فکنرت ، خنرد ، شنه یاند، ادرا ، عقنل همچنون  از شماری نیروهای مختلف ذهنی انسنان   نامهمرزباندر 

به پند و انندرز و   نامهمرزبانمت  ازآنجاکه یاد شده است.  ذه و  لهیّمخ، فهم، حافظه، دماغ، ریضم، خاطر
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گینری محتنوای این     کارکردی اساسنی در شنکل  نقش و  ،چنی ای  نیروهای ذهنی  ،انتقاد اختصا  دارد

تنا   داردبا تکینه بنر این  نیروهنا بینان       را پند و اندرز و انتقاد است کوشیدههمواره نویسنده و  مت  دارند

ای را مجموعنه در منت    قنوا   یا .برخوردار باشدی و قابل اعتماد محکم ۀپشتواناز نزد خواننده سخنانش 

تصنویر  بنه امنور مختلنف   بنا   رویاروییدر انسان را ذهنی و توانایی  قدرت ،کاراییکه  بخشند انسجام می

طنور غیرمسنتقیم بینان    شیوة مستقیم، بلکه در لفافه و بنه پند و اندرز و انتقاد نه به نامهمرزباندر  د.نکش می

نیروهنای   ۀنن یدرزم خنا  طنور  بهدی در کل و های متعدّسازیدر ای  مت  با مفهوم رو ازای شده است؛ 

گینری از مفناهیم عیننی    بنا بهنره   طنور عمنده   بنه  این  منت   ای  نیروهای ذهنی در هستیم. رو روبهذهنی 

 ،هسنتند و فیزیکنی  های مبندأ گونناگون کنه ملمنوس     ها از حوزهاند و در بازنمایی آنپردازی شده مفهوم

نشنان از آن دارد کنه این      نامنه مرزبنان ذهننی در   نیروهایپردازی یاری گرفته شده است. بررسی مفهوم

صنورت   ظنرف و  یعن یطب یهادهیپد، ماده و ءیش، وانیح، انسانهای مبدأ ها بر بنیاد حوزهپردازیمفهوم

 پذیرفته است.  

 حوزۀ مبدأ انسان بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم -4-1

 مورد( 23) هانگاشتاسم

 (3 تا 1های )جمله است. / مفتیکارفرماعقل انسان/ امیر/ 

 (2تا  5های )جمله انسان است. خاطر/ فهمخرد/ اندیشه/ ادرا / 

 (10فکرت مشاّطه )آرایشگر( است. )جملۀ 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

 (533: 1313، وراوینی) نهد.زاد میسیمست که سمت جهالت بر ناصیۀ عقل آدمی( 1

 (903: 1313وراوینی، بر هفت ولایت ت  امیر است. ) و بدانک ترا عقل( 9

 (599: 1313وراوینی، دو کارفرمایست بر عمارت دو سرای گماشته یکی عقل و دیگر شر . )( 3

 (295: 1313وراوینی، یافت. )و چندانک در روی کار نگه کرد از مفتی عقل رخصت ای  فعل نمی( 3

 (55: 1313وراوینی، دولت توان رسانید. )و جوشش و طریدن دست ادرا  به دام  ( 5

2) 

 بننا خننرد هننم رجننو  باینند کننرد  
 

 تا خنرد خنود بنه منا چنه فرمایند       
 

 (315: 1313وراوینی، )
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 (329: 1313وراوینی، لرزة اندیشۀ تو بسوزد. )شیراز تب( 5

 (215: 1313وراوینی، درون تو آگاهست. ) سرّو خاطر م  از ( 1

 (300: 1313وراوینی، ) فهم در فرسنگ غلط نیاید. تا قاصرنظری را اینجا پای( 2

 (93: 1313وراوینی، شمایل دست برگشودم. )دست فکرت را در آرایش لعبتان شیری اطۀ چربو مشّ( 10

ی ذهننی بهنره بنرده شنده     نیروهنا سنازی  برای مفهوم انساناز حوزة مبدأ  ،(10)تا  (1)های در جمله 

بنه   یذهنن  یجنا بنه  ینیعبرپایۀ مجاز  یذهن ساختار به ینیساختار عدر ای  نظام استعاری، نگاشت است. 

در هرینک از این  منوارد،    انجامند.  منی  اسنت  انسان، ذه یا  است انسان یذهن یروین استعارة کلانخل  

شنود؛  هنای انسنانی بنه او منتقنل منی     ها و کنشو ویژگی شده گرسان انسانی کامل جلوهنیروی ذهنی به

همچنون  های انسانی ها، صفات، رفتار و کنش، ویژگیانسان شناختی ها از حوزة استعارهعبارتی در ای   به

 امرفرمنودن (، 3) دادنافتو، (3 و 9) داشت حاکمیت و فرمانروایی، (2و  5، 1 های)جمله داشت  عضو بدن
 یعننی  ،مقصند به حنوزة  ( 10) کردنآرایشگریو  (1) داشت  از اسرارآگاهی، (5) شدنلرزهدچار تب، (2)

شاهد مجاز جزء بنه   هاآن همۀ فرافک  شده و در فهمو  خاطر، شهیاند، خرد، ادرا ، عقل ی ذهنیهانیرو

 هستیم.   انسانجای به یذهن یروینعبارتی کل، یا به

پردازی شده و بر دیگنر  مفهومو مفتی )فتوادهنده( درمقام امیر، کارفرما  عقل، (3)تا  (9)های در جمله 

 انسنان  عقلاستعارة هخرد است یمفت/ کارفرما/ ریام عقلی هابدن حاکمیت دارد. هریک از استعارهعناصر 
 ذهن  ینا   اسنت  انسان یذهن یرویناستعارة ای است از کلاناستعارههخردروند که خود شمار میبه ،است
هنای  ویژگنی سازی شنده و  مفهوم یماهر شگریآراهمچون  فکرت، (10)در جملۀ همچنی   ؛است انسان

اسنتعارة  هخردو آن نیز  است انسان فکرتاستعارة هخردفرافک  شده است. ای  استعاره نیز  فکرتوی به 

 اسنت  انسنان  عقنل های نگاشتهریک از اسم هادر دیگر جملهرود. شمار میبه است انسان یذهن یروین

 انسنان  یذهنن  یروین ناسنتعارة  هخرد ،(2تا  5) است انسان فهم/ خاطر/ شهیاند/ خرد/ ادرا ( و 1)جملۀ 
 روند.شمار میبه است انسان ذه یا  است

هنای مبندأ و مقصند در جملنه وجنود دارد و      مربوط به حوزهواژگانی ، اقلام گفتهپیشهای در جمله

 عقنل  یۀناصن ، از عبنارت  (1)در جملنۀ   بنرای مثنال  نماید؛ های مفهومی دشوار نمییافت  استعاره رو ازای 

، شنه یاندو  لنرزه تبهای ، از واژه(5))بنابرای  پیشانی دارد( یا در جملۀ  است انسان عقلاستعارة مفهومی 

 شود.لرزه شده است( برانگیخته می)بنابرای  دچار تب است انسان شهیانداستعارة مفهومی 

از ننو   شنود،  استفاده می مفاهیم دیگر سازیبرای مفهوم انسانها از حوزة مبدأ هایی که در آناستعاره 
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این   از رهگنذر   .آینند شنمار منی  بهشناختی های هستیکه بارزتری  نو  استعاره هستند 1یبخشتیشخص

هنا،  انگینزه  اسناس انسنانی بر  هنای غینر  تجربیات درخصو  پدیده از فراوانی  تنوّبه توان می هااستعاره

 ،(992: 1223) لیکناف  بناور بنه  (39: 1210، )لیکناف و جانسنون   پی بردهای انسانی الیتها و فعّویژگی

 ه بنه بنا توجّن   وی. قابلینت توجینه دارد  ت اسن  کننش  دادین روعام  -سطح ةاستعار پایۀبربخشی شخصیت

توضنیح  چننی    ،کننند منی  بازنمنایی  گنر رانین وو  دروگنر ، رانکالسکه، راننده مثابۀبهرا اشعاری که مرگ 

گنر بنوده و   که دارای کننش  دریافتکنشی  اساسبررا  مرگ انندرویدادی همتوان میدر اینجا که  دهد می

 .یابدگر شخصیت میکنش در ای  حالت

 رو ازاین  را  انسنان های مبندأ، حنوزة مبندأ    تری  حوزهرایجدر مبحث مربوط به ( 11: 9010)چش کو  

 .شده استشناخته بازنمایی شده و برای انسان کاملاً شفافطور بهای  حوزه شمرد که مطلوب برمی

 حیوانحوزۀ مبدأ  بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم -4-2

 مورد( 1) نگاشتاسم

 (11)جملۀ  خاطر حیوان است.

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

، وراویننی گرفنت. ) نتوانند  شان ایشان را هیچ صاحب کفایت فروو عنان خواطر فاسد و هواجس پری( 11

1313 :255) 

واقنع  در ؛در حوزة مقصد منطب  شنده اسنت   خاطربر  وانیح نگاشت از حوزة شناختی ، بالاجملۀ  رد 

 خناطر  کنه نینروی ذهننی     یذهنن  سناختار ، به است و جاندار وانیحکه  ینیع ساختاراینجا نگاشت از در 

کنه   اسنت  وانیح یذهن یرویناستعارة  ازای است استعارههخردای  استعاره، است، صورت پذیرفته است. 

مربوط به حنوزة مبندأ   واژگانی در ای  جمله نیز اقلام  .شودمحسوب می است وانیح انساناستعارة  هخرد

از جملنه   اسنت  وانین ح خناطر کنار رفتنه و اسنتعارة مفهنومی     در جمله بنه  خاطرو  عنانو مقصد، یعنی 

 .  شودبرانگیخته می

 بیشنتر هنا  ای بسنیار زاینا بنوده و انسنان    حوزه وانیحبر آن است که حوزة مبدأ ( 12: 9010)چش کو  

شود که اسنتفاده از اعضنای بندن حیواننات     . وی یادآور میشوندهای حیوانات در  میبرحسب ویژگی

 .است رایجامری های انتزاعی استعاری حوزه های سازیمفهوم برای

                                                                                                                                                          
1. personification 
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 حوزۀ مبدأ شیء و مادهبر بنیاد سازی نیروهای ذهنی مفهوم -4-3

 مورد( 22) هانگاشتاسم

 (13 تا 19های )جمله عقل آیینه/ چراغ/ وسیله است.
 (15ادرا  چراغ است. )جملۀ 

 (12 )جملۀ نما است.خرد جام جهان

 (92و  92 ،95، 11، 15های )جمله است. / پردهای سوختنی/ طلا/ شیء یا مادهخاطر لوح/ آیینه

 (93و  12 هایه)جملاست.  )ماشی ( دستگاه / مغزدماغ

 (90)جملۀ  حافظه لوح است.

 (91)جملۀ  است.)کتاب( له صحیفه مخیّ

 (99)جملۀ  ذه  آیینه است.

 (93خرد گوهر است. )جملۀ 

 (91و  95های ای خمیرشدنی/ چرم است. )جملهمادهشیء یا اندیشه 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

: 1313، وراویننی . )بصنر برخواننند   از تختنۀ حنسّ   شند عقل ایشان مرتسم نمی نقشی که در آیینۀو ( 19

335) 

 (392: 1313وراوینی، بدانک مردم دانا همیشه به چراغ عقل عیب خویش جوید. )( 13

 (339: 1313وراوینی، راهی باریکست که جز به آلت عقل سلو  آن راه نتوان کرد. )( 13

وراویننی،  ) به چراغ ادرا  پرتنو جمنال حقیقنتش نتنوان دیند.     بصیری که در مشکوه زجاجی بصر، ( 15

1313 :3) 

وراویننی،  توانند شکسنت. )  نمای خرد را چون آبگینۀ خرد میسنگ مموه جام جهانآز بدی  دو پاره( 12

1313 :533) 

 (293: 1313وراوینی، ) و هرگز یاد عزیزان از گوشۀ خاطر او نرود.( 15

 (352: 1313وراوینی، و آینۀ خاطر بدارد. )هم برابر دیدة دل هر دو با( 11

 (303: 1313وراوینی، دماغ او خلل کردست. )( 12

 (551: 1313وراوینی، توانم خواند. )و امروز شکل آن از لوح حافظۀ خود نمی( 90

: 1313وراویننی،  ) او چنان محو گردید که ینک حنرف بناقی نمانند.     ۀلو صورت آن از صحیفۀ مخیّ( 91
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511) 

 (515: 1313وراوینی، تری  اذهان خلقست. )لاجرم که پادشاه آیینۀ ذه  او صافی( 99

93  ) 

 کسی را کنه مغنزو بنود پرشنتاب    

 

 سننخ  باشنند و دیرینناب  فننراوان 
 

 (923: 1313وراوینی، )

 (35: 1313، وراوینیخرد است. ) ... تری  گوهری کهبدان ای پادشاه که پاکیزه( 93

 (39: 1313وراوینی، ) گردانید.خاطر مرا مشتعل ( 95

 (301: 1313وراوینی، م  به خدمت ملک روم و عیار خاطر او بازبینم. )( 92

 (301: 1313وراوینی، و به تخمیر اندیشه و تدبیر ترا چون موی از خمیر بیرون آرم. )( 95

 (21: 1313وراوینی، و چرم اندیشه خام مگذار. )( 91

 (912: 1313وراوینی، ) خاطر پوشیده داری...راز در پردة اگر تو ای  ( 92

 ؛زی قوای ذهننی بهنره بنرده شنده اسنت     سابرای مفهوم مادهو  ءیشاز حوزة مبدأ  ،بالاهای در جمله 

ملمنوس   ، فیزیکنی و کنه دارای سناختاری عیننی    مادهو  ءیشنگاشت مفاهیم از حوزة شناختی  عبارتی  به

، چنراغ ، ننه ییآ هنا، جملنه صورت پذیرفته است. در این   که ساختاری ذهنی دارد، به حوزة مقصد هستند 

 یئیشن  این  مناده ، گوهر، (کتاب) فهیصح ،جعبه، ( یماش) دستگاه، لوح، چرم، نماجهان جام، (لهیوس) آلت
در نیروهنای ذهننی   برای بازنمایی در حوزة مبدأ  پردهو  چرم ،ریتخم قابل یئیش ای ماده، طلا، اشتعال قابل

و منواد  ارتباط استعاری، ویژگی هریک از ای  اشیاء ای بدیهی است در . اندگرفته شدهکار بهحوزة مقصد 

 کنه ؛ چننان شنود منی  فنرافک  موردنظر در حنوزة مقصند    بر نیروی ذهنی اند قرار گرفتهحوزة مبدأ  که در

و  بخشنی نورویژگنی   ،(99و  11، 19) ذهن   خناطر و ، عقنل بنر   ننه ییآ درخشندگی و شنفافیت ویژگی 
 عقنل بر  ابزار و لهیوس گی و عاملیتددهنانجامویژگی ، (15و  13) ادرا و  عقلبر  چراغکنندگی  روش 

 فهیصنح و  لنوح  کنندگیو ثبت دارندگینگه، ویژگی (12) خردبر  نماجهان جام گوییویژگی پیش(، 13)
 دسنتگاه  شوندگی و پرشنتاب کنارکردن  خرابویژگی ، (91و  90، 15) لهیّمخو  حافظه ،خاطر ( برکتاب)
 گیسنوزند (، ویژگی 93) خردبر  گوهر و پربهایی ارزشمندی، ویژگی (93و  12) مغزو  دماغبر  ( یماش)

 و پربهنایی  ارزشنمندی (، ویژگنی  95) خاطرماده است بر شیء یا که از خصوصیات  بودنو قابل اشتعال
 ،(95) شنه یاندمناده اسنت بنر    شنیء ینا   که از خصوصیات  بودن قابل تخمیر(، ویژگی 92) خاطربر  طلا

( 92) خناطر داشنت  پنرده بنر    پوشنیده و ویژگنی  ( 91) شنه یاندبر  چرم شدگیپیراستگی و دباغیویژگی 
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برشمرد که خنود   ،است ماده/ ءیش یذهن یرویناستعارة هخردتوان ها را میاستعاره  یا منطب  شده است.

 آید.شمار میبه ،است ماده/ ءیش انساناستعارة هخرد

هنای  بنرای خلن  اسنتعاره    مناده ینا   ءیشن  أاز حوزة مبند  یریگبهره از دیدگاه نظریۀ معاصر استعاره، 

درنظر گرفنت   مادهیا  ءیشمثابۀ نظر را به توان مفاهیم موردکه می آوردوجود میای  قابلیت را بهمفهومی 

 کننیم نهاینت اسنتدلال   بنندی و در طبقنه  مناده یا  ءیشها را به شکل مقوله قادر خواهیم بود رووو بدی 

 (.95-95: 1210)لیکاف و جانسون، 

 های طبیعیحوزۀ مبدأ پدیده بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم - 4-4

 مورد( 3) هانگاشتاسم

 (30)جملۀ  است. کوه عقل

 (31اندیشه آفتاب است. )جملۀ 

 (39دماغ زمی  است. )جملۀ 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

 (255: 1313، وراوینی) المال پرمنفعت ماند.عقل به کوهی حصی  منیع( 30

 (12: 1313وراوینی، تا یک روز تباشیر بشارت صبح ای  سعادت از مطلع اندیشه روی نمود. )( 31

 (323: 1313وراوینی، دمد. )که دایم باد هواجس هوی و هوس در دماغ او می( 39

بهنره بنرده شنده     یعیطب یها دهیپداز حوزة مبدأ  گفته،پیشهای سازی قوای ذهنی در جملهدر مفهوم 

هنای  پدینده هنا،  در ای  نمونهصورت پذیرفته است.  یذهن به ینیع ساختاراینجا نیز نگاشت از  در .است

هنا بنه این  قنوا     و ویژگنی آن  بنوده  دماغو  شهیاند، عقلپرداز مفهوم  یزمو  آفتاب، کوهطبیعی همچون 

کننندگی و  روشن  ، ویژگنی  (30) عقلبه  کوه و استحکام ستبریترتیب ویژگی ؛ بدی فرافک  شده است

این    منتقنل شنده اسنت.   ( 39) دمناغ بنه    یزمن گسنتردگی  و ویژگنی  ( 31) شهیاندبه  آفتاب نورپردازی

 ةدین پد انساناستعارة هخردکه  برشمرد است یعیطب ةدیپد یذهن یرویناستعارة هخردتوان ها را می استعاره
 .آیدشمار میبه است یعیطب

 حوزۀ مبدأ ظرف بنیادسازی نیروهای ذهنی بر مفهوم -4-5

 مورد( 11ها )نگاشتاسم

 (35و  33، 33 هایاست. )جمله / وعا )ظرف غذا(ه )ظرف کوچک(/ حقّ(تیردانکنانه ) خاطر
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 (35و  32، 33 هایهجعبه است. )جمل)ظرف کوچک(/ وعادرج )صندوقچه(/ ضمیر

 (31دماغ خانه است. )جملۀ 

 (32جملۀ حافظه خزانه است. )

 (30است. )جملۀ )مخزن( خانه فکرت نهان

 (31دماغ ظرف است. )جملۀ 

 (39اندیشه ظرف است. )جملۀ 

 نامهمرزبانبازنمودهای زبانی در 

 (11: 1313، وراوینیبررداخت... )خاطر از مکنون سر و مکتوم دل زاده کنانۀ چون ملک( 33

 (391: 1313وراوینی، . )ختیفرورۀ خاطر و درج ضمیر و غرر کلمات و درر عبارات از حقّ( 33

 (551: 1313وراوینی، مبادا که ناگاه از وعای خاطر او ترشحی پدید آید. )( 35

 (920: 1313وراوینی، و وعای ضمیرو ازی  اندیشه ممتلی شده. )( 32

 (11: 1313وراوینی، تیر که در جعبۀ ضمیر داشت، بینداخت. )و هر ( 35

 (920: 1313وراوینی، تی غوغای ای  سودا در و بام دماغ دزد فروگرفته بود. )مدّ( 31

: 1313وراویننی،  و هر مرجانی که از آستی  عقل و جان ریختم، از خزاننۀ حافظنۀ خنود بنرآوردم. )    ( 32

93) 

 (93: 1313وراوینی، سخ  متاعی در دربار خود نبستم. )صاحبخانۀ فکرت هیچ که از نهان( 30

 (52: 1313وراوینی، و سودای آرزوی استقلال در دماغ هر یک بیضۀ هوسی نهادست. )( 31

 (992: 1313وراوینی، اندیشۀ ژرف دری  کار نگه کنی. ) صرف بهباید که می( 39

عبنارتی  ؛ بنه ذهننی اسنتفاده شنده اسنت     نیروهنای  بازنماییبرای  ظرفها از حوزة مبدأ در ای  جمله 

در  دار به حوزة مفهومی مقصند صنورت پذیرفتنه اسنت.    یا جسم حجم ظرف نگاشت از حوزة شناختی 

ی را در خنود  تواند مظروف خاصّسازی شده که میذهنی همچون ظرفی مفهوم ، نیرویهااز نمونه هریک

گینری از  با بهنره  خانهنهانو  خزانه، خانه، جعبه، صندوقچه، غذا ظرف، کوچک ظرف، ردانیتجای دهد. 

 ی ذهننی  نیروهاپرداز مفهومتواند دربردارندة مظروفی باشد، که دارای حجم است و می ظرف هایویژگی

 ظنرف  یذهنن  یروین ناسنتعارة  هخردها . ای  استعارهاندشده شهیاندو  فکرت ،حافظه، دماغ، ریضم، خاطر
نینز  ( 31جملنۀ  در ) دمناغ  .اسنت  ظنرف  انسنان  استعارة از است برگرفتهروند که خود شمار می به است

 یآرزو انتزاعنی پنردازی شنده کنه مفهنوم     مفهنوم  دار(عام )بدون اشاره به جسمی حجم صورت ظرفی به



 35/ نامهمرزباننیروهای ذهنی انسان در  سازیبررسی مفهوم

 دارد،کنه عمن     یشکل ظرف ژرف( به39)در جملۀ  شهیاندهمچنی   ؛را در خود جای داده است استقلال

   پردازی شده است.مفهوم

 ظنرف هنر   مظنروف  ترتیب که چنی ، حاوی دو استعارة مفهومی هستند؛ بدی ای  های استعاری جمله 

 ظنرف ) حقهّ خاطرهای مفهومی ، افزون بر استعاره(33)در جملۀ  برای مثالخود نگاشتی استعاری است؛ 
را  ریضنم و  خاطردو نیروی ذهنی  بودنظرفکه ویژگی  است( صندوقچه) درج ریضمو  است( کوچک

سازی شده و استعارة مفهنومی  مفهوم ظرفای  دو  مظروف نیز در نقش و عبارت کلمهکنند، بازنمایی می

 شود.از جمله برانگیخته می است ریضم/ خاطر مظروف  عبارت/ کلمه

گوننه  این   کنرد. او مطرح  1بار ردینخستی را  مظروف و ظرفسازی براساس مفاهیم موضو  مفهوم

 ،رونند کنار منی  هنایی کنه بنرای بینان آن بنه     پیام و نیز واژه وی،باور به. دینام 9استعارة مجراها را استعاره

: 1320 ،3منایر هنا را بررسنی کنرد )ننی    شوند که برای کشف رمز بایند آن همچون ظرف درنظر گرفته می

925.) 

بیروننی اسنت. انسنان     -ظرفی با گنجایش محدود و جهت درونی انسان هردر نظریۀ معاصر استعاره  

 همچنون را  هنا آندهند و  نسبت  اشیاءبیرونی بدن خود را به دیگر  -جهت درونیای  قابلیت را دارد که 

تنوان  را منی اتنا  و خاننه    ،طور مثنال به؛ برخوردارندبیرونی  -فضای درونی ازکه  م کندتجسّهایی ظرف

)لیکناف   ی کردتلقّبه ظرفی دیگر  یحرکت از ظرفرا به اتا  دیگر  یحرکت از اتاقو  شمار آوردظرف به

 (.92-95: 1210و جانسون، 

 ذهنی نیرویمثابة به بدن ایعضاکارکرد  -5

و بنه شنرح    ذهنی هستنددر اصل که  نیروهاییسازی افزون بر مفهوم، همچون زبان فارسی نامهمرزباندر 

هنای  اعضا و اندامای  . کنندپیدا میهای بدن نیز کارکردی ذهنی اعضا و اندام، گاه دیگر ها پرداخته شدآن

صنورت   یذهنن به سناختار   ینیع ساختاراز  ها، در حوزة مبدأ جای گرفته و نگاشتسازیدر مفهوم بدنی

 .پذیردمی

رسند.  سنر و پنایی   که بنه هنر بنی    و ای  تصور در سر ایشان فتاده که سروری و فرماندهی کاریست( 33

 (  52: 1313، وراوینی)

                                                                                                                                                          
1. M. J. Reddy 

2. conduit metaphor 

3. M. Nimier 
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 (505 :1313 وراوینی،ای ازی  بار عذاب ازو وضع کنم. )هرگز بر دل او نگذرد که پاره( 33

 (92 :1313 وراوینی،الجمله از بدایت تا نهایت که دل بر اندیشۀ ای  اخترا  نهادم. )فی( 35

 اسنت  مکنان  دل استعارة با زیربنایی از (33)، جملۀ است ظرف سربا زیربنایی از استعارة  (33)جملۀ  

مرکنز   مثابنۀ بنه  دلو  سنر ساز دو عضنو  مفهوم سههر است ءیش دلبا زیربنایی از استعارة  (35) ۀو جمل

 اسنت  دل ذهن  و ( 33)جملنۀ   است سر ذه استعارة  با اینجاترتیب در ای  هستند؛ بدی  و اندیشه رتفکّ

 شوند.  محسوب می است بدن ذه استعارة هخرد ،هااستعارهای  . هستیم روروبه (35و 33 های )جمله

مطنرح کنرد.    را 9اسنت  بندن  ذهن  یا  بدن ۀمثاببه ذه بار استعارة نخستی ( 39-91: 1220) 1سویتزر 

م تجربینات  استعارة مفهنومی اسنت و در امنر شنناخت و تجسّن     کلان است بدن ذه وی، استعارة  باور به

 واسطۀ همبسنتگی احتمال زیاد بهه بهاستعارکلانانسان نقشی اساسی برعهده دارد. وی بر آن است که ای  

ا در عی  حنال،  شود، امّبرانگیخته می انساناحساسات درونی و وضعیت شناختی  بی  تجربیات بیرونی و

یتزر عقیندة سنو  تغییرات معنایی نیست. بنه تنهایی قادر به توضیح الگوهای چندمعنایی و ای  همبستگی به

تنر بنی    ها هستند، نیازمند نوعی ارتبناط عنام  تر از همبستگیها کاملبرای توضیح ای  موضو  که نگاشت

هنا دوسنویه و جزئنی هسنتند و این       دهد کنه همبسنتگی  وی همچنی  توضیح میای  دو حوزه هستیم. 

سنویه بنوده و نینز    ت معنایی و زبنان اسنتعاری ینک   شده در تغییراهای مشاهدهدرحالی است که نگاشت

پیوند بی  واژگان ذهننی و بندن    رسد کهبندی میها هستند. درنهایت وی به ای  جمعتر از همبستگی عام

و این  معادلنۀ خنود      داردای  پیوند ماهیتی استعاری  یطور کلّبها باشد؛ امّ داشته 3تنیتواند ریشۀ روانمی

 مفهومی فراگیر است.   ییهندواروپاهای فیزیکی و خود  درونی در خانوادة زبان

 گیرینتیجه -6

ینا اسنتعارة مفهنومی    نیروهای ذهنی در چارچوب نظریۀ معاصر استعاره  پردازیدر پژوهش حاضر مفهوم

هنای مفهنومی    دربردارنندة اسنتعاره   ۀ( جملن 51)مطالعه شند و   نامهمرزبانمنظور کتاب شد. بدی بررسی 

هنای  براسناس یافتنه  بندی و تحلیل شدند. های مبدأ دستهمرتبط با نیروهای ذهنی استخراج و برپایۀ حوزه

و مناده،   ءیشن ، وانین ح، انسنان از پننج حنوزة مبندأ     نامهمرزباندر د که وشمیپژوهش ای  نتیجه حاصل 

 (51)از   یهمچنن  ؛اسنت شنده  بهنره بنرده   سازی نیروهای ذهننی  مفهوم برای ظرفو  یعیطب یهادهیپد

                                                                                                                                                          
1. E. Sweetser 
2. mind-as-body metaphor 
3. psychosomatic 



 35/ نامهمرزباننیروهای ذهنی انسان در  سازیبررسی مفهوم

در حنوزة مبندأ   ( %31/33)منورد   (90)، انساندر حوزة مبدأ ( %25/32)مورد  (93)استعارة مورد بررسی، 

 یهنا دهین پددر حنوزة مبندأ   ( %15/5)مورد  (3)، ظرفدر حوزة مبدأ ( %22/11)مورد  (11)، ماده و ءیش

، بیشنتری  و  انسنان حنوزة مبندأ    رو ازاین   ؛بوده اسنت  وانیحدر حوزة مبدأ ( %59/1)مورد  (1)و  یعیطب

انند. گفتننی اسنت اسنتعارة     سازی نیروهنای ذهننی داشنته   کمتری  بسامد را در مفهوم ،وانیححوزة مبدأ 

 براسناس از دیگرسو،  پرکاربردتری  استعاره بوده است.( %03/31)مورد  (11)با  است انسان عقلمفهومی 

، انسنان هنای مبندأ   هایی که براساس حوزهشناختی و جهتی، استعارهگانۀ ساختاری، هستیبندی سهتقسیم

هنایی کنه بنر بنیناد     شنناختی و اسنتعاره  های هستیاستعارهاند، در شمار شکل گرفته ظرفو  ماده و ءیش

ترتینب  گیرنند. بندی   های ساختاری جای میاند، در دستۀ استعارهخل  شده یعیطب یهادهیپدحوزة مبدأ 

( از %23منورد )  (53)یعننی   نامنه مرزبنان های مفهومی  مرتبط با نیروهای ذهنی در شمار زیادی از استعاره

برپاینۀ   یذهنن  سناختار  به ینیع ساختار، نگاشت از هااستعاره همۀ همچنی  در ؛شناختی هستندنو  هستی

؛ اینم نبوده یذهن به یذهن ساختارصورت پذیرفته است و در هیچ موردی شاهد  یذهن یجابه ینیعمجاز 

، واسنطۀ مفناهیم عیننی و جانندار    به هعمد طوربهی  وراوینی نیروهای ذهنی انسان را ترتیب سعدالدّبدی 

از تنا   کنرده اسنت  پردازی های طبیعی مفهومپدیده نیزدار و فیزیکی و ملموس، اجسام حجم اشیاء و موادّ

حوزة مبدأ قرار گینرد   مثابۀها و خصوصیات حوزة مفهومی عینی بهساختار عینی به ذهنی، ویژگی رهگذر

 و شناخت از حوزة مفهومی ذهنی و انتزاعی حاصل شود.

درخصنو    نامنه مرزبنان کنار رفتنه در منت     بنه  هنای نگاشنت و انتخاب اسم هاپردازیاز نو  مفهوم 

شنده بنوده   شنناخته یت هریک از قوای ذهنی نزد وراوینی جایگاه و اهمّآید که نیروهای ذهنی چنی  برمی

ای نیروهای ذهننی  گونهبهاست سعی داشته  بوده وخوبی با کارکرد قوای ذهنی انسان آشنا به است و وی

افنزون بنر    ؛کامنل باشند  هماهنگی در با کارکرد نیروی ذهنی  شدهپردازی  ارائهتصویر کشد که مفهومرا به

ای مسنتقیم و  سادگی بتواند رابطنه ای انتخاب کرده است که خواننده بهگونهبه مبدأ راهای ای ، وی حوزه

دهنندة اوج  نشنان  ، خنود انسنان بسامد بالای حوزة مبدأ . کندمبدأ و حوزة مقصد برقرار واضح بی  حوزة 

ینت  بنودن اعتبنار و اهمّ  به شناختهه توجّنویسندة کتاب با گذاری درخصو  نیروهای ذهنی است. ارزو

 کوشنیده اسنت   راه،از این   های انسانی به نیروهای ذهننی و خلن  تصناویر پوینا     ویژگی با انتقال، انسان

 بنرای  ؛جلنوه دهند   مهنم مثابۀ عناصری حیاتی را پررننگ و  است نقش نیروهای ذهنی به ممک تاآنجاکه 

بنر  ها، نشان از آن دارد که وراوینی با خل  ای  استعاره کارفرماو  یمفت، ریاممثابۀ به عقلسازی مفهوم مثال

در و این  نینروی ذهننی را    کید أگری انسان تدر راهبری و هدایت نیروی اصلی مثابۀبه عقلنقش اساسی 
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 مناده  و ءیشن که آمد، حنوزة مبندأ   چنان  یهمچن ؛کرده استبازنمایی  سیئرو  فتوادهندهو  حاکمقامت 

کارگیری ای  حوزه نینز وراویننی   نماید که در بهچنی  میقرار دارد.  انسانازنظر بسامد پس از حوزة مبدأ 

هنای خنا  و ممتنازی بهنره داشنته و      که در ذهن  خوانننده از ویژگنی    استفاده کردهاشیاء و موادی از 

پنردازی  بنرای مفهنوم   چراغو  نهییآگیری از توان به بهرهمی خصو اند. در ای شده بودهخوبی شناخته به

و  سبب درخشندگی، شفافیت و صافی سطح خنود به نهییآ. اشاره کرد ذه و  ادرا ، عقلنیروهای ذهنی 

های زبان فارسنی از دیربناز تناکنون نقنش     سازیازآنجاکه منبع نور و روشنایی است، در مفهوم چراغنیز 

 اند.  برعهده داشته را یپررنگ

بنوده   دلپنرداز عضنو   بیش از همه، مفهوم نهییآدر متون کلاسیک ادب فارسی و نیز در متون عرفانی،  

ارتباط بیشتری نسنبت بنه    چشمعبارتی روشنی با عضو یا به چراغدر متون ادب فارسی،   یهمچن ؛است

در زبنان فارسنی    اسنت  ننور  منبع چشمدهندة کاربرد وسیع استعارة دیگر اعضای بدن دارد که خود نشان

سنازی  مفهنوم  چنراغ و  ننه ییآ، قوای ذهننی بنا   نامهمرزباندر  حالشمرد. است که چشم را منبع نور برمی

 دارد.در ای  مت  ی ذهنی هاای  نیرو یت و جایگاه خا ّاند که نشان از اهمّشده

و فارسی معاصنر نشنان از آن    نامهمرزباننیروهای ذهنی در  سازیمفهوم درخصو مقایسۀ کوتاهی  

تا به امنروز همچننان کناربرد داشنته و برخنی نینز از        نامهمرزبانها از روزگار سازیدارد که برخی مفهوم

متنی تعلیمی است و هدف از نگارو آن، بینان پنند و انندرز و انتقناد      نامهمرزبانازآنجاکه اند. رواج افتاده

 هنای ظریفنی  سنازی بنه مفهنوم  گناه  در این  منت ،    رو ازاین  مستقیم بنوده اسنت،    غیر طوردر لفافه و به

هنای بندیع در   ؛ برخنی از اسنتعاره  باشند  رسد ساختۀ ذه  نویسندة کتاب بنوده نظر میکه به خوریم میبر

 وعنا (/ کوچنک  ظنرف ) حقّنه (/ ردانین ت) کنانه خاطر(، 10) است مشاّطه فکرت ند از:اعبارت نامهمرزبان
و  33) اسنت  جعبنه (/ کوچنک  ظرف) وعا(/ صندوقچه) درج ریضم(، 35و  33و  33) است( غذا ظرف)

 اسنت  چنرم / یرشندن یخم یاماده ای ءیش شهیاند ،(95) است یسوختن یاماده ای ءیش خاطر ،(35و  32

هننا از ویژگننی سننازیاینن  مفهننوم (.39) اسننت ظننرف شننهیاند، (39) اسننت  یزمنن دمنناغ ،(91و  95)

انند و  برخوردار بوده و در گذار زمان همچنان خصوصیت تازگی خود را حفن  کنرده   بودنفرد منحصربه

بندیع، برخنی    خنا  و  هنای اسنتعاره همچنی  در کنار این    ؛کشندچالش میذه  خوانندة امروزی را به

 چنراغ  عقنل (، 9)ج  اسنت  ریام عقلاند: ؛ از ای  جملههمچنان کاربرد دارندنیز تا به امروز ها سازیمفهوم
 شنه یاند، (90) اسنت  لنوح  و حافظه (93) است(  یماش) دستگاه مغز(، 15) است لوح خاطر(، 13) است
دست در گفتار و نوشتار امروزی نینز یافنت   هایی از ای سازیکه گفته شد مفهومچنان(. 31) است آفتاب
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 .برشمردهای مرده ها را استعارهتوان آنمی رو ازای د و نشومی

 منابع
، (52) 99، پژوهنی ادبنی  منت   .ستعارة شناختی عش  در مثننوی مولاننا  ا(. 1325) تصدیقیسمیه  و داووداسررهم، 

15-113. 

 .(. کاربرد استعارة مفهومی در قصناید ناصرخسنرو  1325) فرحکیمیمحمد و  تیغخلیلی جهانمریم بارانی، محمد؛ 
 .29-31، (95) 13، پژوهشنامۀ ادب غنایی

 ، تهران: امیرکبیر.لدج 3 .شناسیسبک(. 1322، محمدتقی )بهار

 زاده، تهران: نشر علم.محمدمهدی مقیمی مترجم: .استعاره(. 1323، دیوید )پانتر

 علیشاه.تهران: صفی .نامهمرزبانمه بر (. مقد1313ّ) رهبر، خلیلخطیب

 تهران: نشر علم. .ای بر معناشناسی شناختیمقدمه(. 1329) اردبیلیو لیلا  روش ، بلقیس

 .10-33، (11) 2 ،یعرفان اتیادب .ر استعارة عش  از سنایی تا مولانا(. تطو1323ّ) آیادمریم زرقانی، سیدمهدی و 

شنناختی در شناهنامۀ فردوسنی از دیندگاه     های هسنتی (. استعاره1325) محمودی بختیاریو بهروز  سراج، اشرف

 .25-55،(9) 5 ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت .شناسی شناختیزبان
 تهران: نشر آگه. .صور خیال در شعر فارسی(. 1359، محمدرضا )شفیعی کدکنی

 تهران: فردوسی. .بیان(. 1352، سیروس )شمیسا

های چشم در غزلینات حناف  از دیندگاه    سازی(. بررسی مفهوم1325) نیا عمرانذبیحو آسیه  نرجس بانوصبوری، 

 .133-115، (9) 5، بلاغت و یادب نقد ۀپژوهشنام .شناختی

 تهران: فردوس.، لدج 5.تاریخ ادبیات در ایران(، 1322ا  )، ذبیحصفا

 تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. .شناسیدرآمدی بر معنی(. 1315صفوی، کوروو )

 .الاولینای عطنار   ةتنذکر هنای معننایی منرتبط بنا آن در     (. استعارة مفهنومی عشن  و خوشنه   1325عباسی، زهرا )

 .  132-115، (35) 19، یعرفان ادب یها پژوهش

(. بررسی تطبیقنی اسنتعارة عشن  در اشنعار     1322) آبادیعرب یوسففائزه و  زادهغلامعلیجواد ماندعلی، آرزو؛ 

 .910-123، (92) 15 ،پژوهشنامۀ ادب غنایی .اب  فار  و سلطان ولد

اسنتعاره و مجناز بنا     .تیننا امراللهنی   :تنرجم مهنای مجناز و اسنتعاری،    (. از ته قلب: بررسی1320مایر، سوزان )نی

 جهان.فرزان سجودی و همکاران، تهران: نقش :ترجممرویکردی شناختی، 

 علیشاه.رهبر، تهران: صفیکوشش خلیل خطیببه .نامهمرزبان(. 1313) ی وراوینی، سعدالدّ

سازی عش  در غزلیات شنمس و بررسنی   (. مفهوم1325) پورابراهیمشیری  و  مباشریمحبوبه زاده پاشا، لیلا؛ ولی
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 .35-1، (9) 19 ،یعرفان ادب یهاپژوهش .شناسیآن با مضامی  قرآنی از دیدگاه معنی
 .الگوی استعاری در رباعیات اصیل خینام (. پنج کلان1329) رضاییوالی و  توانگرمنوچهر ویسی حصار، رحمان؛ 

 .103-12، (2) 3، یقیتطب یشناسزبان

 فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز. :ترجمم .استعاره(. 1310هاوکس، ترنس )

 تهران: توس. .فنون بلاغت و صناعات ادبی(. 1350ی  )الدّجلال، همایی
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Abstract 
Polysemy is one of the most important issues considered in different schools of linguistics 

and meaning studies. In this descriptive-documentary study, polysemy in simple adjectives 

of Azerbaijani Turkish was discussed within the cognitive approach. The data was selected 

from local journals in Turkish, the Turkish-Persian dictionary of Shahmaresi and the 

Persian-Azerbaijani dictionary written by Behzadi. Prototypical meanings were based on the 

results of a researcher-made questionnaire, interview, and the linguistic intuition of the 

authors. A total of 70 polysemous simple adjectives were identified from the corpuses and a 

radial network was drawn for each one. Among the cognitive mechanisms of polysemy 

creation, it was proved that conceptual metaphors would play the greatest role in polysemy 

creation of all. And, contrary to the traditional view, the connection between the meanings 

of polysemous adjectives is not accidental, but a systematic relationship exists and can be 

described by radial categorization. The results, along with complementary studies, can be 

applied in the field of language teaching, lexicography, more efficient translation machines, 

increasing the relevance in information retrieval and will be helpful for all experts in the 

field. 
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 پژوهشیمقالۀ 

 یترکی آذربایجانی: رویکردي شناختة بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساد

 3، بهزاد رهبر2، محمدرضا اروجی1ناصر عباسی

1- شناسی  استادیار گروه زبان -2. نشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایرانشناسی همگانی، واحد زنجان، داصی زباندانشجوي دکتري تخص

هاي خارجی، ادبیات فارسی و زبان ةشناسی، دانشکداستادیار گروه زبان -3ن. همگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایرا
 .دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 12/5/1398پذیرش:   22/3/1398 دریافت:

 چکیده
در  دارد.ه قرار معنی مورد توجۀ ت مطالعشناسی و سنّاست که در مکاتب مختلف زبانهایی مبحث ترینچندمعنایی از مهمۀ مقول

 - توصـیفی نوشتار پـیش رو   بررسی شده است. رویکرد شناختی باترکی آذربایجانی  چندمعنایی در صفاتۀ مقول حاضر پژوهش
 ،آذربایجانی - فرهنگ فارسی و فارسی (شاهمرسی) - فرهنگ ترکیی به زبان ترکی، ت محلّمجلاّه از هاي پیکردادهاسنادي بوده و 

بـوده   نگارنـده  زبانی شمنیز  وساخته، مصاحبه قمحقّۀ ناممعانی سرنمون براساس نتایج پرسشگزینش  بهزادي انتخاب شد.نوشتۀ 
 با .شد  شعاعی ترسیم ۀصفت، شبک براي هر و چندمعنا شناساییة ادس صفتهفتاد درمجموع  ،هاي دردسترسپیکره. با بررسی است

بیشـترین   هاي مفهومیایجاد چندمعنایی، استعاره سازوکارهاي شناختیِ ازمیان که شدص مشخّ ،بررسی معانی مختلف این صفات

 ۀادفی نیسـت، بلکـه رابط ـ  ی صفات چنـدمعنی، تص ـ ن، ارتباط میان معاتیبرخلاف دیدگاه سنّ و نددهخود اختصاص میسهم را به
ل در این حوزه هاي مکمهمراه پژوهش بهحاضر نتایج پژوهش  بندي شعاعی قابل توصیف است.با مقولهکه  برقرار بوده يمند نظام
 ۀهاي ترجمماشین لاعات وط در بازیابی اطّابترایش میزان ، افزاتر هاي لغت کاربرديگآموزش زبان و تألیف فرهنۀ تواند درزمین می

 ها باشد.صان این حوزهگر متخصیاريتر دقیق

 ساده. صفت، شناسی شناختیزبانترکی آذربایجانی، چندمعنایی، ي مفهومی، هااستعاره :هاکلیدواژه

 

 

بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات سادة ترکی آذربایجانی: رویکـردي  ). 1399(بهزاد  ،رهبر ؛اروجی، محمدرضا ؛عباسی، ناصراستناد: 

  .71-51)، 28( 8، هاي غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان .شناختی
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 مهمقدّ -1

و آن را ش رایطی   شدهبه آن پرداخته  شناسیمعنی ز آشناترین مفاهیمی است که در مطالعاتا 1چندمعنایی

در س ط    ت، چن دمعنایی تنه ا  از چند معنی برخوردار شود. در س نّ  ،یک واحد زبانیکنند که می فیمعرّ

ی ط ور کلّ   ب ه  .(111: 1472 )ص فوی،  ش ود یت یافته و تحلیل آن نیز به همین سط  محدود میواژه اهمّ

 دانن د و آن را ویژگ ی بنی ادی   ب افتی خ اص م ی    در معنایی را حاصل کاربرد واژه، چندتیهای سنّدیدگاه

 .کنندها قلمداد نمیواژه

ای زبانی ک ه در آن ی ک واح د زب انی     پدیده مثابةهبمفهوم چندمعنایی شناسی شناختی در مکتب زبان

دی دگاه   خ لاف ب ر  ش ود. است بررس ی م ی  گر ا در عین حال مرتبط با یکدیدارای چند معنی متفاوت، امّ

شناسی شناختی این امکان را ف راهم  داند، زبانتنها محدود به واژگان یک زبان می تی که چندمعنایی راسنّ

. پی روان ای ن مکت ب معتقدن د ک ه      کندصرف و نحو نیز بررسی  ،در آواشناسیرا  آورد که چندمعناییمی

ش ناختی   های غی ر که دیدگاهتمامی معانی موجود در کاربرد یک کلمه، مصداق چندمعنایی است درحالی

( 1217) 4لیک اف  دانن د. م ی  9ن امی ه م بسنده کرده و معانی دیگر فعل را مصداق  ظاهری تنها به شباهت

بن دی  ول ه ه ا را براس اس مق  توان آنای دارند که میمعانی مختلف کلمات ساختار پیچیده معتقد است که

 .کردتحلیل  وشناختی سازماندهی تجزیه 

گ ر  بیان کهشده انجام  چندمعنایی واژگانی با رویکرد شناختی ةدرزمین دیمتعدّ مطالعات ایرانی و خارجی

اختص ار  ه ای داخل ی ب ه   ت رین پ ژوهش  از مه م  است.تبیین بالای این دیدگاه یت موضوع و قابلیت اهمّ

 :کردتوان به موارد زیر اشاره   می

ک ه   انددست یافتهی چندمعنا در زبان فارسی به این نتیجه ( در بررسی افعال حس1417ّ) راندیگ فیاضی و

ش وند   یادراك ذهنی حاصل م  ة دریافت فیزیکی و حوزة های حوزمند میان قالبها از پیوند نظاماستعاره

ی معناش دن افع ال حسّ    های معنایی با یک دیگر موج ب چن د   و این انطباق قالب نیستندو امری تصادفی 

 ده د نشان می وکرده را بررسی  مکانی در زبان فارسیة چند حرف اضاف( ب 1412) مهندراسخ .شود می

. دس ت ده د  ب رای ض بط مع انی ای ن ح روف ب ه       یتواند دی د متف اوت  شناسی شناختی میچگونه معنی

زبان فارس ی ازمنظ ر ش ناختی تجزی ه و تحلی ل      ة معنایی را در افعال سادچند ة( پدید1421) زاد بوستانی

ه ای   بس ط اس تعاری اس ت ک ه بنی ان      ،بردمعنایی نام میرین ابزاری که برای ایجاد چندتمهم کرده است.
                                                                                                                                                          
1. Polysemy 
2. Homonymy 
3. G. Lakoff 
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 گیرد.  انسان می ةگرفته از تجربیات روزمرّهای تصویری نشأتوارهعینی خود را از طرح

چ ارچوب ش ناختی    در شناختی ص فات بی انی چن دمعنی در زب ان فارس ی      معنی( 1429) رپو ناظری 

 ةارتبا  میان معنای صفات چندمعنی، تصادفی نیست، بلک ه رابط    وی،های یافتهبراساس  .کندبررسی می

ه ای   واره طرحهمچون  سازوکارهاییتوان با استفاده از  دارد و این رابطه را می ها وجود میان آن یمند نظام

 .داد  های مفهومی توضی  تصوری و استعاره

را براساس رویکرد ش ناختی تجزی ه و تحلی ل    فارسی  ةدر صفات سادمعنایی ( چند1424لو )خدابنده 

ترین اصل و روشی است که منجر ب ه ایج اد چن دمعنایی    مهم 1استعارهرسد که و به این نتیجه میکند می

ة ب ه ح وز   أمعن ایی مب د  ة از ح وز  9نگاش ت  ،هااساس تشکیل این استعارهو  شودهای ساده میدر صفت

 معنایی مقصد است.

در زبان فارس ی   به ةای شناختی روی معانی مختلف حرفه اضاف( در مطالعه1424رضویان و خانزاده ) 

ای کهبش ده و ش   مش تق   ا ب  الص اق و ارت یعن ی   ،ی ک معن ی   از یمع ان  ةبه این نتیجه رسیدند ک ه هم   

 وت ایلر  ه ای  لاكه ب ه م   مند و با توجّطور نظامبه زدهند و تمامی مفاهیم متمایپیوسته را تشکیل می هم به

ح رف اض افه موج ب     نکاربرده ای مج ازی ای     و دش ون لیه مشتق م ی صحنه و مفهوم اوّ، از پیشزایوان

 به چندمعناشدن آن شده است.منجر  درنهایت اشت معانی استعاری بر تنها معنای صری  آن وبان

ه ای  ( در بررسی راهکارهای ایجاد چندمعنایی مطرح در رویکرد شناختی روی فعل1425) منصوری 

 ةه ای س اد  چن دمعنایی در فع ل   ةتوان د مقول   بندی شعاعی میرسد که مقولهترکی به این نتیجه میة ساد

 بررسی چندمعناییِ فع ل ( در 1425) روحی بایگی و دوستانکریمیترکی آذربایجانی را نیز توصیف کند. 

 زدنک ه چن دمعناییِ فع ل س بک      دنش ان دادن    ش ناختی  شناسی واژگانیِ  معنی ةبرمبنای نظری زدنسبک 

گی ری   مند بوده و س ازوکارهای ش ناختی در ش کل    ای نظام بنای بررسی فعل سنگین متناظر آن، پدیدهبرم

 .شعاعی نقش اساسی دارند ایمعانی مختلف این عنصر زبانی در قالب مقوله

 فع ل دی داری   چن دمعنایی  ةت ا مع انی گون اگون و نح و    ان د  کوشیدهنیز  (1422) راندیگ و حضرتی 

/görmək/ من دی  بر نظام درپایان، شناسی شناختی ارائه دهند ورویکرد معنی با در زبان ترکیرا  کردننگاه 

 تأکید دارند.  چندمعنایی  یریگ شکلنسبت به مجاز در  استعارهنقش پررنگ  وچندمعنایی 

ت وان ب ه پ ژوهش ه ارفورد و     اختص ار م ی  گران غیر ایرانی نیز بهپژوهش ةشدازمیان مطالعات انجام 

                                                                                                                                                          
1. Metaphor 

2. Mapping 
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 ةاند و معتقدند که پدی د معنایی بسنده کرده( اشاره کرد. این دو تنها به ذکر تعریفی از چند1214) 1هیسلی

د. ازنظ ر  تبط و نزدیک به همدیگر داشته باش  ای چند معنی مرمعنایی در شرایطی وجود دارد که واژهچند

ه ای دیگ ر اس ت ک ه     نپذیری از زبا، تأثیرشودمعنایی میچندباعث ی که یکی از عوامل (1221) 9اولمان

 خ ودی خ ود  ب ه  ناچن دمع ة ( نیز معتقد است که واژ1224) 4دهد. پالمربای را به واژه تواند معنای تازهمی

معن ایی وج ود دارد اش اره    به برخی از مشکلاتی که در بررس ی چن د   ،بر اینافزون  . ویداردچند معنی 

 چن دمعنایی و دلای ل ایج اد آن    ةه درزمین  گران ی اس ت ک    ( نیز ازجمله پژوهش9004) 3. کارامانکندمی

ن امی و  ب ین ه م  ة معن ایی را ب ا مقایس    ( مبح ث چن د  1227) 5س عید  اس ت.  را انجام دادههایی پژوهش

ده د   معنایی زمانی روی میچند گویدمیو  کندرا بیان میها های بین آنکند و تفاوتمعنایی آغاز میچند

 داند. ها بسیار مهم مینامهعریف فرهنگاشند و این ویژگی را در تکه معانی با یکدیگر در ارتبا  ب

اش تراکات زب انی را    ةریش نظام مفهومی انسان وة کنندگراها، زبان را منعکسه به اینکه شناختبا توجّ 

تواند گ امی مه م   های مختلف، می، بررسی چندمعنایی در زباندانندمی انسان در اشتراکات قوای شناختی

چن دمعنایی ب ا رویک رد ش ناختی درم ورد ص فات س اده        ة رد یا اثبات این نگرش باشد. مقول ایراستدر

ها برخ وردار اس ت   زبان ةی در همیت مطالعاتی خاصّسبب برخورداری از سط  بالایی از انتزاع، از اهمّ به

خ ود  را ب ه های نگارندگان، چندمعنایی صفات در زبان ترکی آذربایجانی، تاکنون پژوهشی و طبق بررسی

تواند ن وعی ن وآوری در ای ن    فرد بوده و میبهمنحصرنوشتار پیش رو اختصاص نداده است و از این نظر 

شناس ی ش ناختی،   چ ارچوب زب ان   درحاض ر ب رآن اس ت ت ا     بن ابراین پ ژوهش    ؛شودزمینه محسوب 

   کند.ترکی آذربایجانی را بررسی ة راهکارهای ایجاد چندمعنایی در صفات ساد

 شناسی شناختینزبا -2

ة درك و ش یو ة زب ان براس اس تجربی ات م ا از جه ان، نح و      ة شناسی شناختی رویکردی ب ه مطالع   زبان

شناس ی  اس ت. زب ان   2س ازی الگ وی مفه وم  ة زبان از این نگاه مطالع  ة بنابراین مطالع ؛است سازی مفهوم

 ساختار افکار ذهن انسان پ ی ب رد  توان به ماهیت و زبان میة پذیر دارد و با مطالعشناختی الگویی انعطاف

   .(2: الف 1412 مهند،)راسخ
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 ،گونه که در این دی دگاه درك و شناخت است، بدینة شیو ،شناسی شناختی مطرح استآنچه در زبان 

ه ای زب ان   استقلال ح وزه  ،استقلال زبان از دیگر قوای شناختی مطرح نیست. براساس این دیدگاهة لئمس

گرای ان  ش ناخت  نیس ت. ر زبان بدون شناخت و درك کامل نظام شناختی میسّمردود است و درك جامع 

دانن د.  یه ای ش ناختی انس ان م     ش ی از اس تعداد  ، رفتار زب انی را نی ز بخ  9و چامسکی 1برخلاف فودور

ادعّا ک رد  ن، شاید بتوان بنابرای ؛آورندها امکان یادگیری، استدلال و تحلیل را برای انسان فراهم میاستعداد

دانش زب انی  »معتقدند در این عبارت نهفته است که  شناسان به آناصلی آنچه این دسته از معنی ةهستکه 

 .(9: 1419 )صفوی، «.بخشی از شناخت عام انسان است

س اختار و نظ ام مفه ومی انس ان را      ،شناسی شناختی عقیده بر این اس ت ک ه زب ان   ازآنجاکه در زبان 

 اامّ   ؛ع ساختار مفهومی ذهن او داشته باشندها باید ریشه در تنوّزبانهای بین کند، پس تفاوتمنعکس می

شناس ان ش ناختی   گیرن د، زب ان  میسرچشمه  سازی مشترکیهای مفهومی از توانایی مفهوماین نظامچون 

ه ای ش ناختی پ یش    مشترکی از تواناییة فی مجموعسمت معرّهای زبان، بههمگانیبندی جای صورتبه

 1412 مهن د، )راسخ داننداشتراکات زبانی را در اشتراکات قوای شناختی می ةها ریشبارتی آنعبه ؛روندمی

 (.2: الف

، 5ای تص ویری ه  واره، ط رح 3، مج از 4ه ای مفه ومی  شناسی ش ناختی ش امل مف اهیم اس تعاره    معنی 

 .نایی هستندمعهای اصلی شناختی برای ایجاد چندو... است که این مفاهیم راهکار 2بندی شعاعی مقوله

 رویکرد معاصر استعاره از دیدگاه شناختی -2-1

وجود آورد. در ای ن زم ان   هتی نسبت به استعاره برا در دیدگاه سنّ یانقلاب عظیم ،ظهور دیدگاه شناختی

 (1217) ه ای لیک اف  اندیش ه از  پی روی ب ه  گرایانبود که استعاره از انحصار ادبیات خارج شد و شناخت

شناس ان ش ناختی ثاب ت    جو کنن د. زب ان  وانتهای بشر جستبیة ره را در ذهن و اندیشکوشیدند که استعا

ه ای اندیش ه و فک ر انس ان     تنها در زبان نیست، بلکه خود زبان بازتاب استعارهاستعاره نه منشأ کردند که

 است.

رب ط  زبان و بیگرایان که قلمرو استعاره را محدود به تاظهارنظر سنّ ( با رد1210ّلیکاف و جانسون ) 
                                                                                                                                                          
1. J. Fodor 

2. N. Chomsky 

3. conceptual metaphor 

4. metonymy 

5. image schemas 

6. radial categorization 
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 ،زب ان ة فق ط در عرص   ه را ن ه دانند، بر این باورند که استعاره سرتاسر زندگی روزمرّ به عمل و اندیشه می

اندیشه و عمل دربرگرفته است و نظام مفهومی هر روزی ما که براساس آن فک ر و عم ل   ة بلکه در حوز

 مبتنی بر استعاره دارد. اساساً کنیم، ماهیتیمی

 مفهومی ةاستعار -2-2

( مطرح شد که به توص یف ارتب ا    1210بار در نظریات لیکاف و جانسون )لیناوّ 1مفهومیة استعار ةنظری

چی زی در اص طلاح و   ة دراص ل فه م و تجرب     را مفه ومی ة استعارها آنپردازد. ها میمفهومی بین حوزه

 .دانندمیعبارت چیز دیگر 

ره ایی ک ه می ان دو مجموع ه ص ورت      ش کل تناظ هاساس این رابطه را ب (1210) لیکاف و جانسون 

و  مب دأ  قلم رو دارد را  یت ر ت ر و متع ارف  ای را که مفهوم عینیها مجموعهنامند، آنگیرد نگاشت می می

 نامند.تر است را قلمرو مقصد میای را که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنیمجموعه

 
 (303: 2002 ،2)ایوانز و گرین ة اولیهنگاشت استعار .(1) شکل

« نگاشت می ان قلمروه ای متن اظر در نظ ام مفه ومی     »دراصل استعاره را  (1217) ترتیب لیکافبدین

 داند.صرف میة ای از تناظرهای مفهومی و نه یک گزاررو هر نگاشت را مجموعهکند و ازاینتعریف می

 های تصویریوارهطرح -2-3

ت ری از س اخت ش ناختی هس تند ک ه زیربن ای اس تعاره را تش کیل         لیهی سطوح اوّهای تصویروارهطرح

تری مانن د زب ان را ف راهم    پیچیدهشناختی  هایبا حوزه دهند و امکان ارتبا  میان تجربیات فیزیکی ما می

 .(401: 1227 آورند )سعید،می

خ وابیم و  رویم، میراه میکنیم، صی زندگی میهای مشخّو با محدودیت یاین امر که در مکان خاصّ 

شود که هر روز با دنیای اطرافمان و الگوه ای آن س روکار داش ته باش یم. درك     باعث می ،خوریمغذا می

ة ش ده از تجرب    یعنی حاصل تعامل جسم م ا ب ا آن ان اس ت. مف اهیم حاص ل       ،شده این الگوهای جسمی

                                                                                                                                                          
1. conceptual metaphor theory 

2. V. Evans & G. Melanie 
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 بریم.یکار مهموضوعات انتزاعی بة شده را برای اندیشیدن دربارجسمی

 کن د میبیان  های تصویری را مطرح کرد و این استدلال راوارهطرحة بار نظریلین( او1217ّ) 1جانسون 

ه ای  وارهآورن د. ط رح  وجود میهای تصویری را بهوارهنظام مفهومی، طرح درون 9مندهای بدنکه تجربه

 ؛امل ما با محیط اطرافم ان هس تند  تعة گیرند که نتیجمیسرچشمه  یتصویری از تجربیات دریافتی و حسّ

کند و ای ن ویژگ ی باع ث    دلیل داشتن قامت عمودی، مفاهیم بالا و پایین را درك میانسان به ،مثالبرای 

 شود.تصویری بالا و پایین میة واروجودآمدن طرحهب

 مجاز -2-4

( 1210ا لیکاف و جانس ون ) امّ ؛رفته استشمار میادبی زبان بهة مجاز در گذشته مانند استعاره نوعی آرای

مجاز را نیز دارای ماهیتی مفهومی دانستند و نشان دادند که باید ک اربرد مج از را نی ز همچ ون اس تعاره،      

لیک اف   رود. مث الی ک ه  کار میهب 3و قرابت 4فرایند ذهنی و شناختی بدانیم. مجاز براساس نوعی مجاورت

 ؛هاس ت روی می ز آن ة ن مشتریان در رستوران ب ا ش مار  کنند، صدازدفی مجاز بیان میو جانسون در معرّ

 .(21: 1412 مهند،)راسخ ؟را دادی 5همبرگر میز برای مثال 

 چندمعناییة شعاعی در مقولهای همقول -2-5

ب ا کلم ه اس ت.     ا در ع ین ح ال م رتبط   انی متف اوت، امّ   وجود مع ،های زبانترین پدیدهیکی از اساسی

ش ود  با دو یا چند معنای مرتبط با یک دیگر ظ اهر م ی   عموماً  ایدر آن واژهای است که چندمعنایی پدیده

ش ناختی در مطالع ات م رتبط ب ا     شناس ی  ف رد زب ان  د منحص ربه ر. رویک  (492: 9002 )ایوانز و گ رین، 

 .(130: 9007 ،5کنز)گیراتز و کوی کردبندی مطالعه شناسی، این بود که چندمعنایی را در قالب مقولهمعنا

معن ایی واژه را  ة داند که پایه و اساس نظریای ذهنی میپدیده مثابة( چندمعنایی را به1211) 2نبروگم 

( با پذیرش دیدگاه ب روگمن، چن دمعنایی را   1211. لیکاف )(440: 9002 دهد )ایوانز و گرین،میتشکیل 

م زع  ب ه »ارد: دبی ان م ی   (27: ال ف  1412) مهن د راس خ  کن د. مقولات شعاعی بررسی میة براساس نظری

   «معنایی واژه درنظر گرفت.ة بروگمن، چندمعنایی را باید بنیاد نظری

ارتب ا  ب ا ی ک مفه وم مرک زی      ک ه در آن چن د مفه وم در    اس ت  ای مفه ومی  شعاعی مقولهة مقول 
                                                                                                                                                          
1. M. Johnson  
2. Embodied 
3. Contiguity 
4. Proximity 
5. D. Geeraerts & H. Cuyckens  
6. C. Brugman  
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 یتوانن د نق ش س اختار   . اگرچه هرکدام از مع انی م ی  (21: الف 1412 مهند، اند )راسخبندی شده سازمان

کش د ک ه مع انی    تصویر م ی شعاعی، مدل شناختی را بهة را بازی کنند، ولی عضو مرکزی مقولسرنمونی 

های تصویری، اس تعاره،  وارهطرحهمچون  هایی رابطهبا  ایاند. این معانی حاشیهای از آن جدا شدهحاشیه

   مجاز و... با همدیگر رابطه دارند.

 انجام پژوهش ةشیو -3

از روش اسنادی استفاده ش ده  ها، آوری دادهبرای جمعو است کاربردی  ازنوع توصیفی وحاضر پژوهش 

 راهصفات چندمعنای رای ج در زب ان ترک ی آذربایج انی از    تعدادی از تا  شدتلاش  است. برای این منظور

ی چن دمعنا ة س اد  ص فت هفت اد   بنابراین حدود شوند؛مختلف ترکی استخراج  ةهای دادهپایگا ها و پیکره

 گویش وران ب ومی،  ة مح اورات روزم رّ   ی ترکی،ت محلّاز مجلاّهای فارسی واژهبرخی وام ههمراترکی به

شناس ایی   (1477) به زادی  ترک ی  - فارسیة دوزبان فرهنگو  (1417) شاهمرسیفارسی  - فرهنگ ترکی

و همچن ین   نظر قرار گرف ت ک ه ش امل معن ای واژه     سپس برای هر صفت یک مدخل واژگانی مدّ ؛شد

ی ب ه زب ان ترک ی    ت محلّ  و نی ز مج لاّ   زبانی نگارنده اساس شمّانتخاب پیکره بر است. نظر مورد ةپیکر

ساخته، مص احبه،   قمحقّة نامشدن معانی سرنمون، از پرسشصمنظور مشخّبه آذربایجانی صورت گرفت.

هرک دام   طور خلاص ه ب رای  و نتایج به شدزبانی نگارنده استفاده  ت ترکی و نیز شمّها در مجلاّبسامد آن

 از ص فات  نمودار شعاعی ب رای هری ک   ها،برای تحلیل دادهسپس،  ؛آوری شددر جدولی گرد از صفات

ایج اد مع انی    س ازوکارهای ش ناختی   و ش ده ه ا تحلی ل   . پس از آن معانی مختلف این صفتشدرسم 

 .شدبررسی  ها با یکدیگرارتبا  آنة و نحو از معنی عینی و سرنمون مختلف

 هاهتحلیل داد -4

تجزی ه و  ه ا  مربو  ب ه آن ة همراه پیکربهطور تصادفی به ترکی ةمورد از صفات ساد هشتدر این بخش 

 .شودها بررسی میو دلایل ایجاد چندمعنایی در آن تحلیل

 /qara/ قارا -4-1

ه نام  معنای سیاه و تاریک است. براساس نت ایج پرس ش  در معنای عینی و اولّیة خود به /qara/ قاراصفت 

ای باش د ک ه س ایر مع انی از ای ن معن ای س رنمونی        رسد که این معنا، معنای سرنمونی و اولّیهنظر میبه

شود. آنچه عام ل نگاش ت   پای این مفهوم دیده می نگاشت یافته باشند؛ زیرا در تمامی معانی این کلمه ردّ

در ذهن م ا از رن گ س یاه    وارة حجمی و حرکتی است. آنچه این مفهوم به مفاهیم دیگر شده است، طرح
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س ازد و کیفی ت س یاهی    می کنارش قرار گیرد، به خود مبتلا رنگی است که هرچهوجود دارد، حجم سیاه

 دهد.  ها میبه آن

 /qara/ قاراصفت  ة(. معانی و پیکر1جدول )

 ردیف
 معانی صفت

 /qara/ قارا

 معنای سرنمون

)براساس نتایج 

 نامه(پرسش

 مة فارسیترج پیکرة مورد استفاده

 سیاه 1

 سیاه

qara geyinip. .سیاه پوشیده 

 هوا تاریک شد. .hava qaraldi تاریک 9

 بینه.ها کابوس میشب .biləsin qara basir gejəlar کابوس 4

 پوستی را دیدم.مرد سیاه qara kişi gürdüm. bir پوستسیاه 3

 بازم عزا گرفته. .qara tutub gənə سوگ و ماتم 5

 امروز روز شوم و سخت شماست. .bu gün sizin qara günüzdi شوم و نامنحوس 2

 önun jinsləri bir qara pula ارزشبی 7

dəyməz. 
 ارزشن.جنساش خیلی بی

 یقة پیراهنم کثیف شده. .köynəgimin boynu qaraliip کثیف 1

 نده شدم.شرم وقتی طلبشو خواست، .puluni istiyənda qaraldim شرمنده 2

 بسته رو تو دشت بیکران ولش کرده.زبون .qara çulə veliip heyvani وسیع 10

 یه گاو بزرگه. کهآدم نیست  .adam düylu ki, qara inəkdi بزرگ 11

وارة حرکتی جهت وجود دارد؛ ب ه ای ن ص ورت    وارة حجمی و طرحنیز طرح شوم و منحوسدر مفهوم 

سمت بالا و ش ومی و نحس ی را ک ه    حجمی سفید و روشن و حرکت به که خوبی و خوشبختی را مانند

ت وان  نیز م ی  کثیفیکنیم. در مفهوم منفی است، سیاه و تیره درنظر گرفته و آن را در سمت پایین درك می

درش ت،  ، خش کی ، زدهس وگ و م اتم  در مف اهیم  وارة حرکتی جهت تفسیر کرد. آن را با استفاده از طرح
وارة حجمی عامل نگاشت مفه وم اولّی ة   وارة حرکتی جهت و نیز طرحنیز طرح ابوسکو  ترسناك، وسیع

وارة ت وانیم براس اس ط رح   را نی ز م ی   ش دن ش رمنده اند. درنهایت، مفه وم  به این مفهوم شده قاراصفت 

حرکتی جهت و حجم به این صورت توص یف کن یم ک ه هرگ اه بت وانیم پ یش کس ی س ربلند باش یم،          

س مت ب الا درنظ ر    مثب ت و حرک ت ب ه    ص ورت ص فتی  و این را به روسفید شدمیم گویمی اصطلاح به

ش ود؛ بن ابراین   سمت پ ایین درنظ ر گرفت ه م ی    صورت منفی درك شده و به گیریم و روسیاهی نیز به می

رنگی حرکت ک رده  سمت حجم سیاهصورت خود را در مسیری درنظر گرفته که درصورت شرمندگی به

گیرد؛ بنابراین رابطة بین معنای س رنمون ای ن ص فت و س ایر     خود میگی را بهو حالت سیاهی و شرمند
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 شکل زیر نشان داد:توان با استفاده از اصل مقولات شعاعی بهای را میمعانی حاشیه

 
 /qara/ قارامعنایی صفت  ة. شبک(1)نمودار 

   /balaca/ بالاجا -4-2
 /balaca/ بالاجا(. معانی و پیکره صفت 2جدول )

 بالاجا معانی صفت دیفر
/balaca/ 

 معنای سرنمون

 نتایج )طبق

 (نامه پرسش

 ترجمه فارسی مورد استفادهة پیکر

 (حجمکم) کوچک 1

ک
وچ
ک

 (
کم

جم
ح

)
 

balaca ötağ اتاق کوچک 

 ترم.من از تو کوچیک .mən sənnən balacayam ترکهتر، جوان 9

 ولو بیا اینجا ببینم.کوچ .balaca gəl bura görüm وکودك، بچه کوچول 4

 یت داشتیماهمّی بیامشاجره .balaca sözümüz čixdi یتاهمّبی 3

 کم غذا بخوریم بریم.هی .balaca čürak yiyak gedək و مختصر کم 5

 ت کوتاهی با تلفن حرف زدم.مدّ .bir balaca tilfunnan danişdim زمان بسیار کوتاه 2

 صورت جزئی توضی  دادم.هب .balaca tozih verdim جزئی 7

 پیشش خودتو کوچیک نکن. .özüyo balaca eləmə yaninda پست و حقیر 1

 اس ت.  ب ودن حجمکم، کندزبان خطور میدر ذهن گویشور ترك /balaca/بالاجاة لین مفهومی که از واژاوّ

حجم ی قائ ل    ب رای ات اق  ل، در مث ال اوّ زیرا  ؛حجمی استة وارطرح شود،دیده میآنچه در این مفهوم 

فیزیک ی درك  ة ، براساس تجربیات ذهنی خ ود، س ن را ب ا ان داز    کودكو نیز  ترجوانایم. در مفهوم شده

س ال را ک ه س ن زی ادی دارد،     ب زرگ  و ت ر کم اس ت کوچ ک   بنابراین کودك را که دارای سنّ ؛کنیممی

ة وارش ود، ط رح  م ی  /balaca/ الاج ا بة واژ چه باعث ایجاد چن ین مفه ومی از  آن کنیم.ر میتر تصوّ بزرگ

ة واربراس اس ط رح   ،حج م ک م نیز حاصل نگاش ت ویژگ ی    کم و یتاهمّبیحرکتی شیء است. مفاهیم 
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ری های اس تعا های عینی برای نگاشتتوان بنیانمی ءشیة واربنابراین، براساس طرح ؛حرکتی شیء است

مفاهیم انتزاعی مانن د س ن، ح رف و فک ر مانن د      برای زیرا  کرد؛فراهم  و تشکیل معانی مختلف از آن را

زم ان ک ه   ة ، حوززمان بسیارکوتاهدر مفهوم  های فیزیکی و جسمی درنظر گرفته شده است. ویژگی ءشی

و آنچ ه ای ن مفه وم را     سازی ش ده اس ت  تری است، مفهوممکان که عینیة براساس حوز ،انتزاعی است

ی ب رای آن  ئنیز همانن د ش ی   پستو  جزئیدر مفهوم  است.حرکتی شیء ة واروجود آورده است، طرح به

بین معن ای س رنمون ای ن ص فت و س ایر مع انی        ةبنابراین رابط ؛درنظر گرفته شده است یحجم کوچک

 شکل زیر نشان داد:قولات شعاعی بهتوان با استفاده از اصل مای را میحاشیه

 
 /balaca/ بالاجامعنایی صفت  . شبکة(2نمودار )

 /yüngül/ یونگول -4-3
 /yüngül/ یونگولصفت  ة(. معانی و پیکر3جدول )

 ردیف
 معانی صفت

 /yüngül/ یونگول

 معنای سرنمون

 نامه(پرسش نتایج )طبق
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 وزنسبک 1

 وزن سبک

yüngül yük بار سبک 

 باران خفیف yüngül yaqiş خفیف 9

 .پاقدمش مبارك بود .ayaqi yüngülüdü یمنمبارك و خوش 4

 .زیاد ساده نگیر .yüngül tutma čox ساده و آسان 3

 bir yüngülüna tuş شخصیتبی 5

galdim. 
 .برخورد داشتم یشخصیتبا انسان بی

 .گیری بجدّ .yüngül tutma یجدّ غیر 2

 یتاهمّحرف بی yüngül söz یتاهمّکم 7

 .کی دویدمبا چاب .yüngül qačdim چابک 1
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ک ه از ای ن واژه ب ه     یایلین معنگیریم، اوّذهنی که از محیط میة واره و طرحتجربیات روزمرّبراساس   

ک ار  معنای عینی واژه بوده و برای بیان مفاهیم انتزاعی دیگ ر ب ه   این معنی، است. وزنسبکرسد ذهن می

 yüngül/ س وز یونگ ول  در عبارتیت اهمّکم و ارزشبیدر معنی  /yüngül söz/ یونگول صفت رود.می

söz/ اساس تشکیل چنین مفه ومی در ذه ن   رفته است. کاردر معنای انتزاعی کلمه به یت(اهمّ)حرف بی، 

درنظ ر گرفت ه ش ده     ئیِمانند شیبه /söz/ سوز ة، واژءشیة واربراساس طرح حرکتی شیء است.ة وارطرح

ة واروزن براساس ط رح . درواقع نگاشت ویژگی کمارددوزن کمی  ،که در این عبارت دارداست که وزن 

معنایی مقصد انتقال یافته و این معنی اس تعاری ش کل گرفت ه اس ت.     ة معنایی مبدأ به حوزة از حوز ءشی

   است.تبیین  و... براساس توضیحات بالا قابل آسان، خفیفدر معانی  /yüngül/ یونگول

ش ود.   دیده می در رفتار اوکمتری یینی است، متانت و وقار پا های اخلاقی در حدّآدمی که ازلحاظ ارزش

هرچی زی س بک باش د هنگ ام      اس ت.  ب ودن س بک و  ک م نگاشت ویژگ ی  نیز  اساس تشکیل این معنی

 بین ی ب ه آن چی ز    خ وش  نهایتدرطلبد و داشتن انرژی باعث خوشحالی و نقل انرژی کمتری می و حمل

ش ده   یم ن خ وش تعاری این ویژگی منجر به تش کیل معن ای   رسد نگاشت اسنظر می بنابراین به ؛شودمی

گ ی اس اس   و نگاش ت ای ن ویژ   استچابکی قابل حرکت  و آسانیوزن باشد، بهاگر چیزی سبک است.

ای را ص فت و س ایر مع انی حاش یه    بین معنای سرنمون ای ن   ةبنابراین رابط است؛ چابکساخت معنای 

 شکل زیر نشان داد: هتوان با استفاده از اصل مقولات شعاعی ب می

 
 /yüngül/ یونگولمعنایی صفت  . شبکة(3)نمودار 
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 /özağ/ اوزاق -4-4
 /özağ/ اوزاقصفت  ة(. معانی و پیکر4جدول )

 /özağ/ اوزاق معانی صفت ردیف
 معنای سرنمون

 نامه()طبق نتایج پرسش
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 مکانی زیاد( ةدارای فاصل) دور 1

 دور

 مکانی زیاد( فاصلة دارای)

özağ yer جای دور 

 زمان طولانی özağ zaman زمانی زیاد با فاصلة 9

 ده.یاین کار از تو بع .bu iş sənən özağdi دبعی 4

 از گناها و دور مبرّ gönahdan özağ امبرّ 3

 کشور دور özağ kişvər دارای مسافت طولانی 5

 در ذه ن گویش وران  براساس تجربیات برگرفته از محیط  /özağ/ اوزاقة لممعنای عینی از ک منزلةچه بهآن

ه ای  ب رای نگاش ت   های عین ی راه است که بنیانة واردر اینجا طرح است. مکانی زیاد ةفاصل ،داردوجود 

ای ق رار  اص له این توضی  که وقتی چیزی در ف با ت.وجود آورده اسهمعانی دیگر را ب استعاری و تشکیل

ه ای ای ن واژه ب ه س ایر     ویژگ ی ب ا نگاش ت برخ ی     .ک رد رای رسیدن به آن باید مسیری را طی دارد، ب

ب ودن  های فاص له و ط ولانی   گیویژ .شودهای معنایی، معانی استعاری و انتزاعی دیگری تشکیل می حوزه

دقی ق  ط ور  ب ه زی اد   ةدرمعن ای ب ا فاص ل   ای ن واژه   ش ود. استنبا  می /özağ/ اوزاق ةاز معنای عینی کلم

مک ان ک ه   ة ت ر اس ت از ح وز   زمان که انتزاعیة در این مفهوم حوز کار رفته است.درمعنای عینی کلمه به

نگاش ت ویژگ ی فاص له از     ،برکن ار و  بعی د در ایجاد معانی انتزاع ی   سازی شده است.عینی است مفهوم

معن ایی مب دأ،   ة ح وز  ب ودن از همچنین با نگاشت ویژگی طولانی ؛نقش دارد /özağ/ اوزاق معناییة حوز

ب ین معن ای س رنمون ای ن ص فت و       ةبنابراین رابط ؛شودتشکیل می مسافت طولانیمعنی انتزاعی دارای 

 شکل زیر نشان داد:توان با استفاده از اصل مقولات شعاعی بهای را میسایر معانی حاشیه

 
 /özağ/ اوزاق صفت معنایی ة. شبک(4) نمودار
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 /yanix/ یانیخ -4-5

 /yanix/ یانیخ(. معانی و پیکره صفت 5دول )ج   

 ردیف
 معانی صفت

 /yanix/ یانیخ

 معنای سرنمون

 نامه( پرسش تابجن )طبق
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 سوخته 1

 سوخته

yanix çürəgi ver mənə. .نون سوخته رو بده به من 

 از دستش ناراحتم. .örəgim yanip biləsinnən چرکیندل 9

 با این حرف ضایع شد. .burnu yandi bu süzunən شدهضایع 4

 پشیمان ayaği yanix پشیمان 3

 شده )نفرین(لال dili yanmiş لال 5

 آدم پلید dali yanmiş پلید 2

 آدم حسودیه. .qarni yanix adamdi حسود 7

 شده! )نفرین(چلاق qiçi yanmiş چلاق 1

 ! )نفرین(کورشده gözü yanmiş کور 2

 ،کن د  زب ان خط ور م ی   در ذهن گویشور ت رك  /yanix/ یانیخ مفعولی لین مفهوم ذهنی که از صفتاوّ 

گرما یا آتش یا عامل دیگ ر از حال ت طبیع ی خ ود      براثرچیزی  که گر حالتی استاست که بیان سوخته

ه یا تیره اس ت. پ س   معمول آن حالت رنگ سیاطور بهدرآمده که  یخارج شده و به رنگ یا حالتی دیگر

 ةواربه حال ت دیگ ر اس ت ک ه ای ن گوی ای ط رح        یشدن از حالتتبدیل ،آنچه در این مفهوم وجود دارد

که همین مفهوم )سوخته( معنای سرنمونی باشد که س ایر مع انی و مف اهیم     رسد یمنظر به است.حرکتی 

 است.شده  این صفتحرکتی نگاشت یافته و باعث ایجاد چندمعنایی در  ةوارآن براثر طرح

 حرک ت از  ب ا قلب انسان را در مسیری درنظر گرفت ه اس ت ک ه     ،حرکتی ةوارطرح ،چرکیندلدر مفهوم 

، پلی د  ،لال، پش یمانی ، ش دن ض ایع در معانی  است. سیاه درآمده رنگهای روزگار بهها و بدییپلید میان

ه ای  ب ه ای ن ح وزه    /yanix/ نیخی ا حرکتی عامل نگاشت مفه وم   ةوارنیز طرح عصبانی و حسود ،چلاق

 یدیگ ر  ص ورت  بهو  شده یخاص کیفیتدارای ، مسیری با حرکت در معانی آن ةهم یعنی؛ ی استیمعنا

ای ن معن ی را    اامّ   ؛حرکتی عامل نگاشت به این مفه وم اس ت   ةوارنیز طرح کورر مفهوم د .اندشدهنمایان 

ب ه ای ن ص ورت ک ه م ا       ک رد ت وان تحلی ل   ه نیز میگیرانجهتة وارطرح صورتی دیگر و با استفاده از به

سمت بالا درنظر گرفته و در طرف دیگ ر آن س یاهی را ک ه    حرکتی به ،استمثبت روشنایی را که صفتی 

 ،گیریم که ب ا حرک ت ب ه آن س مت    سوختن است را صفتی منفی و حرکتی رو به پایین درنظر می ةنتیج

حرکت ی مس یر و    ةوارتوان نتیجه گرفت که ط رح  د. پس میشوبینایی انسان تبدیل به کوری و سیاهی می
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ب ین معن ای    ةو رابط   ی ش ده اس ت  یه ای معن ا  به سایر ح وزه  یانیخجهت عامل نگاشت معنای صفت 

ش کل زی ر   توان با استفاده از اصل مقولات ش عاعی ب ه  ای را میسرنمون این صفت و سایر معانی حاشیه

 نشان داد:

 
 yanix// یانیخصفت  معنایی (. شبکة5نمودار )

 /qirix/ قیریخ -4-2
 /qirix/ قیریخصفت  (. معانی و پیکرة2جدول )

 ردیف
معانی صفت 

 قیریخ

/qirix/ 

 سرنمونمعنای 

 نتایج)طبق 

 نامه(پرسش

 فارسی ترجمة مورد استفاده ةپیکر

 بریده 1

 بریده

qirix tənəfi ver bura .طناب بریده رو بده بیاد 

 های گندم هستن اینا.خرده .buğda ğiriğidi bular ریزخرده 9

 qirix kəmər bəndi vermə پاره 4

mənə. 
 کمربند پاره رو نده به من.

 خورده میاد.نظر شکستدشمن به .düşmən qirix gürsəniri خوردهشکست 3

 درمانده شدم. .qirix düşüp qalmişam درمانده 5

 ام.کار زیاد بود.امروز خیلی خسته .bu gün çöx qiriğam.is çöxudu خسته 2

 میشه. دایپ خودتو ناامید نشون نده. .qirix nişan verma ozün. tapilar ناامید 7

اعم ال نی رو ی ا فش ار     با  شدهپاره ،رسدبه ذهن می /qirix/ قیریخ مفعولی صفت از ای که معنای اولیه 

دان یم  در ذهن خود داریم، آن را حالتی م ی  /qirix/ قیریختصویری که از صفت  ةواربراساس طرح است.

وج ود   ش ود، دیده میبنابراین آنچه در این مفهوم  ؛دهدپذیر روی میگر به سمت کنش که از سمت کنش

 ،ای ش ده و مسیر است و آنچه عامل نگاشت این مفهوم ب ه س ایر معن ای حاش یه     ءحرکتی شی ةوارطرح
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 است.و مسیر حرکت  ءحرکتی شی ةوارطرح

ک ه   ص ورت  عامل نگاشت ب ه ای ن مفه وم اس ت. ب دین     و مسیر  ءحرکتی شی ةوارنیز طرح بریدهفهوم م

را  یدرنظر گرفته شده است که با حرکت در مسیری حالت خاصّ   ئیهمانند شی ،شودچیزی که بریده می

ی ز  ش ده ن ری ز و خ رده  خ ورده شکست ،خستهگیرد. در سایر مفاهیم به خود می است،شده که همان پاره

و  ءحرکت ی ش ی   ةوارطرح ،شده به این مفاهیم شده استلیه و سرنمونی پارهآنچه عامل نگاشت معنای اوّ

ی ر کرده که ویژگ ی خاصّ   ها داشتن حالتی را مستلزم حرکت در مسیر تصوّاین یمسیر است که در تمام

حرکت ی   ةوارط رح  توان چنین نتیجه گرفت کهشود. پس میتبدیل می یدر طی این مسیر به حالت خاصّ

ب ین معن ای س رنمون ای ن      ةو رابط   اس ت /qirix/ قیریخعامل ایجاد چندمعنایی در صفت  ،و مسیر ءشی

 شکل زیر است:ای آن با استفاده از اصل مقولات شعاعی بهصفت و سایر معانی حاشیه

 
 /qirix/  قیریخمعنایی صفت  . شبکة(2)نمودار 

 /qürü/ قورو -4-7
 /qürü/ قوروصفت  ةو پیکر(. معانی 7جدول )

 قورو معانی صفت ردیف
/qürü/ 

 معنای سرنمون

 نامه( )طبق نتایج پرسش
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 رطوبت(بیخشک ) 1

 خشک )بدون رطوبت(

qürü čapit خشک و بدون نمة پارچ 

 علف خشک پژمرده qürü öt گیاه پژمرده 9

 اثاتاق خالی از اث qürü ötağ خالی 4

 نحیف زن لاغر و qürü arvat لاغر و نحیف 3

 خشکی qürülüğ زمین یا خشکی 5

 خواندن محض qürü oxümağ محض 2

 پایهحرف بی qürü söz پایهبی 7

 احساسآدم بی qürü adam احساسبی 1
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ک و ص ورت چی زی ک ه خش     را به/ qürü/قوروبراساس تجربیات ذهنی که از جهان اطراف خود داریم، 

ان د  عبارت ،ت خشکی وجود دارندلیا حا/ qürü/ قورو هایی که درکنیم. ویژگیرطوبت باشد، درك میبی

 ةمعنایی مبدأ به ح وز  ةها از حوزحالی، عدم حیات و... . نگاشت این ویژگی، بییکتحرّبیاز: پژمردگی، 

ه ا  آنچه موجب ای ن نگاش ت  شود. معنایی مقصد است که باعث ایجاد معانی گوناگونی از این صفت می

ش دن چی زی وج ود    رطوب ت ب ی  در هرکدام از این معانی ویژگ ی زیرا  ؛حرکتی استة وارشود، طرحمی

درآم ده   ش کل  ن رطوب ت ب ه ای ن   رفتهرکدام از این معانی، چیزی در اثر ازبین صورت که دردارد. به این

ای باع ث ش ادابی    هر پدیدهد آب در وجوها شده است. است که دارای این ویژگی ئید شیو همانناست 

وقتی آب خود را ازدس ت ده د، ای ن ط راوت از دس ت خواه د رف ت و        شک بی شود وو طراوت می

ت ر  توان برای تشکیل مفهوم انتزاعییمعنایی خشک، مة پژمرده خواهد شد. با نگاشت این ویژگی از حوز

و در آن چی زی  اس ت   آن مکان خ الی  یباشد، یعن علفو  آببیو  خشکبهره برد. وقتی جایی  پژمرده

 ق ورو معن ی انتزاع ی    معن ایی دیگ ر   ةبه حوز نداشتنو  نبودنبنابراین با نگاشت ویژگی  ؛دشویافت نمی

، پای ه بی شود. معانیغذا( تشکیل می هی چیزی درکنار)بدون همرا الی، یعنی نان خ/qürü čörək/ چورك

ب ین معن ای س رنمون ای ن      ةبنابراین رابط   ؛استتبیین  نیز با این روش قابل احساسبیو  محض، خالی

 شکل زیر نشان داد:توان با استفاده از اصل مقولات شعاعی بهای را میصفت و سایر معانی حاشیه

 
 /qürü/ قورو. شبکه معنایی صفت (7)ودار نم

 /diri/ دیری -4-3

دارای و  ب ودن زن ده کن د،  ر م ی ب ه ذه ن گویش وران خط و     /diri/ دی ری اولّین معنی که با شنیدن کلمة 
ب ه   /diri/ دی ری  از ح وزة معن ایی   دارای زندگی و جانداریاست. نگاشت استعاری ویژگی  بودن زندگی

ان د از:  وج ود دارد عب ارت   بودنزندههایی که در تر، مشهود است. ویژگیهای معنایی انتزاعیسایر حوزه

 . و... استحکامو  توانایی، شادابی، سرزندگی، حرکت
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 /diri/ دیری(. معانی و پیکره صفت 3جدول )

 ردیف
 معانی صفت

 /diri/ دیری

 معنای سرنمون

 نامه(پرسش نتایج )طبق
 فارسیة ترجم مورد استفادهة پیکر

 زنده 1

 زنده

diri davar گوسفند زنده 

 شاداب درخت diri baş aqac شاداب و سرزنده 9

 معجپیرمرد حواس diri baş qöca جمعحواس 4

 خامبرنج  diri dügü پزنیمه خام و 3

 .حرف زد و گستاخ درشت .diri danişdi زبر و درشت 5

معنایی مقصد است که موجب ایج اد ای ن مع انی از    ة معنایی مبدأ به حوزة ها از حوزنگاشت این ویژگی

و  خ ام ایی معن  ة ح وز  ب ه  دی ری معنایی ة گی دارای زندگی از حوزبا نگاشت ویژ این صفت شده است.

دادن زن دگی   یکی از عوامل ازدس ت زیرا  ؛کردتبیین  پز( راه)برنج نیم /diri dügü/توان عبارت ، میپزنیمه

خ ام و نپخت ه و دارای    ،ا نبین د ی ا نجوش د   ک افی گرم   ة اندازاست. زمانی که برنج به حرارتو  سوختن

، معن ی  ب ودن زندهن با نگاشت ویژگی بنابرای است؛زنده یا دیری کمابیش  توان گفتو می استحکام است

معنایی مب دأ ب ه مقص د، معن ی     ة از حوز ،با نگاشت ویژگی توانایی شود.تشکیل می نپخته و خامانتزاعی 

 ؛حرکت ی ش یء اس ت   ة وارنی ز ط رح   درش ت و  رزب  اساس تشکیل معنای  شود.تشکیل می جمعحواس

ت وان ب ا اس تفاده از اص ل     ای را م ی حاش یه  بین معنای سرنمون این صفت و سایر مع انی  ةبنابراین رابط

 شکل زیر نشان داد:مقولات شعاعی به

 
 /diri/ دیریمعنایی صفت  ة. شبک(3)نمودار 

 گیرینتیجه -5

در  رود،شمار م ی بهشناختی  شناسیای در زبان ترین مفاهیم پایهمعنایی از مهمدچنة ه به اینکه پدیدبا توجّ

، انت زاع سبب برخورداری از س ط  ب الایی از   که به ساده صفاتدرمورد  چندمعناییة مقولحاضر پژوهش 
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و اص ول و   شدترکی آذربایجانی بررسی  ها برخوردارند، در زبانزبان ةی در همیت مطالعاتی خاصّاهمّ از

ه ای تص ویری، اس تعاره، مج از و     وارهراهکارهای ایجاد چندمعنایی در ای ن رویک رد ک ه ش امل ط رح     

 پرداخته شد. است،عی بندی شعا مقوله

بن دی  که معانی مختلف هر صفت با استفاده از اصل مربو  به مقوله شدص مشخّنوشتار پیش رو  در

ش عاعی رس م ش د و    ة شعاعی قابل توصیف است. در این راستا، نخست ب رای ه ر ص فت ی ک ش بک     

. ب ا بررس ی مع انی    دش  ای بررسی و این رابطه تحلیل تر یا سرنمون و حاشیهل عینیبراساس آن معنی اوّ

ه ای ترک ی   توان د چن دمعنایی را در ص فت   بندی شعاعی میکه اصل مقوله شدها روشن مختلف صفت

ی ص فات  ن، ارتب ا  می ان مع ا   بیان شده اس ت تی برخلاف آنچه در دیدگاه سنّو  کندآذربایجانی توصیف 

 ؛بندی شعاعی قابل توصیف اس ت برقرار بوده و با مقوله مند ای نظام بلکه رابطه ؛چندمعنی، تصادفی نیست

و  اس ت ه ای ای ن زب ان     ترین اصل در ایجاد چندمعنایی در صفتکه استعاره مهم شدص مشخّ همچنین

ترین نق ش  های مفهومی، مهمگیری استعارهما، در شکل ةهای تصویری ناشی از تجربیات روزمرّوارهطرح

 را برعهده دارند.

شناسان ش ناختی  های زباند یافتهسو و مؤیّچندمعنایی همة حوز درحاضر پژوهش  ی، نتایجکلّطور به 

ه ای لغ ت    آموزش زبان و ت ألیف فرهن گ   ةدر حوزنوشتار پیش رو  همچنین نتایجاست؛ در این حوزه 

 توان د م ی  ت ر ق وی  ةهای ترجمنیز ماشینلاعات و ، افزایش میزان ربط در بازیابی اطّترتر و دقیقکاربردی

 ها باشد.ن این حوزهصاگر متخصّیاری

ک ه ب ا بررس ی س ازوکارهای ش ناختی ایج اد       گف ت  ت وان  م ی حاض ر  های فرعی پ ژوهش  از یافته 

ع ای  ادّرس د  نظ ر م ی  ب ه ی، فارس  ه ای ترک ی و   زبان (1هاواژه)وام چندمعنایی در صفات مشترك رایج

رفتار زبانی بخش ی از   نکهایو سازوکارهای شناختی ایجاد چندمعنایی بودن جهانیگرایان مبنی بر شناخت

ق ر    یای از زب ان اگ ر واژه زیرا  ؛گیردت میای مستقل، قوّاست و نه حوزه های شناختی انساناستعداد

زب ان مقص د    گی ری ب ه  ین د وام افر راهاز لیه و س رنمونی آن تنها معانی و مفاهیم اوّبسا چه ،شودگرفته می

 ارس ی زب ان ف  چندمعنای وام گرفته ازصفات  رویته گرفصورت شناختی هایولی با بررسی ؛منتقل شود

اف زون   ک ه شد  صدر زبان مبدأ، مشخّ و نیز بررسی همان صفات زبانهای تركزبانهتکبا  هاو کاربرد آن

نظ ر  به بنابراین، ؛اشتراکات زیادی وجود داردنیز  هاای منشعب از آندر معانی حاشیه بر معنای سرنمونی،

اس تفاده از  گی ری و نی ز   یند وامافربا  ای یک صفت چندمعنامعانی حاشیه ةهم نتقالعدم امکان ا رسد،می

                                                                                                                                                          
1. loanwords 
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 ،که هیچ آشنایی و تماسی با زبان مب دأ ندارن د  هایی زبانهتکوسیلة به این صفاتمشترك ای معانی حاشیه

د. ش ایان  باش هادر زبان در چندمعنایی واژگانی شناسی شناختیبودن اصول معنیتأییدی بر همگانیبتواند 

های ک افی در س ایر   عا از اهداف اصلی پژوهش حاضر نبوده و از شواهد و بررسیذکر است چون این ادّ

توان د موض وع   طلبد و میمی ل دیگری را برای اثباتهای مکمّها برخوردار نیست، بنابراین پژوهشزبان

ه ای  ت ری درم ورد پدی ده    ردههای گستپژوهش شودهمچنین پیشنهاد می ؛باشد آتیهای مستقل پژوهش

و ه ا   ب و... ب رای س ایر زب ان   ها ازجمله اسم، قید، صفات مرکّ  ویژه چندمعنایی برای سایر مقولهزبانی به

و  لاع ات بازی ابی اطّ رفع ابهام واژگانی در و کاربردی ازجمله  ایو نیز مسائل بینارشته ایرانی یهاشیگو

 انجام پذیرد. شناسی شناختیهوش مصنوعی در چارچوب زبان

 منابع
 .. تهران: نشر نخستینآذربایجانی - فارسی یدوجلدفرهنگ (. 1477) بهزادی، بهزاد

بررسی راهکارهای چن دمعنایی در افع ال پرک اربرد زب ان فارس ی براس اس دی دگاه        (. 1421) حبیب زاد،بوستانی

 دانشگاه بوعلی سینا. ،ارشدکارشناسی ةنامپایان. شناختی

بررسی چندمعنایی در زب ان   (.1422) احمدخانی و محمدرضا روشن بلقیس ؛یوسفی راد فاطمه یوسف؛ ،حضرتی

 ه ای پ ژوهش . ک ردن نگاه /görmək/ شناسی شناختی؛ فعل دیداریترکی آذربایجانی در چارچوب معنی

 .927-934 ،(9) 5 ،خارجی هایزبان در شناختیزبان

 ةنام  پای ان  .های پربسامد فارسی با رویکرد شناختیایی در صفتچندمعنة بررسی مقول(. 1424) لو، طاهرهخدابنده

 دانشگاه بوعلی سینا. ،ارشدکارشناسی

 . تهران: سمت.ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهدرآمدی بر معنی(. الف 1412مهند، محمد )راسخ

 .ناس یِ ش ناختی  شبررسی معانی حروف اضافة مکانیِ فرهنگ سخن براساس معنی (ب 1412) ------------

 .22-32 ،(13) 3، پژوهیادب

شناس ی   در زبان فارسی با رویکرد معنی «به»(. چندمعنایی حرف اضافة 1424)خانزاده  معصومهو حسین  ،رضویان

 .72-57 (،7) 9 ،های غرب ایران ها و گویش مطالعات زبان .شناختی

 .اختر . تبریز: نشرفارسی - فرهنگ ترکی(. 1417) زارع شاهمرسی، پرویز

 مهر. سورةتهران:  .شناسیدرآمدی بر معنی (.1472صفوی، کورش )

 (،91) فرهنگس تان،  ةنام   .شناسی شناختیهای تصویری از دیدگاه معنیطرح ةبحثی دربار .(1419) ----------
25-15. 

(. 1417)زاده لآقاگ   ف ردوس و  افراش ی آزیت ا   ؛ارس لان گلف ام   ؛کامبوزیا زعفرانلو کرد عالیه؛ مریم سادات، فیاضی
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 ،پژوه ی ادبة مجلّ  شناسی ش ناختی.  ی چندمعنا در زبان فارسی ازمنظر معنیخاستگاه استعاری افعال حسّ
(2،) 17-102. 

، از دی دگاه ش ناختی  « زدن»چندمعنایی فع ل س بک    بررسی(. 1425) روحی بایگی ؛ زهراغلامرضا ،دوستانکریمی

 .131-192(، 4) 7 ،جستارهای زبانیة وماهنامد

 .زبان ترکی آذربایج انی ب ا رویک رد ش ناختی     ةتحلیل ساختار چندمعنایی در افعال ساد(. 1425) ابراهیم منصوری،

 دانشگاه بوعلی سینا. ،ارشدکارشناسی ةنامپایان

 ةنام  پای ان  .ش ناختی س ی  شنابررس ی ص فات بی انی زب ان فارس ی از دی دگاه معن ی       (. 1429)پ ور، ایم ان   ناظری

 .ی تهرانئدانشگاه علامه طباطبا ،شناسی همگانیانارشد زب کارشناسی
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Abstract 
The lexical aspect of contemporary Persian was studied in this article. The data which were 

extracted from Farhang-i-buzurg-i-soxan (Anvari, 2007) were investigated based on scalar 

approach. The traditional theories cannot differentiate and explain various aspectual events 

because of inadequate binary aspectual features. The investigation of data showed that scalar 

theory along with traditional features like [± duration], [± dynamicity], and [± telicity] provides a 

more comprehensive aspectual classification and clearer explanation of Persian verbs and events. 

The traditional theories cannot account for verbs of degree achievements which have the dual  

[+ telic] and [- telic] aspectual behavior. By following the scalar approach, Persian verbs are 

classified into scalar (open and closed) and non-scalar (semelfactive and activity) categories. The 

non-scalar activity and semelfactive verbs are respectively durative and punctual events. The 

open scalar verbs show the dual telicity whereas the closed ones have [+ telic] feature. The 

closed scalar verbs are classified into two-point scalar and multi-point scalar events. These two 

categories differ from each other based on the [± durative] feature. The two-point scalar verbs 

show punctual changes while the multi-point scalar ones undergo durative changes to achieve the 

endpoint. 

Keywords: dynamicity, telicity, scale, achievement, accomplishment. 
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 ژوهشیپمقالۀ 

 ايرویکرد سنجه پایۀاي بر: مطالعهدر زبان فارسی نمود واژگانی

 1اناري، زهره احمدي پور 1پورموسی غنچه
 .نا، تهران، ایرفارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان، گروه زبان و ادبیات

17/10/1398 دریافت: 7/7/1398پذیرش:     

 چکیده
 )1386انوري، ( سخن بزرگ فرهنگشده از هاي استخراجپایۀ دادهبر در زبان فارسی معاصر فعلنمود واژگانی نوشتار پیش رو  در
توانند نمی ،ارزشی کافیهاي نمودي دوهمؤلفّاز  نکردنت استفادهعلّبه سنّتیي] مطالعه شد. رویکردهاي اسنجه ±نمودي [ ۀمؤلفّ راهاز

کمک اي بهی نشان داد که رویکرد سنجههاي زبان فارس. تحلیل نمونهکننداز یکدیگر متمایز  تبیین و هاي نمودي متفاوت رارویداد
و رویدادها در زبان فارسی  افعالتري از تر و تبیین روشنبندي جامعهدستغایی]  ±پویایی] و [ ±تداوم]، [ ±[ سنّتیهاي مشخّصه
اساس بر. کنندرا تبیین  دارندغایی]  -غایی] و [ [+ اي که رفتار دوگانههدرج تحققّی افعالتوانند نمی سنّتیهاي دهد. رویکردارائه می

اي (بـاز و بسـته)   رویـدادي و کنشـی) و سـنجه   اي (تکسنجه غیر مقولۀ زبان فارسی به دو و رویدادهاي افعالاي، رویکرد سنجه
 افعـال دهنـد.  مـی را نشان اي تداومی و لحظه هايمشخّصهترتیب رویدادي بهکنشی و تکاي سنجه غیر افعال. شوندمیبندي  دسته
اي نقطهاي و چنددونقطه گروه دو به دارند و غایی صۀمشخّ ،بسته ايسنجه افعالآنکه ، حالدارند دوگانه غایی صۀمشخّ ،اي بازسنجه

 ۀاي بسـت سـنجه  افعـال . شـوند میاي] از یکدیگر متمایز لحظه ±[ ۀمؤلفّبا اي نقطهاي و چنداي دونقطهسنجه افعال. شوندمیتقسیم 
 .دهندمینشان پایان  تا نقطۀ را اي تغییر تداومینقطهچند ۀاي بستسنجه افعالآنکه حال ،هستند يالحظه تغییر گربیاناي، نقطهدو

 .مندایت، غتحققّی، ايپویایی، غایی، سنجه: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

ت واقعگی کگنش یگا حالگت را توصگی       که ماهی گ  است 1نوع رویدادنمود موقعیتی یا نمود واژگانی فعل، 

؛ 31: 9113، 3ی )کل گ  شگود متمگایر اسگت   نامیده مگی  9دید ز نمود دستوری که اغلب نمود زاویۀا و کند  می

را  فعگل نمود واژگانی، اغلب  حوزةپیشی  در  هایپژوهش (.17: 1997، 7؛ اسمیت27-21: 1997، 4الُت 

؛ 323: 1994)الُتگ ،   کننگد بندی میدسته [1غایی ±] و [7تداومی ±]، [2پویایی ±] نمودی ۀصمشخّ با سه

)کگه   (1)گونه که جگدو   همانارزشی، نمودی دو مشخصّۀ ای  سه ،اظ منطقیلحبه (.111: 1927، 9وندلر

 سازند.  رویداد را متمایر می هشت نوعدهد نشان می ،بنیاد است(همؤلفّنمود واژگانی  پایۀبر

کنگد،  فی مگی معرّ( 117-111: 1927) که ونِدل ر 13تحققّیو  19مندغایت، 11، کنشی11رویداد ایتتا چهار

کگگه  (1و  7، 2)و رویگگدادهای  (113: 9111، 17رسُگگتای ؛ 371: 1994)الُتگگ ،  14رخگگدادیرویگگداد تگگ 

یگا   ندتضگاد  در یکگدیگر  ا بگا همشخصّهای   از ترکیب برخیزیرا  ؛شوندق نمیمحقّ ام ا ؛شوندبینی می پیش

، [غگایی  +]نمونگه، رویگداد   بگرای   ؛دهگد نگد در جهگان واقعگی رم نمگی    کنها توصی  میرویدادی که آن

همچنگی ،   ؛(2 شگمارة  1)جگدو    امکان وقوع ندارد [غایی پویا، + -]رویداد  ام ا ؛است [پویا +] یرویداد

رم ته و اشگ امکگان وقگوع ند   [غگایی  -و  تگداوم  -پویگا،   -]هگای  مشخصّگه در جهان واقعی رویدادی بگا  

تواننگد تمگایر میگان رویگدادهای     نمیگفته پیشهای مشخصّهای ،  برافرون  ؛(1 ةشمار 1)جدو   دهد نمی

را نگد  امتفگاوت  از یکگدیگر  غگایی  مشخصّگۀ لحاظ را که به یافت کاهشو  شدنخش ، مردنمانند  تحققّی

 یافعگال همچنگی ،   ؛شگوند ته مگی اشگ پند غگایی تنها  تحققّیرویدادهای  ،بندیزیرا در ای  دسته ؛نشان دهند

بنگدی  یگ  دسگته  در ا [غگایی  ±]و  [تداومی +]، [پویایی +]های مشخصّهبا  شدنبلندترو  شدنخن مانند 

                                                                                                                                                          
1. aktionsart 

2. viewpoint 

3. W. Klein 

4. M. B. Olsen 

5. C. Smith 

6. dynamicity 

7. duration 

8. telicity 

9. Z. Vendler 

10. state/stative 

11. activity 

12. accomplishment 

13. achievement 

14. semelfactive 

15. S. Rothstein 
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 ،9)کنگدی  1ایاسگا  رویکگرد سگنجه   بر حاضرپژوهش انجام دیگر، ضرورت  عبارتبه ؛جایگاهی ندارند

 اسگت کگه   سگبب آن بگه  (91: 9111و ل وی ،  4راپپِورت هوُوِ؛ 177: 9111، 3؛ کندی و لوی 33-71: 9111

ایگ ،   ربگ افرون  ؛ندارند را بندی دقیق افعا  و رویدادهاکارآیی کافی در طبقهبنیاد پیشی  همؤلفّهای رویکرد

 .کنندمتمایر را غایی دارند  افعالی که هم ویژگی غایی و هم ویژگی غیرتوانند ها نمیآن

 هاهای نمودی آنهمؤلفّو  افعالنمود واژگانی  بندیدسته (.1)جدول 

 مشخصّه
 شماره نوع فعل

 [پویایی ±] [تداومی ±] [غایی ±]

 1 ایتتا )دانتت ( - + -

 9 کنشی )دویدن( + + -

 3 کشیدن()دایره مندغایت + + +

 4 )مردن( تحققّی + - +

 7 رویدادی )پل  زدن(ت  + - -

 2 ؟ - + +

 7 ؟ - - +

 1 ؟ - - -

 شگده  یا جملگه ارائگه   ،نوع فعل، گروه فعلی پایۀبندی نمود واژگانی برد دستهمورهای بتیاری دربحث

 پگژوهش حاضگر  . در (114: 9111، رسُگتای   ؛197: 1991، 2؛ کریفکگا 919-921: 1993، 7)ورکویگل  است

 سگخ   برر  فرهن شده از های استخراجبه داده هتوج  با توصیفی - روش تحلیلی افعل ب نمود واژگانی

فعلگی کگه در تعامگل بگا      اسگا  هتگتۀ  بر فعلنمودی  بندیهطبق ،دیگر عبارتبه ؛شودمیمطالعه  (1311)

تگان  فعلگی یک  . تعامل هتتۀشودمیبررسی  ایبه رویکرد سنجه هتوج  با ،است کنندهو توصی  7موضوع

 به ایگ  مفهگوم کگه    دهد؛دست میهای متفاوتی را بهودنم ،ایاضافه حرف با عناصر موضوع، قید یا گروه

فعگل   منرلگۀ کگه بگه   خوردن مانند فعلِ ؛گیردهای نمودی متفاوتی قرار میطبقه گروه فعلیِ ی  فعل، هتتۀ

   دهد.نشان می را مندغایترویداد  سیب خوردنشود و در بندی میکنشی دسته

                                                                                                                                                          
1. scale 

2. C. Kennedy 

3. B. Levin 

4. M. Rappaport Hovav 

5. H. J. Verkuyl 

6. M. Krifka 

7. argument 



 1399، بهار 1های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة ها و گویش / فصلنامۀ مطالعات زبان72

لحگاظ  اسگا  سگاختار درونگی رویگدادها بگه     برها را یا جمله هافعلتا  اندکوشیدهها بتیاری از کاوش

فعگل را بگه    ( اسگت. وی 117-99: 1927بنگدی ونِگدل ر )  طبقهها تری  آنشناخته کهبندی کنند زمانی دسته

بنگدی  هطبقگ ی ئمفهوم نمودی پویایی، تداومی و غگا  پایۀ سهبر تحققّیو  مندغایتنوع ایتتا، کنشی،  چهار

 1رویگدادهای ناپویگا، یکنواخگت    که (داشت دوستو  بودنرمتنفّ، داشت ، دانتت کند. افعا  ایتتا )مانند می

هتگتند کگه   دهای پویا و تگداومی  ( رویداکردنشناو  دویدن، رفت راه)مانند  و تداومی هتتند. افعا  کنشی

( نوشگت  نامگه و  سگاخت  خانگه کشگیدن،  )ماننگد دایگره   منگد غایگت آنکه افعا  حا  ،ندارند 9پایان ذاتی نقطۀ

و  رسگیدن ، دادنتشخیص)مانند  تحققّیپایان ذاتی دارند. افعا   دهای پویا و تداومی هتتند که نقطۀرویدا

 پایان ذاتی دارند. ای هتتند که نقطۀهای پویا و لحهه( رویدادمردن

( بگه  99: 1997؛ اسگمیت،  43-49: 1972، 3شناسان دیگر )کامریفعلی، زبان دستۀ ای  چهار برافرون  

بگار  کنند کگه فقگی یگ    اشاره می 4رویداد منفردی مثابۀبه زدنجفت و  زدنپل رویدادی مانند افعا  ت 

نمودی مشترکی با افعگا  کنشگی    مشخصّۀرویدادی ت مفهوم، افعا  ای  در. دهندمی ای رمور لحههط به

، افعگا   عبگارت دیگگر  بگه  ؛ص اسگت هگا نامشگخّ  نهگر کگه نتیجگۀ آن   ای  از ،دارند زدنقدمو  دویدنمانند 

 رویگدادی ای ، افعا  تگ   برافرون  ؛نیتتندمتمایر از افعا  کنشی  (931: 1999) باور لوی بهرویدادی  ت 

تواننگد تکگرار   مگی  ،  موارد خوانش منفگردی دارنگد  که در ای رکردنرک ک و  کردنزدن، سکتکهدرهمچون 

 شود، تفاوتی با افعا  کنشی ندارند.  ها ایجاد نمیکه تغییری در حالت آن جهتو ازای شوند 

 او بگ  دارد پایگان طبیعگی   داند کگه نقطگۀ  صۀ رویدادی می[ را مشخّغایی ]+ ۀمؤلفّ( 411: 1911) 7چِ 

نمگودی ایتگتا، کنشگی،     دسگتۀ  پنج ،[غایی ±] و [تداومی ±]، [پویایی ±]ارزشی نمودی دو هایمشخصّه

 وی نمگود   نهگر از دهگد. مگی  ارائگه  1مانگداری  برای فعل در زبان را  7و تغییر پیچیده 2، تغییر سادهمندغایت

شگدن  منفجگر ماننگد   ؛شودپایان منجر نمی تدریج به نقطۀبه ای  فرایند ام ا ،پایان ذاتی دارد ، نقطۀتغییر ساده
 سگمت نقطگۀ  تدریج بگه ، رویداد بهدر نمود تغییر پیچیده آنکهحا ، کپتو  گاز ناگهان منفجر شد ۀدر جمل

نکتگه   ای  .یافت  استحا  بهبودروابی ایران و فرانته در ۀدر جملیافت  بهبودهمچون  ؛رودپایان پیش می

                                                                                                                                                          
1. homogeneous 

2. inherent 

3. B. Comrie 

4. single 

5. P. Chen 

6. simple change 

7. complex change 

8. Mandarin 
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 سازد.وی را از دیگران متمایر می کنند، مطالعۀواژگانی را تعیی  میکه فعل با عناصر دیگر جمله، نمود 

 پایگان را غیگر   و رویداد فاقگد نقطگۀ  پایان را غایی  های گذشته که رویداد دارای نقطۀبررسی برخلاف

-72: 9114) 9ا نگری و مگ   ( و شیائو37: 9111(، کریفکا )171-177: 1999) 1کنند، فیلیپی میغایی تلقّ

بگا   ارتبگا   کگه در  [4مقی گد  ±]و  [3نتیجه ±] ۀمشخصّ دو را با( در بررسی نمود واژگانی، مفهوم غایی 79

 مشخصّگۀ زمانی،  لحاظپایان به به نقطۀ [مقی د ±] مشخصّۀکنند. بازتعری  می ،پایان کنش یا حالت هتتند

لحاظ مکگانی  ق نقطۀ پایانی بهبه حصو  موفّ [نتیجه ±] مشخصّۀ لحاظ مکانی وبه نقطۀ پایان به [غایی ±]

اسگت. در رویکگرد    مقی د، رویدادی که نتیجه دارد، غایی است و رویداد غایی، دیگر عبارتبه ؛اشاره دارد

هگای  مشخصّگه زیگرا   ؛شوند، کنشی محتوب میخوردنو  نوشت (، افعالی مانند 171-147: 1927ونِدل ر )

امی کگه بگدون گگروه اسگمی     هنگگ  .کننگد را دارند و حصو  نتیجه را تضمی  نمگی  [نتیجه -]و  [غایی +]

ه ور بگالقو  طگ بگه  [غگایی  +] مشخصّگۀ ( 74-72: 9114ا نری )باور شیائو و م به ام اروند، می کارمفعولی به

 زیگرا  ؛شگوند تحلیگل مگی   منگد رویگداد غایگت   مثابگۀ بگه  خگوردن و  نوشت پایان مکانی دارد و افعا   نقطۀ

و  نوشگت  افعگالی ماننگد    ،کننگد اد عگا مگی  هگا  آنبرخلاف آنچه  را دارند. [نتیجه -غایی و +]های  مشخصّه

 تنهایی بگه هگین نتیجگۀ   ها بهزیرا آن ؛داشته باشند [غایی +] مشخصّۀباشند و  مندتوانند غایتنمی خوردن

یگگری کگه بگا فعگل     و عناصگر د  7گروه اسمی موضگوعی  راهفقی ازه ق نتیجکنند و تحقّی اشاره نمیخاص 

 شوند.زده می رقم ،آیی دارند هم

صگورت سگاخت   که به داندمینحوی  - واژیای ساختمقوله را نمود ناقص (117: 1314مقدم )دبیر

شگده   دسگتوری  ت اشگ دفعگل   گفتگه، پیشیابد. در ساخت نمود می رفتندتند میاشد مانند فعل -ت  میاشد

 و ماهوتیگان  (1312) شناسگان ماننگد رحیمیگان   دیگگر زبگان  کند. نشانه نمود ایفای نقش می منرلۀبهاست و 

کگه در زبگان فارسگی    مهگم این  . نکتگۀ کننگد ی میار تلقّاستمر نۀرا نشا مینیر حضور پیشوند  (991: 1313)

صگورت اسگتمراری هگاهر    بگه  ت اشددوست وت ، خواست ، بودن اشدانتت ، شناخت ، دمانند ا ایتت افعا 

. آزمگون کلیگدی در تیییگد    (11: 1391پذیرند )رضگایی،  را نمی یتغییر حالت گونه کنش یاو هین شوندنمی

 شگکل را  دانتگتم تم مگی اشگ مگ  د های ناپذیرفتنی مانند است که ساخت ت اشدای  نکته استفاده از فعل 

 .  دهد می
                                                                                                                                                          
1. H. Filip 
2. R. Xiao & T. McEnery 
3. result 
4. bound 
5. theme 
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بگه رویکگرد جدیگد     هتوج گ  در زبگان فارسگی را بگا   مود واژگانی ن (12-29 :1397) و دیگران دستلان

از چگارچوب برگرفتگه از    اسگتفاده  کگه بگا   بگاور هتگتند  ای  ها بر. آنکنندمی بندیدستههای نمودی همؤلفّ

تگری از نمگود   بنگدی منطقگی  دسگته هگای نمگودی،   همؤلفّگ بگه   هتوج  و با( 117-111: 1927) دیدگاه ونِدل ر

 دسگتۀ  پگنج ، غگایی  غیگر  ای و غگایی/ لحهگه  پویا، تگداومی/  های ایتتا/همؤلفّ ها بااند. آنواژگانی ارائه داده

 کنند.  ص میو آغاز عمل را مشخّ تحققّی، مندغایتنمودی ایتتا، کنشی، 

اسگا   و بر (44-31: 9119) 1کرافگت  ةبگه انگگار   هتوج گ  با (21-41: 1399) دوستانچراغی و کریمی

معنگایی ایتگتا    صگۀ مشخّ از سگه  اسگتفاده  ها بگا . آنکنندبندی میرا دسته فعلساخت رویدادی و نمودی، 

ح فعلی و نه سگطح گگروه فعلگی،    سط پایۀ، برمقی دمقابل نادر مقی دای و لحهه برابررمقابل پویا، تداومی ددر

تیثیر بافت بگر نگوع   نیر های معنایی و مشخصّه از همۀو  دهندمی دستۀ فرعی ارائه اصلی و ده دستۀ چهار

 .  اندبندی استفاده نکردهای  دستهنمود در 

مشگتق از صگفت در   ب مرکّگ  افعگا  بگودن  غایی غایی و غیر(، 77-41: 1392) دوستانبرزگر و کریمی

هگا ضگم  رد    کنند. آنبررسی می جفعلی و ساخت مدر همکردی، پیش سه رویکرد پایۀزبان فارسی را بر

تگری در تعیگی  نگوع نمگود     ج را مبنای نهری محکمبر ساخت مدر  دیدگاه مبتنی،   و دومرویکردهای او 

 مطالعگۀ  ،ب مشگتق از صگفت  مرکّ افعا بودن غایی ج در تبیی  غایی یا غیردانند. استفاده از ساخت مدر می

از صگفت  ب مشتق مرکّ افعا بودن غایی غیرها غایی یا سازد. آنمیمتفاوت  سنتّیاز رویکردهای ها را آن

 نیتت.بندی نمود برای دسته دانند که معیاری منطقیالمعارفی گویشور می ةر از دانش دایررا متیثّ

 های مربگو  ویژه پژوهشبه نمود واژگانی های حوزةشدهد که کاومطالعات پیشی  نشان می بررسی

مگورد  هگای متفگاوتی در  ندارند و تبیگی   اتفّاق نهر [غایی ±]مورد مفهوم های گوناگون دربه نمود در زبان

کگه   دانگد مگی فراینگدی   را غگایی  ( رویداد 417: 1911نمونه، چِ  )برای  ؛دهندمی ارائه نمود واژگانی فعل

(، 1994) 9(، تنگی 1972شناسان ماننگد کگامری )  برخلاف دیگر زبانبرسد و پایان طبیعی  به نقطۀ ریجتد به

افعگا  دارای   دهگد. وی همچنگی   بودن ارائه میغایی از یمتفاوت( تعری  1927و ونِدل ر )( 1997اسمیت )

افعگالی ماننگد    –، رویدادهای دارای تغییر ساده را سنتّیهای داند. پژوهشغایی می نمود تغییر ساده را غیر

داننگد کگه   مگی  تحققّگی رویگداد   -هتگتند  پایگان ذاتگی    ای و دارای نقطۀکه لحهه دیدنو  شکتت ، مردن

دارای  ( افعگا ِ 1911ای ، در رویکرد چِ  ) برافرون  ؛دارند [غایی تداومی و + -پویایی،  +]های مشخصّه

                                                                                                                                                          
1. W. Croft 

2. C. L. Tenny 
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، کگردن رشگد ، دادنپیشگنهاد ، برگشگت  ، شگدن وارد، یافت کاهش، یافت بهبود، شدن مانند نمود تغییر پیچیده

تغییگرات   ندارند و بگرخلاف اد عگای وی کگه همگۀ    تداومی یکتانی  ، مشخصۀشدنکوتاهو  یافت گتترش

 شگدن بگدتر مانند  [تداومی +]نوع فعل  دهد، هردومی هایی که وی ارائههتتند نمونه [تداومی -]پیچیده، 

شگده در زبگان فارسگی    ای ، مطالعگات انجگام   بر؛ افرون شودرا شامل می شدنواردهمچون  [تداومی -]و 

انگد یگا از   ختگه بگه ایگ  متگ له پردا    سگنتّی انداز رویکرد نمودی افعا ، از چشمبندی و دستهمورد نمود در

های نمگودی  توانند طبقهاند که نمیبندی نمود استفاده کردهارزشی برای دستهبنیاد دومشخصّهرویکردهای 

 کنند.   در زبان فارسی را متمایر متفاوت

 درهگای بتگیاری   دهد که پگژوهش نمود در زبان فارسی نشان می به حوزة های مربو کاوش مطالعۀ

های زبگان  همچنی ، نمونه اند؛کردهای از نمود را مطالعه ها جنبهکدام از آنشده است و هر زمینه انجامای 

یشگی   پ ةشگد فگی های نمگودی معرّ همؤلفّبه  هتوج  که با هتتندای از افعا  که دسته آن استگر بیان فارسی

بنگابرای ، ضگرورت دارد تگا     ؛رندگینمی قرارگروهی در هینهای سنتّی، برپایۀ انگارهقابل تحلیل نیتتند و 

نمود واژگانی افعا  زبان فارسگی معاصگر پرداختگه     ، به مطالعۀ[ایسنجه ±]نمودی جدید  مشخصّۀ پایۀبر

از مگروری کوتگاه   در ای  پژوهش، پگ    ص شود.مشخّرویکرد ای   به هتوج  با هاآنرفتار نمودی  شود تا

ۀ نمگودی  مؤلفّگ  مثابگۀ هسنجه ب ها،زباندر زبان فارسی و دیگر مورد نمود واژگانیشده دربر مطالعات انجام

 اسگتفاده  بگا شگوند و  بررسی می ایی درجهتحققّ و رویدادهای افعا  ای ، برافرون  ؛شودمیمعرفّی  دیدج

 .  شودمی ارائهنی افعا  نمود واژگا از جدیدی بندیدسته ،از شواهد زبان فارسی

 پاسخ دهد: ی زیرهاپرسشبه پژوهش حاضر درپی آن است تا 

 ؟شودمی بندیای طبقهبرپایۀ رویکرد سنجهدر زبان فارسی  نمود واژگانی افعا  چگونه نهام -1

 د؟دهمی ارائه سنتّیبا رویکردهای  مقایته ای درتبیینی از افعا  درجه چه ایرویکرد سنجه -9

 ±]ۀ نمگودی  مؤلفّگ کگه   شگود بینگی مگی  شده در حوزة نمود واژگگانی، پگیش  مطالعات انجامبه  هتوج  با

 ؛دهگد زبان فارسگی ارائگه    از نمود واژگانی افعا ِتری و دقیقتر بندی کاملهای سنتّی طبقههمؤلفّبا ، [سنجه

ای افعگا  درجگه   بهتری از تبیی  ،های سنتیّرویکرد با مقایته در ای  رویکردرود ای ، انتهار می برافرون 

 .دهندارائه 

 نمودی جدید ةمؤلفّ؛ [سنجه ±] -2

 و دیگگران ه گی  سگپ ،   کگرد؛ مطگرح   هگا درمورد صگفت ( 1991) 1ه ی ابتدا را ایاصطلاح ساخت سنجه

                                                                                                                                                          
1. J. Hay 
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 ایصگفات سگنجه  به  9کمینهو  1بیشینهبه مقادیر  هتوج  و با ساختای  ا براسا  ها ر( صفت137: 1999)

کگه  ، درصگورتی هتگتند  دارای مقادیر بیشینه یا کمینهای بتته صفات سنجه. کردندبندی دسته 4و بتته 3باز

ارزش های بتته بگر روی پیوسگتاری بگا دو   صفت دیگر، عبارتبه را نداند؛ مقادیرای  ای باز صفات سنجه

ای  محور و صفات منفی نهیگر   در بالاتری  حد  ‘پر’ fullگیرند. صفات مثبت مانند می مثبت و منفی قرار

empty ’بلنگد ’ همچگون هگای بگاز   هگا، صگفت  مقابل ای گیرند. درمی آن جای تری  حد ، در پایی ‘خالی‘ 

long ،’عریض‘ wide  کوتاه’و‘ short تگری   یا پایی  ها امکان تشخیص بالاتری دارند که درمورد آن قرار

 وجود ندارد.   حد 

نگوع  قگدار،  ۀ ممؤلفّگ ل از سگه  ای متشگکّ ساخت سگنجه  (99-91: 9111) راپپِورت هوُوِ و ل وی باور به

کگه   اسگت  -نقا  یگا فواصگلی   -ای از مقادیر مجموعه از عبارت سنجهو  و ارتبا  مقادیر است مشخصّه

حگرارت و  ۀ درجگ سگرعت،  وزن، ارتفاع، برای مثا  خاص ) مشخصّۀ  گیری را در یمقدار اندازه درجه/

 دهگد. نشگان   ،باشگد  7یا نتگبتی  2، ترتیبی7ایصورت فاصلهتواند بهمقادیر که میارتبا   به هتوج  قیمت( با

هگا تعمگیم   ای بگاز و بتگته را بگه افعگا  و رویگدادهای برگرفتگه از آن      نوع صفت سنجهها تمایر بی  دوآن

مقیگا ،   اینکگه آن سگنجه/  حتب دهند، برای را نشان میرات سنجهکه تغیی یافعالرویدادها و  و دهند می

 ایفعگل سگنجه   .کنندمی بندیطبقه بتته سنجۀو  باز سنجۀ گونۀ به دو ،داشد یا نباشطبیعی ب 1دارای دامنۀ

ۀ کگاهش درجگ   شگدن سرد ،نمونه برای ؛است [غایی +] ،بتته ایآنکه فعل سنجهحا  ،است [غایی -] ،باز

 مشگخص  دمگا  را بگرای کگاهش   یگا کمینگه   صورت واژگانی مقیگا  بیشگینه  به ام اکند، حرارت را بیان می

 خشگکیدن  شگدن/ خشگ   ی نهیرافعالباز است. برعک ،  ایهسنجمقیا  یا پایان ندارد و  ۀنقطکند،  نمی

چگاه   چشگمه/ نمونه، در رویگداد   برای ؛دهندمی نشانبیشینه یا کمینه را  دامنۀ صورت واژگانی مقیا  بابه

 شگدن خشگ  رسد که دیگر آبی در آن وجود ندارد، رویداد ای میبه نقطه چاه چشمه/ که یزمان، یدخشک

 با قیگود تگداومی   یعیطور طببه شدنسرد فعل ،بنابرای  ؛بتته دارد سنجۀ صۀرسد و مشخّپایان می به نقطۀ

پگ   چگاه در )  )ماننگد  تگداومی  با قیود غیر شدنخش و رویداد  (شد سرد دو ساعتت هوا به مد  )مانند

                                                                                                                                                          
1. maximal 

2. minimal 

3. open scalar 

4. Closed scalar 

5. interval 

6. ranking 

7. ratio 

8. range 
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بگدون   ایدرجگه  تحققّگی  افعگا  راه از، بتته سنجۀباز و  سنجۀآیند. تقابل میان ( میساعت خشکید از( دو

دهنگد  ( که تغییر در مقیا  باز را نشان مگی شدنعریضو  شدنکوتاه، شدنبلند، شدنسرد)مانند  محدوده

ر کگه تغییگر د   شگدن تخلیگه ، شگدن صگاف ، شدنخش ص مانند مشخّ ةدبا محدو ایدرجه تحققّی افعا و 

 شود.  میروش ،دهندمقیا  بتته را نشان می

اسگا  اینکگه   بر دهند،نشان میصورت واژگانی ا بهای بتته رکه تغییرات درجه یافعال ای ، برافرون  

 سگنجۀ  نوع شود به دونقطه تشکیل  درجه/ اینکه از دوشود یا د تشکیل مقیا  از درجات بینابینی و متعد 

 شگدن خش یا  شدنصاف افعا نمونه،  برای ؛شوندتقتیم می مقداریدو ۀبتت سنجۀمقداری و چند ۀبتت

پگذیرد،  ( را مگی شدگیصافیا  خشکیدگیکه موضوعی که تغییر )طوریبه ؛دارند مقداریچند ۀبتت سنجۀ

کگاملا   و  نتگبتا  خشگ   تا  کمتر مرطوب، خیلی مرطوب)برای مثا   پذیردمیدرجات متفاوتی از تغییر را 
کگه   مگردن مانند رویگداد   ،شونددرجه تشکیل می فقی از دوای دونقطه ۀهای بتتسنجه ،(. برعک خش 

معنگای   )در مردهنیمدیگری مانند  درجۀشامل شده است و  تشکیل مردنو  بودنزنده درجۀ سنجه/ از دو

 (977-971: 9111) 1گونگه کگه بیگورِز   دهند که همگان شواهد بالا نشان می .شودنمی( بلاغی ی و غیرواقع

و  [ایلحهگه  -] ، رویگداد دهنگد مقدار نشگان مگی  چندنقطه یا صورت چندکه تغییر را به یافعالکند اد عا می

 هتتند. [ایلحهه +]رویدادهای  ،دهندمقدار نشان می دونقطه یا  که تغییر را در دو یافعال

کگه  صگورتی اسگت، در غایی  غایی/ غیر سنتّیهای نمود مشخصّهبتته معاد   باز/ سنجۀهای مشخصّه

ای درجگه چند ۀای بتگت سنجه افعا ای است. لحهه ای معاد  تداومی/درجهدو ای/چنددرجه هایمشخصّه

، شگدن واردمانند ای )درجهدو ۀای بتتسنجه افعا که مند هتتند درصورتیغایت ،(آمدن و برگشت  مانند)

 ،شگدن خگالی  و شگدن صگاف ، شگدن خشگ  ای ماننگد  های درجهتحققّی. هتتند تحققّی( رسیدنو  مردن

 شگدن کوتاه، شدنبلند، شدنخن ای مانند های درجهتحققّیکه صورتی، درهتتند تحققّی ۀهای بتتسنجه

 دسگتۀ  مثابۀهتتند و بهای باز سنجه افعا  ،گیرندنمی جای( 1927) بندی ونِدل رهدستکه در  شدنعریضو 

 گیرند.ای قرار میبندی نمودی در رویکرد سنجههدستدر نهام  یمتتقلّ

 سنتّی  تبیین در رویکردهای  قابل ای: رویدادهای غیرهدرج تحققّی افعال -3

شگد و   خواهنگد  ارائگه  ساز هتگتند، مشکل (1927) ونِدل ر سنتّیکه برای نهام نمودی  یافعالدر ای  بخش 

: 9111) ک نگدی و ل گوی    (،1999) دیگگران و  ه گی  هایپژوهش به هتوج  ها بابرای تحلیل آن سنجهمفهوم 

                                                                                                                                                          
1. J. Beavers  
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هگای زبگان   از داده اسگتفاده  همچنگی  بگا   ؛شگوند مگی  فیمعرّ( 9111)هوُوِ و ل وی   و راپپورت (171-179

دهگد.  مگی  ارائه زبان فارسی افعا از تری بندی کاملمفهوم نمودی، دسته شود که ای فارسی نشان داده می

 ±پویگایی[ و ]  ±تگداوم[، ]  ±ماننگد ]  سنتّیهای مشخصّهکم  ای بهه اینکه، رویکرد سنجهتوج  نکتۀ قابل

 ،های دیگگر نیتگت  مشخصّهکند و ای  رویکرد جدای از زبان فارسی را تعیی  می افعا بندی غایی[، دسته

 نمود است. سنتّیرویکرد  ةکنندبلکه تکمیل

 شگدن سگرد نمونه، فعگل   برای ؛(3: 9117، ک ندی) استگیری نمود انتراعی درجه یا مقدار اندازه ۀسنج

 مقیا  کاهشگی شگکل  با  حرارت است و سنجه ۀارتبا  با سنجش درج کند که درتغییری را توصی  می

پگذیرد  مگی  ترحرارت پایی ۀ بالاتر به درجحرارت ۀ تغییری را از درج ،شدنسرد فعلِگیرد و موضوع می

 .شودمی نامیده ایتغییر سنجه ،یمقیا  خاص گیری است و در طو  اندازه و چنی  تغییری قابل

 ایسگنجه  افعا  ،شدنتاری و  شدنتربلند، شدنخش ، پخت ، کردنعریض، شدنخن مانند  یافعال

غگایی   مشخصّگۀ  دهند، به ای  مفهگوم کگه  را بروز می غایی غایی و غیر مشخصۀ دوهرها فعل . ای ندهتت

دیگگر،   عبگارت به ؛مطابقت ندارند (1927) با نهام نمودی ونِدل ر و (91-11: 1979، 9)داوتی دارند 1دوگانه

 و غیگر  محگدود با قیگود   غایی رویدادهایآیند. غایی با قیود متفاوتی می غایی و غیر مشخصّۀدارای  افعا 

ت مگد  بهغایی با قیود تداومی مانند  غیر رویدادهایآنکه آیند، حا می در عرض ی  ساعتتداومی مانند 

 سگو   شگدن سردمانند  ایهدرج تحققّی رویدادهای ام ا ،(1-7: 1979)ورکویل،  آیی دارندهم ی  ساعت

 .(197: 1999، دیگران)ه ی و  آیی دارنددو نوع قید همبا هرهای زیر در نمونه

1) a. The soup cooled for an hour.  

 غایی(. )غیرساعت سرد شد  ت( ی مد سو  )به
b. The soup cooled in an hour.  

 )غایی(. ساعت سرد شد سو  در )عرض( ی  

پایگان ذاتگی کگه در آن رویگداد      زیرا نقطۀ ؛طبیعی است ،ساعت سرد شد ت( ی مد سو  )به رویداد

پگذیرش   نیر قابگل  ساعت سرد شد سو  در )عرض( ی  ۀجملوجود ندارد.  ،دهد رمسو  سردشدن 

 بگه بافگت زبگانی کگه در آن رم     هتوج گ  تواننگد بگا  مگی  ام ا ؛هتتند غایی غیر ،ایدرجه تحققّی افعا است. 

پگذیر  تبیگی   سنتّیهای نمودی مشخصّهبا رفتار دوگانۀ ای  افعا  دیگر،  عبارتبه ؛نداشغایی نیر ب ،دهند می

 نیاز است.   سنجهنمودی  ها به مشخصۀو برای توضیح آن یتتن
                                                                                                                                                          
1. dual 

2. D. Dowty 
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تقتگیم   غگایی  غایی و غیر نوعبه دو ،اندشده به نوع صفتی که از آن مشتق هتوج  با تحققّیرویدادهای 

 کگه  شگوند ها دارند خشگ  مگی  لبا مانند  ،انداز صفات بتته غایی برگرفته تحققّیرویدادهای . شوندمی

)ه گی   داردصگی  پایان مشخّ نقطۀ شدنخش  فعلزیرا  ؛نیتت ،اندها خش  شدهلبا بر اینکه  ضرورتی

 (.132: 1999 دیگران،و 

2) The clothes are drying. ⇏ The clothes have dried.  

  .اندها خش  شدهلبا  ⇍  .شوندها دارند خش  میلبا 

)ریگرش(   ماننگد  ؛غایی دارنگد  رفتار غیر ،شوندمی که از صفات باز مشتق تحققّیآنکه رویدادهای حا 

 نقطگۀ  شدنکند فعلزیرا  ؛است )ریرش( برف کند شدهاست بر اینکه ضرورتی  که شودبرف دارد کند می

 (.132: 1999)ه ی و دیگران،  صی نداردپایان مشخّ

3) The snow is slowing. ⇒ The snow has slowed.  

 .است )ریرش( برف کند شده ⇐ .شود)ریرش( برف دارد کند می

از یکگدیگر  ها آن ام ا، هتتند غایی غیر (کردنرتمی)و کنشی  (شدنسرد)ای هدرج تحققّی افعا چه اگر

همچگون   کنشگی  افعگا  آنکگه  کننگد، حگا   را بیان می ایهدرجای، تغییر هسنج تحققّی افعا . متمایر هتتند

صورت واژگگانی نشگان   خاص به مشخصّۀتغییر را در ی ای هدرج تحققّیبرخلاف  ،کردنتمیر وزدن  هم

بیگان   کگردن رتمیگ فعگل  بگا   کگه  میر کردنیرتمبرای نمونه، رویداد  (؛132: 1999)ه ی و دیگران،  دهندنمی

 آب شگدن سردد و رویداد اشته باشهای کثی  نیر دهشود که ممک  است لکّمیمنجر  میر تمیربه  شود، می

 ؛داشگ مقگداری از آن گگرم ب   نیتتکه ممک   شودمیمنجر آب سرد شود، به بیان می شدنسردفعل با  که

کگه  آنجگا . ازمتفاوت هتتند کردنیرتممانند کنشی  افعا از  شدنسردمانند  ایهدرج تحققّی افعا بنابرای ، 

پگ  مفهگوم    گیرنگد، نمی جای سنتّیبندی نمودی های موجود در دستههدستای از مقولهدر هین افعا ای  

 دهیم.   ارائه هاآنتری از نمود واژگانی بندی دقیقکنیم تا دستهها اعما  میسنجه را به آن

دهنگد.  را نشگان مگی  ای هدرجگ  تحققّیو  تحققّیکنشی،  افعا ال ، ب و  ( تمایر بی   4)های نمونه

زیگرا   ؛هتتند غایی غیرال (  4 ۀدر نمون خوردنکنشی )مانند  افعا غایی،  غیر های غایی/مشخصّهنهر از

 طگور ییگر بگه  دلالگت دارد کگه تغ  بر ای   خوردهنوز دارد می جملۀآیی فعل با پایان طبیعی ندارند. هم نقطۀ

زیگرا ایگ     ؛هتگتند  غگایی ( ب 4)( در نمونگه  شدنوارد)مانند  تحققّی افعا  ،دهد. برعک می پیوسته رم

هنگوز  یابگد و افگرودن   نهر ادامه نمگی  به آن نقطه برسند، رویداد مورده کنقطۀ پایان دارند و هنگامی افعا 
ماننگد  ) ایهدرجگ  تحققّگی  افعگا   ام گا  ؛گونگه رویگدادها پگذیرفتنی نیتگت    ایگ  بگرای   ،شگود دارد وارد می
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بگا   ،یابگد هنگوز دارد کگاهش مگی    جملگۀ زیرا  ؛دهندپایان را نشان نمی ( نقطۀ  4) ۀ( در نمونیافت   کاهش

 یگافت  دمگا  کگاهش  نکگه یبر اآیی دارد و استدلالی است هم ،دما کاهش یافته استروز است که  سه ۀجمل

 ادامه دارد.  

 .خوردحا  خوردن است و هنوز دارد میدر است که ساعت او ی  .ال ( 4

 .شودهنوز دارد وارد می *و  ه استساعت است که وارد شد او ی  .ب

 .یابداست و هنوز دارد کاهش میدما کاهش یافته روز است که  سه . 

کنشگی   افعگا  ای مانند هدرج تحققّی افعا غایی،  غیر مشخصّۀلحاظ دهد که به ( نشان می 4) نمونۀ

 یعگد و جهگت خاص گ   بُ نهر که تغییر درای  از ام ا ؛نداشب تحققّیمند یا غایت افعا همچون  هتتند تا اینکه

 اسگا  بگر هتگتند.   تحققّیمند و غایت افعا مانند  ایهدرج تحققّی افعا دهد، می رمآمدن دما مانند پایی 

 7هگای  آیند )نمونگه نمی تحققّیمند و غایت افعا با  ،دهندهایی که نتیجه را نشان میرویدادای  استدلا ، 

   پایان دارند. نقطۀ یعد مکانبُ نهرزیرا از ؛ب و  (

 .اتاق شد داخلاو  ال . (7

 .ختته شد ،اتاق شد داخل چون ب.

.  هایش را گم کردکفش ،اتاق شد داخل چون. 

 نقطگۀ  ،آینگد مگی  منگد غایتو  تحققّی افعا ای که با نتیجه رویدادهایدهند که نشان می (7)های نمونه

، هتگتند غگایی   غیراینکه  لحاظبه یافت کاهشمانند  ایدرجه تحققّی افعا بنابرای ،  دهند؛پایان را نشان می

 ؛هتگتند  تحققّگی منگد و  غایگت  افعگا  شبیه  ،دهندنهر که تغییر را نشان میای  از ام ا ؛ها هتتندکنشیشبیه 

بگا رسگیدن بگه     ارتبگا   در شدنداخل فعل وآمدن دما با پایی  ارتبا  در یافت کاهشفعل دیگر،  عبارت به

بگا   (9)در جدو   های نمودیمشخصّهنهر ازای هدرج تحققّیو  تحققّیکنشی،  افعا . ی استمکان خاص 

 اند.یکدیگر مقایته شده

 ایهای غایی و سنجهمشخصّه برپایةای هدرج تحققّیو  تحققّیکنشی،  افعال ةمقایس (.2)جدول 

 نوع فعل
 مشخصّه

 [سنجه ±] [غایی ±]

 - - کنشی )خوردن(

 + + شدن(داخل) تحققّی

 + - یافت (ای )کاهشهدرج تحققّی
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 هاتحلیل داده -4

بنگدی  . در ایگ  دسگته  شگود مگی فگی  در ای  بخش، نهام نمود واژگانی جدیدی از افعا  زبان فارسگی معرّ 

 ±]نمگودی   مشخصّگۀ ، از [پویگایی  ±] و [ایلحهگه  ±]، [غگایی  ±]های نمودی مشخصّهبر افرون  جدید،

 .شودتری از نمود در افعا  زبان فارسی ارائه بندی دقیقتا دسته شودنیر استفاده می [ایسنجه

 های ایستارویداد -4-1

ایتگتا   افعگا  ، [پویگایی  ±] مشخصّۀناایتتا تمایر وجود دارد.  ایتتا و پویا/ افعا در رویکرد جدید نیر بی  

 ۀمشخصّگ  [ایسنجه ±] ۀمؤلفّزیرا  ؛ندارد [ایسنجه ±] مشخصّۀایتتا  فعل. کندمتمایر می افعا  ۀرا از بقی

، ت اشگ دقتعلّگ ، بگودن آویگران ، نشتگت  ، ت اشگ ددوسگت شگود.  پویا دیده مگی  افعا دارد که فقی در  تغییر

در زبگان   ایتگتا  افعگا  هایی از نمونه بودنمال و  ت اشدباور، ت اشدرتنفّ، دانتت ، بودنبرابر، رسیدننهر به

آیگی  و هگم  ندارنگد ای توالی رخدادی درونی رویدادهای ایتتا برخلاف رخدادهای سنجه .هتتند فارسی

افرایند یگا  ت رویداد می، بلکه بر شد کندای نمیها را سنجه، آنخیلیو  کمهمچون  ایها با قیود سنجهآن

های کم ی و کیفی به افعگا  ایتگتا، تغییگری در نگوع     دیگر، افرودن سنجه عبارتبه ؛کاهندت آن میاز شد 

صگورت ذاتگی   ای وابتته به ماهیگت معنگایی رویگداد و بگه    صۀ سنجهزیرا مشخّ ؛کندها ایجاد نمینمود آن

   نیتت. تفکی قابل شده است و از معنای واژه  واژگانی

صورت اسگتمراری بگروز   طبیعی به طوربنابرای ، به نیتتند؛ای و مرحله هتتند ای  رویدادها یکنواخت

، ایگ   بگر افگرون   اسگت؛  (1979) و داوتگی  (1972) ، کامری(1971) 1های لینکنند که تیییدی بر یافته نمی

جملگه  های نمگود اسگتمراری از  با نشانه ایتتا افعا  ،دهند ال  و ب( نشان می 2)های گونه که نمونههمان

: 1312) هگای رحیمیگان  کگه تیییگدی بگر یافتگه     آیی ندارندهم ت اشد و تکواژ واژگانی میتکواژ دستوری 

( نیگر  بالگ  و   2)هگای  نمونه .استزمینه  ای  در (11: 1391) و رضایی (991: 1313) ماهوتیان (،941

آیگی  هگم  دویدنآنکه با فعل کنشی آیی ندارد، حا هم دانتت با فعل ایتتای  دارددهند که تکواژ نشان می

 دارد.  

 داند که حا  اکبر خوب نیتت.او دارد می* .ال  (2

 دود.او دارد می .ب

)ماننگد  رویگدادی  تگ   افعگا  کگه  ای هتتند. هنگامیی، پویا و لحههرویدادواقعی و ت  تحققّی افعا 

                                                                                                                                                          
1. G. N. Leech 
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 تکگراری ، خگوانش  (کنگه او داره سرفه می)مانند  شوندتکرار  ای کرد(او سرفهدر رویداد  زدن کردن/سرفه

 افعگا  شگوند.  تعبیگر مگی   یکنش منفگرد  مثابۀزیرا به ؛آیندصورت استمراری میدارند، تداومی هتتند و به

بگا تکواژهگای اسگتمراری     دسگته  زیرا هگردو  ؛شناختبازاز تحققّی  ،استمراری آزمونبا  توانایتتا را نمی

نیگاز  ایتتا  افعا رخداد آنکه ای هتتند، حا لحهه هاتحققّیها در ای  است که تمایر آن ام اآیی ندارند،  هم

 د.دارزمانی  به دورة

 (رویدادیو تک ای )کنشیسنجه غیر افعال -4-2

رویگدادهای پویگا    ۀاز بقیگ  [سگنجه  -] مشخصّگۀ  راهاز هگا رویدادیها و ت ازمیان رویدادهای پویا، کنشی

دی ای متعگد  هگای نتیجگه  جملگه ( با خوردنپذیرند )مانند ای را نمیکه تغییر سنجه یافعالشوند. متمایر می

 ایهگای نتیجگه  جملگه ( با شدنوارد داخل/پذیرند )مانند ای را میکه تغییر سنجه یافعالآنکه آیند، حا می

، خوانگدن آواز، نوشگت  ، کگردن گریگه ، کگردن رویپیگاده ، دویگدن ماننگد   یافعگال آیگی دارنگد.   هم محدودی

، زدندرهگای  نمونگه  هتگتند.  کنشگی  افعگا   ،شتگت  و  کگردن نقاشی، کردنمطالعه، پرسیدن، کردن صحبت

گونگه  و همگان  رویدادی هتگتند ت  افعا  پراندنپوکه و زدنجفت ، زدنلگد، زدننیش، پریدن، زدنسرفه

(، 1و  7هگای ) . در نمونگه آینگد می زدن 1با فعل سب  افعا  ای  بتیاری از ،دهندها نشان مینمونهای  که 

 ؛دی سگازگاری دارنگد  ای متعگد  نتیجگه  هگای ها و گگروه جملهبا  پریدنرویدادی و ت  دویدنکنشی  افعا 

دهگد و بگا   ای را در بعگد جهگت نشگان مگی    ( تغییگر سگنجه  9) در نمونگۀ  کردننشینیعقبفعل  ،برعک 

 مرتبی است. دهد،را نشان می سوی(سوی )بهوسمتای که های نتیجه گروه

 .دوید ختته شدچون می .ال  (7

 هایش پاره شد.دوید کفشچون می ب.

 طرف مدرسه دوید.به  .

 تا ایتتگاه اتوبو  دوید. ت.

 چون پرید پایش شکتت. .ال  (1

 از چاله بیرون پرید. ب.

 برروی سکوی ت اتر پرید.  .

 نشینی کرد.سوی اردوگاه عقبم  بهدش ال . (9

                                                                                                                                                          
1. light verb 
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 متفگاوت رویگدادی  تگ   افعگا   از کنشی افعا ، دهندای را نشان میسنجه که تغییر غیر یافعالاز میان 

 .  هتتند ایها لحههرویدادیت و ها تداومی هتتند که کنشی جهتای  از ؛هتتند

 ایسنجه افعال -4-3

 گیرند.می باز و بتته را دربر و دو مقولۀ هتتندتغییر  دهندةای نشانسنجه افعا 

 ای بازسنجه افعال -4-3-1

 [سگنجه  +] مشخصّگۀ جهگت کگه   ای  از ؛هتتندمتفاوت  رویدادیکنشی و ت  افعا از ای باز سنجه افعا 

 ای/نقطگه دو ۀای بتگت سگنجه  افعگا  مقداری و  ای/نقطهچند ۀای بتتسنجه افعا همچون  افعا . ای  دارند

در  باشگد سگوی(  سوی )بگه وسمت ةدهندای که نشانهای نتیجهگروهراه از فقی ای راتغییر سنجه، مقداری

ای سگنجه  افعا  ای ، برافرون  ؛کنندواژگانی بیان میصورت به کشیدنکردن/ عقبنشینیعقبمانند ی افعال

، آمگدن پگایی   ای نگدارد. محگدوده  افعگا  با ایگ    سنجۀ مرتبی مفهوم که مقدار/ای  ، بههتتند [غایی -]باز 

، یگافت  بهبگود ، شگدن بگدتر ، شگدن گرسگنه ، شدنسرم، شدنپیرتر، شدنبلندتر، زدنیخ، شدنگرم، رفت بالا

 .  هتتندای باز سنجه افعا هایی از نمونه شدنگتتردهو  کردنعریض

اینکگه دامنگه    بدون ،دهدرم می ایدهد که تغییر سنجهصورت واژگانی نشان میپایان به ت  نقطۀاشند

ای بتگته  از فعلِ سگنجه  ،ترتکواژ با  باز ایسنجه فعلِمفهوم، ای  د. دراش  بص و معی آن مشخّ و محدودة

آیگی دارنگد،   هگم  بیشگتر ای باز بگا قیگود تفضگیلی ماننگد     سنجه افعا دیگر،  عبارتبه ؛تشخیص است قابل

بگال    ،دهگد ( نشگان مگی  11) گونه که نمونگۀ آیند. همانود نمیگونه قیای  باای بتته سنجه افعا آنکه  حا 
آمگوز بگه   کگه دانگش  هنگگامی  ام گا  ،رفت  وجود نداردمحدودیتی در متیر بالا زیرا هین ،تواند بالاتر رودمی

توانگد بیشگتر حرکگت    شود محدودیت حرکت وجگود دارد و او نمگی  گردد و وارد کلا  میمیکلا  بر

زمگانی   ،تر شگود تواند خالینمی خانهآنکه ، حا تر شودتواند سردمی سو ( 11) ، در نمونۀهمچنی  ؛کند

مطلگق   مشخصّگه  ایگ   ام گا هتتند،  [ایلحهه -] ،ایدرجه تحققّی ای باز/سنجه افعا تخلیه شده است.  که

ۀ ، تغییگر درجگ  درجه سگرد شگد(   ده سو درجه سرد شد ) سی درجه به چهل از سو  نیتت. در نمونۀ

نتیجگۀ عمگل    ام گا دهگد و تگداومی اسگت،    خگود اختصگاص مگی   زمانی را بهتمد  سیبه  چهل ارت ازحر

 شود.ق میای محقّای و نقطهصورت لحهه به

 .بالاتر رفتبال   ال . (11

 بیشتر به کلا  برگشت. آموزدانش* .ب
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 .تر شدسرد سو  ال . (11

 .تر شدخالی خانه*.ب

 افعگا  ) (4)در بخگش   سگرد شگد   سگاعت   یگ سو  در )عرض(  ردی مانند نمونۀموا ای ، برافرون 

 افعگا  ، عبگارت دیگگر  بگه . باشگد تواند غایی نیگر  می شدنسرددهند که رویداد ای( نشان میدرجه تحققّی

بگه بافگت    هگا آنغگایی[   -غایی[ یگا ]  +] مشخصّه و هتتند مبهم غایی[ ±] مشخصّهلحاظ به ای بازسنجه

 زبانی وابتته است.

 ای بستهسنجه افعال -4-3-2

مقگداری   ای/نقطگه ای بتگته چند سگنجه  افعگا  گیرنگد:  مگی  دستۀ متفاوت قرارای بتته در دو سنجه افعا 

 واقعی(. تحققّیمقداری ) ای/نقطهای بتته دوسنجه افعا ( و مند)غایت

 ای بسته چندمقداری  سنجه افعال -الف

کشگد  ای هتتند زیرا مدتی طو  مینقطهای بتته چندسنجه کردنصافو  کردنخالی، کردنخش  افعا  

 در منگد غایت افعا ِمانند  افعا پایان برسد. همچنی ، ای   موضوع تغییر را بپذیرد و به نقطۀ /1پذیرتا کنش

 واقع شوند. کردنتمامم فعل توانند متم مفهوم که میای  کنند، بهرفتار می سنتّیرویکرد 

 را تمام کردم.خانه تخلیه کردن  .ال  (19

 موهام تمام شد. کردنخش الآن  ب.

( و کگنم را تخلیه مگی  خانهمانند دارم آیند )صورت استمراری نیر میای ، رویدادهای فوق به بر افرون

 دسگته بودن ایگ  های غایینشانه از یکیبودن ای  رویدادها نیتت و غایی مفهوم غیربه همؤلفّدارا بودن ای  

ظ معنگایی،  لحگا اسگتمراری بگه   هگای غگایی  گگراره  ای  آزمون است که صورت گذشتۀ سگادة  ،از رویدادها

و  مگوی سگرم خشگ  شگد    ترتیب خوانش و ب( به ال  13)های که نمونهآنجاییخوانش نابجا دارند. از

دیگگر،   عبگارت اسگت. بگه  مقگداری  چندای سگنجه  افعا بودن را ندارند، استدلالی بر غایی تخلیه شد خانه

 وجود ندارد. رخدادها  یا، امکان تکرار تخلیه شود خانهو یا  مو خش  شودکه هنگامی

 کند. )استلرامی بر اینکه مو خش  شد نیتت(آرایشگر الآن )دارد( موی سرم را خش  می .ال  (13

 تخلیه شد نیتت( خانه. )استلرامی بر اینکه کندیمرا تخلیه  خانهمتتیجر )دارد(  ب.

                                                                                                                                                          
1. patient  
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 افعگا  هگایی از  نمونگه  برگشگت  و  فگروخت  ، خریگدن ، گذشت مند مانند غایت افعا در زبان فارسی  

الگ ( اسگتلرامی بگر اینکگه      14) نمونگۀ  آیند.صورت استمراری میتند و بهای هتای بتته چندنقطهسنجه

ب( نشگان   14) . همچنی  نمونۀاست [ای، +غاییلحهه-+پویا، ]فاعل از خی عابر گذشته است نیتت و 

 پذیر نیتت.تکرار ای  رخداد امکان است و [غایی +] گذشت دهد که می

 ام.و هنوز به پایان خی نرسیدهم گذرمی دارم از خی عابر ال . (14

 .گذرممیهنوز دارم  و امگذشتهاز خی عابر * ب.

بگودن ایگ    غگایی دهند، ترتیب نشان میال  و ب( به 12)ال  و ب( و  17) هایگونه که نمونههمان

آیگی  تفضگیلی هگم   هگای قیگدها و صگفت  و با  تغییر نیتتقابل هاآن مفهوم است که نتیجۀای  رویدادها به

 ندارند.

 اند.هنوز خی  ام ا اند،شده خش  هالبا  * ال . (17

 هنوز خرت و پرت داخل آن است. ام ا تخلیه شده است، خانه* ب.

 شوند.تر میهنوز )دارند( خش  ام ااند، ساعته که خش  شدهها ی لبا * ال . (12

 شود.تر میخالی )دارد( ام اماهه که خالی شده، ی  خانه* .ب

 وسگیلۀ بگه  خانگه شگدن  تخلیگه ت  رطوبت است و نیر اشاستلرامی بر ند شدنخش های بالا، در نمونه

هگای  بگاقی نمانگده اسگت کگه تخلیگه شگود. نمونگه        خانهاینکه چیری داخل  ایاستلرامی است بر متتیجر

بگه   زمگانی کگه  و  هتگتند  [غایی +] هاآننهیر  یافعالفعل و  دو اینکه ای  ایاستدلالی هتتند بر گفته پیش

 یابند.رسند ادامه نمیپایان می نقطۀ

 مقداری  ای بسته دوسنجه افعال ب:

و  کگردن کشگ  ، شدنمنفجر، کردنگم، مردن، شدنداخلمانند  اینقطهای بتته دوسنجه افعا که  روازای 

هگای واقعگی نامیگده    تحققّی، دارند [غایی ای و +لحهه +ای، سنجه پویا، + +]های مشخصّه کردنفراموش

صگورت  دهنگد و بگه  ای را نشگان مگی  یگر لحهگه  ای تغینقطگه ای بتته دوسنجه افعا  ،یکلّ طوربه. شوندمی

. در الگ (  11) شودمشاهده می هاآندر مواردی نیر صورت استمراری  ام ا. ال ( 17) آینداستمراری نمی

ای، زمینه تغییگر لحهگه  پیش، رسیدن به نوک قلهو  بردن متابقهای مانند نقطهدوای بتته سنجهرویدادهای 

 دهد.  می یندهایی است که قبل از رویداد رمفرا فرایند/

ه روند، نه خود رویگداد، بلکگ  می کار صورت استمراری به بهای نقطهای بتته دوسنجه افعا که هنگامی
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 افعگا  کگه  دیگگر، هنگگامی   عبگارت شگوند. بگه  می صورت استمراری تعبیرآن به ازپیش فرایندهای  فرایند/

در  رسگیدن و  مگردن گذار از حالتی به حالت دیگر هتتند( مانند  دهندة)که نشانای نقطهدوای بتته سنجه

 رسگد نگورد دارد بگه نگوک قلگه مگی     کگوه و  رسگد مگی قطگار دارد  ، مردپیرمرد داشت میرویدادهایی مانند 

آن  کگه  مفهگوم ایگ   تغییر هتگتند، بگه  ن به آن گذار یا نردی  شد دهندةآیند، نشانصورت استمراری می به

 افعگا    یگ اهمچنی ،  دهند؛یداد را نشان نمیشود و مراحل درونی آن روزودی واقع میکنش یا حالت به

یابگد.  پایانی ذاتی برسگند دیگگر تغییگر، تگداوم نمگی      به نقطۀ زمانی کهدارند و  [غایی +] صۀ نمودیمشخّ

   .دهندرا نشان میای نقطهدوبتته ای  سنجه افعا هایی از ( نمونه11( و )17های )رویداد

 کند.او دارد کیفش را گم می *. ال ( 17

 کند.او کیفش را گم کرد و هنوز دارد کیفش را گم می * ب.

 .میرداو دارد می .ال  (11

 میرد.او مرد و هنوز دارد می * ب.

ایتگتا،   ۀطبقگ  ، شگش [ایلحهگه  ±] و [غگایی  ±] ،[ایسگنجه  ±] ،[پویایی ±]ارزشی های دومشخصّه

ای بتته دومقگداری را از یکگدیگر   ای بتته چندمقداری و سنجهای باز، سنجهرویدادی، کنشی، سنجه ت 

هگای نمگودی نشگان    مشخصّگه بگه   هتوج گ  بندی افعا  زبان فارسی را بگا هطبقنمایند. جدو  زیر متمایر می

 دهد. می

 نظام نمودی واژگانی افعال زبان فارسی (.3) جدول

 دسته نمودی
 های نمودیمشخصّه

 نمونه [لحظه ±] [غایی ±] [سنجه ±] [پویا ±]

 دانتت  - ± ● - ایتتا

 زدنپل  + - - + رویدادیت 

 خوردن - ± - + کنشی

 ایسنجه

 شدنسرد - ± + + ای(درجه تحققّیباز )

 بتته
 نشدخش  - ± + + (مندچندمقداری )غایت

 شدنداخل + + + + (یواقع یتحققّ) دومقداری

 کور هستند. همؤلفّاست. رویدادهای ایستا نسبت به این  [سنجه ±]نشانه عدم وجود  ●

 گیرینتیجه -5

 شگدة ارائگه  [ایسگنجه  ±]ۀ نمگودی  مؤلفّگ نمود واژگانی افعا  زبگان فارسگی براسگا      پژوهش حاضردر 
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هگای حگوزة نمگود    مطالعات پیشی  نشان داد که کاوش ( مطالعه شد. بررسی9111ل وی  ) راپپِورت هوُوِ و

 اتفّگاق نهگر   [غگایی  ±]مورد مفهوم های گوناگون درنمود در زبان مربو  بههای ویژه پژوهشبه واژگانی،

شگده  مطالعات انجگام  ای ، بردهند؛ افرون میمورد نمود واژگانی افعا  ارائه های متفاوتی درندارند و تبیی 

بنیگاد  اند و یگا از رویکردهگای مشخصّگه   انداز رویکرد سنتّی به ای  مت له پرداختهدر زبان فارسی، از چشم

های نمودی متفاوت در زبگان فارسگی   توانند طبقهاند که نمیبندی نمود استفاده کردهارزشی برای دستهدو

ای زبگان فارسگی کگه مشخصّگۀ غگایی      افعا  تحققگی درجگه  ها و شواهد را متمایر نمایند. همچنی ، نمونه

ای طبقگه  شده پیشگی  قابگل تحلیگل نیتگتند و در هگین     های نمودی معرفّیهمؤلفّبه  هتوج  دوگانه دارند، با

 .  رندیگیقرار نمهای سنتّی برپایۀ انگاره

واژگگانی افعگا  در زبگان    تری از نهام نمگود  تر و کاملبندی دقیق، دسته[ایسنجه ±]رویکرد نمودی 

رویگدادی،  ایتتا، کنشی، ت  ۀشش طبقداد. در ای  راستا، نمود واژگانی افعا  زبان فارسی به  فارسی ارائه

 طگور . بگه شگدند  ریمتمگا ای مشگخصّ و  ای بتته چندنقطهای و سنجهای بتته دونقطهای باز، سنجهسنجه

ای رویگدادی( و سگنجه  )کنشی و تگ   یاسنجه ریغایتتا،  ۀسه دستای[، افعا  را به سنجه ±ۀ ]مؤلفّکلیّ، 

 شگدند.  بنگدی ای دسگته ای و دونقطگه نوع چندنقطهای بتته نیر به دو. افعا  سنجهکرد ریمتما)باز و بتته( 

دارد که فقگی در افعگا     تغییر مشخصّه [ایسنجه ±]ۀ مؤلفّندارند، زیرا  [ایسنجه ±]افعا  ایتتا مشخصّۀ 

 دیگگر از  [سگنجه  -]مشخصّگۀ   بگا هگا  رویدادیها و ت شود. از میان رویدادهای پویا، کنشیپویا دیده می

 دهنگد، افعگا  کنشگی   را نشگان مگی   یاسگنجه  ریغشوند. از میان افعالی که تغییر رویدادهای پویا متمایر می

 رویدادی هتتند.  افعا  ت  متفاوت از

دهندة تغییگر هتگتند   ای نشان. افعا  سنجههتتند ایها لحههرویدادیت  ورویدادهای کنشی تداومی 

ایگ ،   بگر افگرون   نگد؛ دار [سگنجه  +]ای باز مشخصّگۀ  گیرند. افعا  سنجهمی و دو مقولۀ باز و بتته را دربر

ای نگدارد. افعگا    افعگا  محگدوده  بگا ایگ     مفهوم که سگنجۀ مگرتبی  ای  دارند، به [غایی -]ها مشخصّۀ  آن

مقگداری  ای بتگته دو مند( و سگنجه مقداری )غایتای بتته چندمتفاوت سنجه ای بتته، در دو دستۀ سنجه

 ای، لحهگه  -پویگا،   +]هگای  ای، مشخصگه ای بتگته چندنقطگه  گیرند. افعا  سنجهمی )تحققّی واقعی( قرار

 هگای  ای، مشخصّگه ای بتگته دونقطگه  افعا  سنجه آنکهحا ، آیندصورت استمراری میدارند و به [غایی +

ای را شوند. ایگ  افعگا  تغییگر لحهگه    های واقعی نامیده میدارند و تحققّی [غایی ای و +لحهه +پویا،  +]

 .ندارنداستمراری  نموددهند و  نشان می

را که رویکردهای سنتّی درمگورد   شدنداخلو  شدنبلندترای افعا  و رویدادهایی نهیر رویکرد سنجه
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 ترتیگب در دو کردنگد، بگه  منگد معرفّگی مگی   ها را تحققّی و گاهی غایتنهر نداشتند و گاهی آن فاقاتّ هاآن

تری از نمود واژگانی در زبان فارسی ارائگه  نمود و تبیی  روش ای بتته متمایر ای باز و سنجهدستۀ سنجه

بگا رویکردهگای    مقایتگه ای دردرجگه  تحققّگی  تبیی  متفاوتی از افعا ای رویکرد سنجه علاوه بر ای ،داد. 

در نهگام نمگود    یطبقۀ متتقل و جدیگد  مثابۀای( بهای باز )افعا  تحققّی درجهافعا  سنجه سنتّی ارائه داد.

 هگای بنگدی شدند. ای  دستۀ نمودی جدید یگا در دسگته  بندی واژگانی افعا  زبان فارسی مشخصّ و دسته

هگا  آنکگه، در ایگ  رویکگرد آن   بود، حا  گرفته قرار پیشی  دیده نشده بود و یا اینکه در طبقۀ افعا  تحققّی

 در دو طبقۀ متفاوت از یکدیگر متمایر شدند.

 منابع

 تهران: سخ .چا  چهارم، . فرهن  برر  سخ ( 1312) انوری، حت 

صگفت در زبگان    مشگتق از (. نمگود واژگگانی در افعگا  مرکگب     1392)ستان دوکریمیغلامحتی  و  حت برزگر، 

 .71-41 (،1) 1 های زبانی،. پژوهشفارسی
سگاخت رویگدادی و    اسگا  بگر بندی افعا  زبان فارسگی  (. طبقه1399دوستان )کریمیغلامحتی  چراغی، زهرا و 

   .21-41 (،4) 49های زبانی، . پژوهشنمودی
 (. تهران: مرکر نشر دانشگاهی.مقالاتشناختی فارسی )مجموعههای زبانپژوهش(. 1314) دبیرمقدم، محمد

ان فارسگی؛  نمگود در زبگ  (. 1397و بلقگی  روشگ  )   داربیرقمهدیراضیه ابراهیمی؛ محمدزینب مرتضی؛ دستلان، 

(، 3) 7 ،جتتارهای زبگانی  ماهنامۀدوهای نمودی. همؤلفّرویکرد شناختی بتی استعاری و  پایۀنگاهی نو بر

29-12. 

مقگالات هفتمگی  همگایش    مجموعگه  معنگایی نمگود در زبگان فارسگی.     (. ارتبا  صگوری و 1312) رحیمیان، جلا 

 . تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.(921-944صص. )، شناسی ایران زبان

 .99-79(، 1) 4، فنون ادبی(. نمود استمراری در فارسی معاصر. 1391) رضایی، والی

 مهدی سمایی. تهران: نشر مرکر. :ترجمم، شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده(. 1313) ، شهرزادماهوتیان
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Abstract 
This paper considers role of grammaticalization and intersubjectification in determining the 

origin of some modal auxiliaries in Iranian languages. These auxiliaries, based on Nuyts (2005 

and further) express deontic necessity, epistemic possibility, participant-inherent necessity, 

participant-imposed necessity, and situational necessity, which for the ease of access are 

considered as equivalences to ‘’ (must). Based on the traditional definition of 

grammaticalization, one might expect these auxiliaries, the same as other auxiliaries to be 

developed from lexical verbs. However, following this path might violate what Traugott and 

Dasher (2002), Traugott (1989, 1995 and 2010) and also Byloo and Nuyts (2014) have in mind 

by (inter) subjectification, where volitional verbs are evolved from modal notions and the related 

concepts. Both traditional definition of grammaticalization and this reading of 

intersubjectification are unidirectional and predominantly verify the diachronic path of evolving 

such modal from volitional verbs. Even though, data from four languages, including Kahangi, 

Vafsi, Tati, and Semnani, where the modals meaning ‘must’ have the same roots with the 

volitional verbs meaning ‘want’, being limited to grammaticalization might violate 

intersubjectification and vice versa, following intersubjectification might exclude 

grammaticalization. Therefore, here we suggest that these auxiliaries are not developed from the 

volitional verbs in these; yet, both groups have been simultaneously evolved from a third element 

in Old Iranian. 

Keywords: grammaticalization, (inter)subjectification, modality, n, Iranian languages. 
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 3، ارسلان گلفام2، یان ناتس1کن سپیده کوه
نشیار دا -3. شناسی، دانشگاه آنتورپ استاد تمام زبان -2. مدرس و دانشگاه آنتورپشناسی، دانشگاه تربیت دکتري زبانآموختۀ  دانش -1

 ، تهران، ایران.مدرسشناسی، دانشگاه تربیت زبان

 30/4/1398 پذیرش:    25/2/1398 دریافت:

 دهچکی
بررسـی  هاي ایرانی  زبانافعال کمکی در  اي دستهسرچشمۀ در تعیین  را شدگی و بینافردیت دستوري نقش مفاهیمنوشتار پیش رو 

، امکـان  تکلیفـی نماي الزام  هاي وجه انتقال نقش مسئولاز آن)  پسو  2005براساس رویکرد ناتس (مورد نظر  عناصر .کرده است
تی سـنّ انـد. برمبنـاي رویکـرد     درنظـر گرفتـه شـده    ستنیبامعادل منظور سهولت ارجاع، بهدر اینجا  که هستند پویاالزام  معرفتی و
ریشه  ،ارادي يمعنا باافعالی  نظریۀ بینافردیتبراساس که حالیباشند. درفعال واژگانی مشتق شده از ااین عناصر باید شدگی  دستوري

در  و  سـویه  یک از بینافردیت تی و این خوانششدگی سنّ دستوري مفهومدو هررده با آن دارند. هم هايلهنما و مقو در مفاهیم وجه
 ی، تاتی و سمنانیکهنگی، وفس هاي گونه ا درام هستند؛ نما افعال کمکیِ وجه گیريِ کنندة مسیر تاریخی شکلبسیاري از موارد تأیید

شدگی منجر  ، اکتفا به دستوريهستند ها در این زبان خواستنریشه با فعل اراديِ معادل  هم ستنیباي معادل نما افعال کمکی وجهکه 

 شـود. در پـژوهش   مـی تی سنّشدگی  دستوريمسیر  ی ازخطّباعث ترویکرد بینافردیت،  کردنو بالعکس، دنبال بینافردیت به نقض
 طوربهدو گروه، هربلکه درعوض، ندارند؛  ها افعال ارادي در این زبان ریشه دریک  هیچ این افعال کمکی که ودش یم شنهادیپ، حاضر
 اند. مشتق شده سومی در ایرانی باستان عنصر از موازي

 .هاي ایرانی غربی زبان بایستن، نمایی، ، وجه، (بینا)فردیتشدگی دستوري :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

از  را مییمان اطمینیان خیود   آن، بیا   تیا  کنید  می گفت ایجاد پارهکه گوینده در است هایی  تعدیلنمایی  وهه

معنیای  است کیه  رویدادی در ههان  امور اوضا  .(2339 ،4پورتنر و 2331 ،2پازمر) کندبیان  1امور اوضا 

)ازهملیه ازیمام و    نمیا  وهیه  طیف وسییعی از مفیاهیم   .شود نمایی دچار تغییراتی می وهه هایهمقوزبا  آن

 هیای ایرانیی   فارسی و برخی از زباندر زبان و نیاز ذاتیِ مشارک(  اطمینان از وقو  رویدادامکان اخلاقی، 

افعیال کمکیی بیا    بیا   هیای ایرانیی   دیگر از زبانبرخی در همین مفاهیم، شوند.  بیان می دیبافعل کمکی با 

 همۀ ایین عناصیر   مفهومیازآنجاکه ازنظر . 3شوند نما بازنمایی می وهه های متفاوت و گاه با قیدهای  ریشه

هیای ایرانیی    که در زبیان فارسیی و برخیی دیگیر از زبیان      اشاره دارندنما  ی از مفاهیم وههگروه خاصّبه 

؛ بیا  شیود  میی  اسیتفاده  سیتن یبا از ها آن دادنِنشانبرای نوشتار پیش رو در ، است دیبابرعهدة فعل کمکی 

و هید    دهند می که این دسته از مفاهیم را انتقالاست  هاییتاز عنار طیفیاز آن، ذکر این نکته که مراد 

 .ها با زبان فارسی نیست مقایسۀ آن

یکیی از  . ازسیوی دیگیر انیدک نیسیتند    شیدگی   دسیتوری سو و  از ی  نمایی وهه مربوط به مطازعات 

( 1492را داوری و نغمگیوی کهین )   5شیدگی  شدگی و معیین  از دیدگاه دستوری این مطازعاتترین  هامع

 اسیاس  نمایی تکلیفی و معرفتیی اسیت. بیر    گر وههدر زبان فارسی نمایان دیبا ،اند. در این اثر دست دادهبه

و  ییتوسیعۀ معنیا  از س و پی را ازدسیت داده   ۀ نفیی مشخ صی هم بودگی، به ات فعلمشخ صهمۀ  دیبا، این

در زبیان  را  دیی با نییم  (1493)دیگیران  زاده و تغییرات نحوی در انتظار تغییرات آوایی بیشتر اسیت. تقیی  

که حدس، گمان یا اسیتنتاِِ گوینیده از شیواهد     ؛ وقتیدانند می 2بیان مفهوم فردیتبرای عنصری فارسی 

ابیماری بیرای انتقیال     مثابۀبه دیباگفت برخوردار باشد. درواقع، زمانی گوینده از  مستدل و کافی برای پاره

در بررسیی سیه فعیل    نییم  ( 1412. اخلاقیی ) تیر باشید   نمدی  یقینبرد که دیدگاه وی به  فردیت بهره می

نمیایی معرفتیی، تکلیفیی و پوییا قا یل       نقش وهیه  ستنیبادر زبان فارسی، برای  شدنو  توانستن، ستنیبا
                                                                                                                                                          
1. states of affairs 
2. F. R. Palmer 
3. P. Portner 

( و  ترتیی   گورانی عناصری قیدی )بیه -از شاخۀ بلوچی و هورامی هورامان تخت از شاخۀ زازاپشت  در گونۀ بم -3

نمیا   نمای مورد نظر را برعهده دارند. با توههّ به اینکه هد  پهوهش حاضر بررسی افعال کمکی وهیه  مسئوزیت انتقال مفاهیم وهه

کین،   های مربوط به این دو زبان ر.ک. کیوه  برای دیدن شواهد و دادهاست، از بررسی این عناصر در اینجا صر  نظر شده است. )

1491.) 
5. auxiliation 
6. subjectification 
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 توانسیتن کیه  داند، درحیازی  تر می را نسنت به دو فعل دیگر سریع ستنیباشدگی  است. وی روند دستوری

 در مراحل میانی آن است. شدنی و شدگ در مراحل آغازین دستوری

 گییری و گسیتر    در شکل و بینافردیت شدگی دستوری نقش دو مقوزۀکشف حاضر  پهوهشهد   

، از بیه ایین هید    دسیتیابی   است. بیرای غربی  ی ایرانیِها در زبان ستنیبامعادل  نمای وهه افعال کمکیِ

هیا   در این زبان ستنیبامعادل  افعال کمکیِ زیۀابع اوّمن شدگی به مفهوم دستوریتوههّ با است  سو لازم ی 

)ازهملیه   تیسین   شیدگی  دسیتوری در رویکردهیای مختلیف    از در اینجیا ین منظور همبه  .شناسایی شود

و  ااوُر ونیدر  و 2335 ،3وا کوتیه و  نیه یها  ؛1994 ،4نیه یها ؛2334 ،و تراگات 2پرها  ؛2332 ،1و دشر تراگات

از  ییۀ خیود  زبع اوّبا منیا  هارابطۀ این عنارتلازم است  ،ازسوی دیگرشود.  ( بهره برده می1991 ،5انیپلانگ

فیی  معر ( 2313) 2و نیاتس  لویبیا  کیه چنیان آن کیار بینافردییت را  بررسی شود. برای این دیدگاه بینافردیت

 بریم. کار می بهاند،  کرده

اسیتفاده  ( 1411بییدی )   باغبندی رضایی  ردهاز نوشتار پیش رو  در ی ایرانی غربیها برای انتخاب زبان 

درکنار زبان فارسیی،   شوند. های ایرانی غربی به هشت شاخه تقسیم می زبان ،بندی در این رده شده است.

شیاخه  هیر   هغرافییایی ی  یا دو زبان بسته بیه وسیعت    گورانی،-و زازا هم گروه بلوچیبه ،از هر شاخه

و وفسی؛ حاشیۀ خیمر: سیمنانی و    5نگیهَهای مرکمی: کَ زباناند:  ترتی  انتخاب شدهبه این نماینده مثابۀ به

مرکیمی   :(؛ کیردی ای (؛ هنیوب غیرب: زیری )بیالاگریوه    یتاکسیتان شفتی(؛ شمال غرب: تیاتی ) گیلکی )

هرهیا   پیهوهش حاضیر  این است کیه در سراسیر    مهمنکتۀ  .1هنوب شرقی: گراشیسورانیِ سنندِ( و )

، انید  شیده  مشخ صاز هر زبان است که داخل پرانتم  مقصود گونۀ خاص شود می برده ها نامی از این زبان

 .ها این زبان یها گونه گریدنه 

انید.   ای گیردآوردی شیده    کتابخانیه و منیابع   نامیه، مصیاحنه  پرسیش  راهازهسیتار پییش رو   های  داده 

و حیداکثر  دو حیداقل   بیوده و برای ترهمه همله  (12) برای تکمیل وعیت موق (133) ، شاملهنام پرسش
                                                                                                                                                          
1. E. C. Traugott & R. B. Dasher 

2. P. J. Hopper 

3. B. Heine 

4. T. Kuteva 

5. J. Van der Auwera & V. A. Plungian 

6. P. Byloo & J. Nuyts 
های مرکمی که در روستای کهَنَگ، واقع در هنوب شهرسیتان اردسیتان، اسیتان اصیفهان، بیه آن سیخن گفتیه         زبانای از گونه -5

 شود. می

 شود. های هنوب شرق که در شهرستان گرا ، استان فارس صحنت می ای از زبان گونه -1
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له، یکیی  در دو مرح ها ت دادهسپس صحّ اند؛کردهتکمیل آن را صوتی مصاحنه و شکل هب ،گویشور چهار

 لاعیات اط ایین سیخنگویان رسییده اسیت.     أییید  و دیگری پس از تکواژنویسیی، بیه ت   سازی پس از پیاده

  بیه تنیوّ   ای موهیود   منیابع کتابخانیه   طیور همینو  ها ة برخی زبانروزمر وگوهای گفتاز  شده گردآوری

 های این مقازه افمود. داده

سیه مفهیوم    ،(2)بخش در  (1مه )بخش بخش تشکیل شده است. پس از مقدّ پنجپیش رو از  نوشتار

د نی فیی خواه د، معر نی رو میی  کار بهپهوهش حاضر که در چنان آننمایی  و وهه بینافردیت ،شدگی دستوری

شیده و در   مورد نظر بررسیی ها در زبان ستنیبا بارةو مفهوم دراین د ترتی به ،(3)و  (4)شد. در بخش 

 .شده است ارا هبندی مناحث  همع، (5)بخش 

 مفاهیم نظری -2

 شدگی دستوری -2-1

و  فرایندی که در آن عناصر واژگانی بیه واحیدهای دسیتوری   تی برابر است با شکل سن بهشدگی  دستوری

هیا در مسییر    (. زبیان 2312 ،1یلایوزیوپ شیوند )  تیر بیدل میی    دستوریهای  های دستوری به ساخت فهمؤز 

: دارنید  دو ویهگیی مهیم   هعمدطور بهبرند که  کار می را بهو محدودی  مشخ صشدگی، ازگوهای  دستوری

 غییر د و ایین مسییر   نکن یکسان عمل می ها ین ازگوها در تمامی زبانا معنا کهاند؛ بدین سویه همگانی و ی 

   (.2332 ،2ینیباقابل بازگشت است )

تمیامی اندیشیمندانی کیه پیرامیون     کمیابیش   ( و2312(، وزوپیلای )2332و دشر ) تراگات (،1994هاینه )

بیر تغیییرات صیوری،    افمون  کنند که فی میمراحلی معر  آناند، برای  هایی ارا ه داده شدگی نظریه دستوری

بیا گررانیدن    معنایی که بیشتر عینی است ،گیرند. براساس این ازگو دربر مینیم  را تغییرات معنایی و آوایی

)توسعۀ کاربرد عنصر مورد نظر با معنیای   3زیه(، گستر دادن معنای متداول اوّ)ازدست 4مراحل معنازدایی

واژی و گرهیای سیاخت  شیدن نشیان  رفیتن ییا خنثیی   )ازدسیت  5زدایی ، مقوزههای بیشتر( هدید در بافت

)کیاهش آواییی براثیر کیاربرد      2کاملی همچون اسم و فعل( و سیایش  هایههای نحوی در مقوز همشخ ص

( و درنهاییت انتظیار   43: 2335 ،وا کمتر عینیی اسیت )هاینیه و کوتیه    شود که  تندیل به عنصری می ،زیاد(
                                                                                                                                                          
1. V. Velupillai 

2. J. Bybee 
3. desemanticixation 

4. extension 

5. decategorization 

6. erosion 
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ل یدنی تواحیدی  به کامل از میان برود، یا طور بهرود که صورت زبانی مورد نظر در انتهای این مسیر یا  می

و هیم میرتنه هسیتند    این مراحل همگی بیه  سادگی ممکن نناشد. ا  به که تعیین ارتناط آن با ریشه شود

 قا ل شد.   مرز مطلقها  توان برای آن نمی

 نمایی وجه -2-2

( 2313و در دست انتشار( و همچنین بایلو و نیاتس )  2312، 2335از رویکرد ناتس ) نوشتار پیش رودر 

، تکلیفیی نمیایی   وهیه شامل نمایی  وهه  برای ایشان، شود. نمایی استفاده می وهه  برای تعریف و ارا ۀ انوا 

 است. معرفتی و پویا

 ،رویکیرد  ایین  در اامّی  ؛اهیازه و اهنیار  مفاهیم مرتنه با برابر است با  تیدر تعاریف سن  تکلیفینمایی  وهه

س و )نیات « شود می  ه گوینده بیان گفت ازنظر اخلاقی که معمولاً توسّ اوضا  در پاره مقنوزیت میمانِ»یعنی 

عیدم   ،4یرفتگیپیر ، 2مطلوبییت ، 1کامیل ازیمام اخلاقیی    درهیات  شیامل بیودن   (. اخلاقی93: 2313 ،بایلو

 2هیا  در این رویکرد، درزمیرة ترغینیی   نو  اهازه و اهنارهر .است 5اخلاقیکامل ناپریرفتگی و  3مطلوبیت

 رویشیود؛ از همیین   در ههیان واقعیی میی    تغیییر قلمروی ذهنی گوینده منجر بیه  ورای  و گیرد می های

 (1). بیا ایین تعرییف، هملیۀ     (4-2) اسیت  ریمی ارتناطی قلمروی برنامه و مرتنه با نما وهه غیرای  مقوزه

 :5است تکلیفی نمایی دارای وهه

 کهنگی (1
=          
PFV=3SG-Modal.PST go.SINF  to  school 

 .مدرسه رفت یم دیبا

 گوینیده  سمت از معمولاً که ههان در نظر مورد وضعیتِ احتمال درهۀ ارزیابی» یعنیمعرفتی  نمایی وهه

از  1کامیل اطمینیانِ   نمیایی نییم میدرِ اسیت:     ایین نیو  وهیه    (93: 2313 ،)بایلو و نیاتس « .شود می   بیان

                                                                                                                                                          
1. absolute moral necessity 

2. desirability 

3. acceptability 

4. undesirability 

5. absolute moral unacceptability 

6. directives 

قیوانین  خیاطر  توان شرایطی را درنظر گرفت که افمون بر خوانش تکلیفی، معنای ترغینی نیم داشته باشد: به ( می1برای هملۀ ) -5

 رفت. باید در آن روز به مدرسه می

8. absolute certainty (that the State of affairs (SOA) is real) 
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یکیی از   .اوضیا   3بودن واقعی از غیر کاملاطمینان و  4بودن محتملنا ،2امکان، 1احتمال ،بودن اوضا  واقعی

ییا   احتمیال ، یعنیی  دادن مراحل میانی ایین پیوسیتار  نشانهای ایرانی  در زبان دیبامعادلِ ی عناصر ها نقش

 :است امکان

 خونه باشه، مطمئن نیستم! باید( 2

 برابر است بیا توانیاییِ مشیارک در انجیام امیور. در رویکیرد میورد نظیرِ        نمایی پویا  وهه نمونۀ کلاسی  

ییا   توانیایی با است که  5ذاتی-مشارک ها انوا  گوناگونی دارد. یکی از آن نمایی پویا وهه ،حاضرپهوهش 

بیا   نییاز ذاتی از نو  -مشارکنمایی  وهههای ایرانی،  ذاتی مشارک در اوضا  در ارتناط است. در زبان نیازِ

 :شود بیان می ستنیباعناصری معادل 

 ( کردی4

          

Modal.PRS right now  something  SBJV-eat-1SG and-if-not 
 
IPFV-die-1SG 

 میرم. ن یه چیمی بخورم، وگرنه میهمین الآ باید

 نمیایی  . ایین نیو  وهیه   را دارد ازیمام و  امکیان  دو نیو   است که 2تحمیلی-مشارکنمایی  وههنو  دیگر، 

بیه   ملممانجام محمول را پیدا کرده یا  امکان، یا رویدادل در که در آن مشارک اوّگیرد  را دربر می وضعیتی
 :شود بیان می شده صر مطرحاعن راهاز تحمیلی-مشارک ازمامِهای ایرانی،  انجام آن است. در زبان

 ( تاتی3

              
First  IPFV- Modal.PRS  this  mountain  from SBJV-go-2SG  up 

 از این کوه بری بالا. بایداول  )برای اینکه بتونی بری تو اون غار(

موهیود در اوضیا  را    ازمامیات و  1ها گی ه بازقوّ است که 5موقعیتی نمایی پویا، وهه نمایی وههسومین نو   

مشیارکی  پیایِ  اسیت و  میدّ نظیر   خود اوضا  امور  ،نمایی گیرد. در این نو  وهه می دربر ی  کل مثابۀبه
                                                                                                                                                          
1. probability 

2. possibility 

3. improbability 

4. absolute certainty (that the SoA is unreal) 

5. participant-inherent 

6. participant-imposed 

7. situational 

8. potentialities 
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 ازیمام از نیو    موقعیتینمایی پویای  توانند وهه می ایرانی،ی ها در زبان بایستنعناصر معادل  .ن نیستایمدر

 :کنندرا بیان 

 ( کهنگی5

   =       
All    finally   one  day=1PL   SBJV-Modal.PRS  die.SINF 

 بمیریم. بایدمون یه روز  بالاخره همه

 سیتن یباعناصیر معیادل   ی میورد بحیث   ها آید، در زبان میبر بالای ها و داده هاتعریفطور که از همان

ی لی یتحم-مشیارک ی ایی پو ،پسندیده و قابیل قنیول(   م اخلاقی،ازما) تکلیفی ینمای برای انتقال مفاهیم وهه

 .روند می کاربه نمایی معرفتی )ازنو  احتمال( و وهه (ازمام) موقعیتی، پویای (ازمام)

 فردیتبینا -2-3

تدریج از مفهوم مرتنه بیا ههیان   داند که در آن ی  عنصر زبانی به می را فرایندی فردیت( 1919گات )ترا

نسنت به آن ههیان   ارزیابی گوینده یا گرایش ویگر شود که بیان میل یندتمعنایی و به فاصله گرفتهعینی 

شیده، تنیدیل    فیردی  ترکه پیش ییندی است که در آن عنارتفرانیم  ت)معنای فردی(. بینافردی استعینی 

 بینافردییت است. نکتۀ مهیم درمیورد   هایگاه گوینده دربرابر مخاط  کنندة  مشخ صشود که  می ییبه معنا

بیایلو و نیاتس    .اسیت  سیویه  یی   شیدگی  دسیتوری تی مفهوم سین  این است که همانند  در این چارچوب

عنوان مراتنیی بیا  در سلسیله  حوزة فردییت و بینافردییت   در را تغییرات معنایی مورد نظر تراگات( 2313)

بیازنمود   مراتی ، توان گفت این سلسیله  می مازیطور اه. بهاند ساده ساخته 1یفیک یها مقوزه مرات سلسله

در گوینیده   تمشیارک  و بیا مییمان   اسیت یی نمیا  وههو  وهه یی مانند زمان، نمود،ها گسترة معنایی مقوزه

تصویر زیر قابل مشاهده است.  سمت چپِ مرات  در د. این سلسلهدارارتناط مستقیم گفت  پاره

 
 (42: 2112 ،)بایلو و ناتس رابطة میان فردیت و بینافردیت (.1)شکل 

                                                                                                                                                          
1. The hierarchy of qualificational categories 
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تنیع آن درهیات   مراتی  مفهیومی و بیه   مفاهیم موهود در سمت چپ تصویر سطوح مختلف سلسله 

افیموده  مفیاهیم   فردییتِ بیه مییمان   مراتی  بیالاتر روییم،    هرچه در این سلسیله  دهند. فردیت را نشان می

ده و کیر را ترک مورد نظر  مرات سلسله ،بینافردیتتواند از مسیر  زبانی می یعنارت، ازسوی دیگر ؛شود می

آیید،   برمیی  بالاطور که از تصویر همانعهده گیرد.  به ، در سمت راست تصویر،در قلمروی ارتناطی نقشی

را  رییمی ارتنیاطی   هبرنامی بخیش  و ابعادی از  اند یینما وههدر اینجا خارِ از حوزة  1ها و ارادی ها ترغینی

انتظار دارد تغیییری در ههیان بییرون     گفت بیان پارههایی است که گوینده با  قلمرواین  .دهند می تشکیل

در دو بخییش بعییدی دو مفهییوم  گفییت انجییام دهیید. یییا مخاطیی  کنشییی را متناسیی  بییا پییاره رخ دهیید

 شوند. های مورد بحث بررسی می در زبان ستنیباشدگی و بینافردیت در افعال معادل  دستوری

 ستنیبای معادلِ نما وجهدر افعال کمکیِ  شدگی دستوری -3

 کهنگی، وفسی، تاتی و سمنانی -3-1

هیای ایرانیی،    در برخیی زبیان   .دارندهای  کنایی دوهم یهای  های این مجموعه، در رستۀ زبان همۀ زبان

   2.شود گراری می هنشان بست با واژه ،زمان گرشته در( گررا)فاعل افعال عامل  کنایی دوهم ی یعنی

 فعیل . هسیتند  شیده طیرح مسئول انتقال مفاهیم در گرشته  در زمان حال و   در کهنگی 

 و   .شیود  یمی  حاضیر  4کوتیاه  مصیدر  صیورت  به یکمک فعل نیا از پس زمان هردو در یاصل

بسیت   واژه 3دهید.  پیش از ستاک گرشته نمیود کامیل را نشیان میی     اند. پیشوند  ستاک حال و گرشته

عامیل   و فاعیل/  و ستاک فعل فاصله بیندازد میان تکواژتواند  ، میگرشتهحال و  زماندو هر در عاملی

 .را نشان دهد

 ( کهنگی2
a.              

From this   way SBJV- Modal.PRS  go.SINF 

 .رفت دیبا طر  نیا از
b. =           

PFV=3SG- Modal.PST  go.SINF  to  school 

                                                                                                                                                          
1. volitions 

نشانی متفاوت بر فاعل فعل لازم و عامل فعیل گیررا    ها )تاتی، وفسی و سمنانی( مشخ صۀ کنایی منجر به حازت در برخی زبان -2

 شود. نیم می

3. short infinitive 
 یازتمام شوندیپ را آن ها یسیتکواژنو در و کنند ینم حال ستاک درکنار  تیماه درمورد ینظر اظهار نجایا در نگارندگان -3

 .رندیگ یم درنظر
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 .مدرسه رفت یم دیبا

گیر نمیود    نمایان . تکواژ هستند بایستنعناصر معادل )گرشته(  )حال( و  در وفسی، 

شیود؛   کیار بیرده میی    ناکامل است. این فعل کمکی ازنظر شخص و شمار برای افراد مختلیف یکسیان بیه   

گییرد   پریرد و تکواژ نفی در آن پیش از تکواژ نمود ناکامل های می بست عاملی نمی واژه ای یفاعل ۀشناس

(.) است شده فیتصر یکمک فعل نیا از پس همله یاصل فعل ( 5 مثال در):   

 ( وفسی5
          =  
IPFV- Modal.PRS  cloth-GEN  warm-COMP-INDF  body=1SG  SBJV-do-1SG 

 .کنم تنم یترگرم زناس دیبا

عنصر معادل مفهوم میورد نظیر میا    ترتی  در زمان حال و گرشته( )به 1و  در تاتی 

شناسۀ فیاعلی  دهند.  ستاک گرشته را نشان می ستاک حال و  نمود ناکامل،   .هستند

کند و پیشوند نفی، مییان تکیواژ نمیود ناکامیل و سیتاک       بست عاملی در این فعل کمکی عمل نمی واژهیا 

 :شده است (. فعل اصلی همله تصریفاندازد ) فاصله می

( تاتی1
           
Cat-F  IPFV-NEG- Modal.PRS   home  in  be-3SG.F 

 .باشه خونه تو دینبا گربه

در این زبان نیم تکیواژ   .برابر است در گرشته در زمان حال و  با  ستنیباسمنانی در  

 کند و می نمود ناکامل را رممگراری و و  سیتاک زمیان حیال و گرشیته هسیتند     ترتی  به

 و یتیات  و یوفسی  یهیا  زبیان  هماننید  زبیان،  نیی ا در گیر ید بیار  .فعل اصلی صورت تصریفی دارد بازهم

کند. بست عاملی روی فعل کمکی عمل نمی واژه ای یفاعل ۀشناس با عامل /فاعل ،یکهنگ برخلا 

 ( سمنانی9
          
IPFV- Modal.PRS  now home  in  be-3SG, sure   NEG-be-1SG 

، مطمئن نیستم.باشن خونه الآن دیبا

در  خواسیتن معیادل   ارادیِ، با سیتاک فعیلِ   ها ستاکِ آن این است که بالاتمامی افعال کمکی  شترکِوهه ا

                                                                                                                                                          
 نیم دارد. شکل این فعل کمکی صورت آوایی دیگری به -1
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هیا، ایین افعیال     برخلا  دیگر افعال در این زباناست. مشابه  ، چه در زمان حال و چه گرشتهها این زبان

 :کنند گراری می نشانهبست  عامل را با واژه فاعل/هم در زمان حال و هم در گرشته ارادی 

( کهنگی13
   =      =  

2SG if  want=2SG  be.SINF,        razor=2SG  IPFV-cut-3SG 

 تونی. میتو اگه بخوای، 
      =     =  Ø

2SG every  time that  want.PST=2SG,   razor=2SG  cut.PST-3SG 

 تو هروقت که خواستی، تونستی. 

بیرخلا  دیگیر افعیال    و  دارای گونیۀ مصیدری نیسیت    ،() خواسیتن  معادلِ فعل در کهنگی، 

درعوض مصدری کوتیاه از فعیل    شود؛ نمی دار نشان با تکواژ  برای وهه ازتمامی ،گونهدر این موهود 

 ( )پس از ستاک حال  بودنمعنی به( ) و گرشته( )ترتیی  مایار    گییرد و بیه   قرار می

نمایانیده   بیرخلا  دیگیر افعیال بیا تکیواژ       نیم (. نمود کامل 13سازد ) ازتمامی و گرشتۀ ازتمامی می

عی شید  تیوان میدّ   نمیی  بنابراین ؛(13 گر نمود کامل است )نمایان تنهاییبه شود؛ بلکه ستاک گرشته نمی

ل کمکیی تخصییص   فعی  مثابیۀ )خواسیتن( بیه   های ازتمامی و نمود کامل از فعل ارادیِ  که صورت

آیید   نظیر میی  بیه عیوض،  در امروزه در این زبان وهود ندارند.کم  دستهایی  چنین ساختزیرا  اند؛ یافته

: 1495 ،مفییدی انید )  در مراحل بعدی به قیاس از دیگر افعالِ این زبان به آن اضافه شده  (های)تکواژ

بیرای وهیه ازتمامیی و نمیود      وسیلۀ تکواژهیای  به این فعل نیمد دیگر افعال، همانن(. یا اینکه 45-31

 فعیل کمکیی،   منمزۀها به آن کارگیریهبها و  این گونه شدنِ ا پس از دستوریشده، امّ گراری می کامل نشانه

است. تفاوت دیگری کیه مییان سیتاک ایین      یافتهدر این فعلِ ارادی شان  زبان راه دیگری برای رممگراری

بسیت   توانید میمبیان واژه   فعیل ارادی میی   این است که ستاک ن وهود داردفعل با فعل کمکی مرتنه با آ

 لیی دز نیهمی  بیه )آن وهود ندارد  که چنین امکانی برای فعل کمکیِ مرتنه بادرصورتی ؛(a13و b) باشد

 (.است ینادستور =صورت

و نمیود   سیتاک گرشیته    ،تکواژ  (خواستن) فعلِ ارادی  ستاک زمان حال دردر وفسی،  

بیه اینکیه هنیوز نمیود      توهّیه و با  شدگی با استناد به مسیر دستوری. است و   آن ناکامل

نمیود ناکامیل    کیه فرض کرد توان  می ال استزبان فعّ در این ( )ناکاملِ فعلِ ارادی 

 شود.  میفعل کمکی نیم استفاده  مثابۀبه، بر نمود ناکاملِ فعل افمون  و داده گستر کاربرد خود را 
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 ( وفسی11
=       =
1SG=IPFV-want   SBJV-go.PST-1SG  home=1PL 

 خوام برم خونمون. می

نییم   ستاک این فعل .مرتنه است)خواستن(   فعل ارادیِبا  فعل کمکی در سمنانی  

و نمیود ناکامیل آن در دو زمیان     و در زمان گرشیته   در زمان حال  همانند فعل کمکی متناظر آن،

 است.   و   ترتی حال و گرشته، به

 ( سمنانی12
 =       
Scientist-from  want=3SG  that  3SG.F  guest   be.SBJV.3SG 

.بشه اون مهمون که خواست دانشمند از

نمیود ناکامیل ایین فعیل کیاربرد خیود را گسیتر  داده و         شدگی در اینجا نیم پیروی نظریۀ دستوری 

 .رود کار می به همعل کمکی ف مثابۀ به

، ، (خواسیتن ) ستاکِ زمان حالِ فعیل ارادی  نیم وهود دارد. تاتی ای مشابه در زبان  رابطه

 تکواژ نمود ناکامل است: و  در زمان گرشته 

 ( تاتی14
=  =           
Sister=1SG IPFV- want=3SG  one  unit  house  PRFX-get-3SG.F 

 .بخره خونهیه دونه  خواد یم مخواهر

در ایرانیی   آرزوداشیتن و  خواسیتن  ازداشیتن، ینبیا معنیای    ریشیه در   ها در این زبان خواستن 

در  ،(95: 2335، 1)چونیگ  شیده  خواستهو  ازین مورد صورت در پارتی به. این ریشه داردباستان 

( بیا معنیای   و در سغدی ) (199: 1953 ،2)هومناخ افتنیرواِو  کردنگناهمعنای با  (اوستایی )

و همچنیین   خواسیتن رود،  میی  بنابراین، انتظار ؛(1419 ،)زرشناس و پرتویرفته است  کار می به یخواستن

 د.ندر ارتناط باش ها ، با این ستاکمورد بحث یها زباندر  ستنیباافعال معادل 

های معنایی را یا از دسیت   همشخ صا در مرحلۀ معنازدایی برخی ه زبان شدگی دستوری سازوکاربرپایۀ  

 توان گفیت  می مسیراین با پیروی از . کنند می 4بازتوزیعها را  آن( 2334)گات قول هاپر و تراند یا بهده می
                                                                                                                                                          
1. J. Cheung 

2. H. Humbach  

3. redistribution 
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 ارادی[ و  ]+ هیای  همشخ صی ایین فعیل دارای   دچار بازتوزیع معنایی شیده اسیت.   ها  در این زبان 

و  رونید از دسیت ب هیا   همشخ صی ایین  یافته و منجر شده کاربرد آن توسعه بوده است. ابتدا[ 1قصدمندی ]+

. دست آوردبهرا امکان[  ازمام[ و ]+ های ]+ همشخ صعوض در

 و گیلکی گراشیلری، فارسی،  -3-2

ی آواییی متفیاوت( راییج    هیا  )با گونیه  دیبا، فعل کمکی گراشی و گیلکی ،زری، فارسیدر هر چهار زبان 

منظیور انتقیال مفیاهیم معیادل     عناصر دیگیری نییم بیه    فارسی و گراشی، در دو زبان دیگر هما بهامّ ؛است

بیرای زمیان حیال و     ترتی به و  و در گیلکی  و   در زری: دنرو می کار به ستنیبا

رسید همگیی از    میی  نظیر ، بیه هیا  در این زبان دیبای اخیر با ها ی آوایی صورتها تفاوتباوهود  گرشته.

اگر فارسیی میانیه   متفاوت باشد.  ها در آن شدگی دستوریی مشتق شده باشند و تنها روند خاستگاه یکسان

upā-aya-tiل ریشیه در  افعی اتر رویم، ایین   و عق  شتهرا کنار گرا و ریشۀ 
upa-bāvya ییا  *

* 

و  بیودن معنی به و  رفتنمعنی به ستاک حال از ریشۀ   ، ینمدمعنی پیشوند و به د. ندار

، ریشیۀ ایین فعیل    ایین  (. براسیاس 152: 2335 ،چونیگ  و 333-334: 1494 ،دوست است )حسن شدن

 است.   شدن /بودن /رفتن یمیچ /یکس یسوکمکی دارای معنای 

-نما با معنیای ازیمام و امکیان مشیارک     توانند به افعال کمکی وهه می شدنو  بودنعناصری با مفهوم  

از  شیدن و  بیودن هیای   . فعل(1991 ،)وندراورا و پلانگیان شوندتحمیلی( تندیل -درونی )پویای مشارک

نیست از مسییر امکیان و ازیمام    معنای معرفتی، لازم کاربرد خود به معدود افعازی هستند که برای گستر 

تنیدیل بیه مفهیوم     نییم  طیور مسیتقیم   تواننید بیه   این دسته از افعال میی  تحمیلی پیش روند؛ بلکه-مشارک

شیوند  لازم است ابتدا تندیل بیه عنصیری    تکلیفیدادن معنای  نمای معرفتی شوند؛ هرچند برای نشان وهه

خیود بیفماینید. بیرای     کاربردرا نیم به  تکلیفی معنای سپسو  کنندتحمیلی را بیان -مشارک نمایی که وهه

 ۀ مشخ صی زییۀ خیود را کیه دارای    )رفیتن( معنیای اوّ   ر شید کیه   توان شرایطی را متصوّ این ریشه می

دسیت آورده  امکیان[ را بیه   ازیمام؛ +  هیای معنیایی ]+   همشخ صبوده ازدست داده و درعوض حرکت[  ]+

[ را ازدست داده اسیت. ترکیی    تغییر وضعیت ۀ ]+مشخ ص)شدن( نیم در مرحلۀ معنازدایی،  است. 

دسیت  درنهاییت فعلیی بیه    شیدگی  سیر دسیتوری ها در م با حر  اضافۀ متناس  آن شدن /رفتنهای  فعل

 .  زیادی نیم کاهش آوایی را تجربه کرده است بر تغییر مقوزه و تغییر معنا تا حدّافمون  کهدهد  می

                                                                                                                                                          
1. intentional 
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 کردی -3-3

 ۀشی یر از مشیتق  فعیل  نیی ا کند. فی میمعر  کردی را در زبان  ستنیبا( مصدر فعل 11: 1492کیا )

*xšāy/xšay 1921 ،2بارتلمیه  و 111: 1954 ،1)کنیت  داشیتن هتسل  و بودنحاکم یمعنبه باستان ةدور در :

سیتاک در  کیه ایین   با این .است( 551: 1921 ،)بارتلمه توانستن /بودن توانا یمعنبه ییاوستا در مین و( 551

فیردی   شیکل منحصیربه  بیه  ر ایین زبیان  ، داست توانستنی عناصر معادل ی ایرانی، مننعی براها دیگر زبان

   .تخصیص یافته است ستنیباعنصری برای  مثابۀ به

 معیادل دسته از افعال کمکی کیه از افعیازی   معمول آنطور به( بر این باورند که 1993) دیگرانباینی و  

کیه   بنیابراین، مفیاهیم پوییا    ؛دهند نمایی پویا را انتقال می شوند، مفاهیم وهه مشتق می دانستنو  قادربودن

 افیمون بیر   ؛هستندو ردیابی  تنیینتاریخی قابل  دهند، ازنظر در زبان کردی نشان می ستنیباعناصر معادل 

نمیایی   توانید بیه وهیه    دهنید کیه مفهیوم توانیایی میی      ( نشان می199-193: 1993) باینی و دیگران، این

هیای   بیا ایین نگیاه، تمیامی نقیش     گستر  یابد. از آن به امکان معرفتی پس و  )پویا و تکلیفی( 4ای ریشه

فیاقی کیه   ات د رس نظر میبه .تنیین استقابل دست آورده،  به xšāy*در مسیر اشتقاق از نمایی که  وهه

نما در زبان کیردی تغیییر    فاق افتاده است تا به فعل کمکی وهههای معنایی برای این فعل ات  ازنظر ویهگی

 .استو ازمام ۀ امکان مشخ صشدن  و اضافه ۀ مازکیت و تواناییمشخ صرفتن د شامل ازدستیاب

در ایین   توهّیه های مورد  در زبان ستنیبانمای معادل  دهند که افعال کمکی وهه نشان میبالا های  بررسی

 شوند: از سه مننع مشتق میه عمدطور بهپهوهش، 

؛*از  یو کهنگ یتات ،یوفس ،یسمنان یها زبان -1

؛*ā از یلکیگ و یگراش ،یزر ،یفارس یها زبان -2

šā*. از یکرد زبان -4

 ستنیبانمای معادل  در افعال کمکی وجه فردیتبینا -2

 کهنگی، تاتی، وفسی و سمنانی -2-1

 اگیر عنصیری  سویه است:  ، مسیری ی شدگی دستوریهمانند  یتاشاره شد، بینافرد تر طور که پیشهمان

دیگیر امکیان    ،شیود رییمی ارتنیاطی    وارد قلمروی برنامهرا ترک گفته و قلمروی مفهومی  بینافردیت راهاز

را  این رابطیه حاضر های پهوهش  از داده برخیا امّ ؛(1شکل ) را نخواهد داشت بازگشت به حوزة پیشین
                                                                                                                                                          
1. R. Kent  
2. C. Bartholomae  
3. Root modality 
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رود که ایین فعیل    می در ایرانی باستان، انتظار ستاک  شدگی دستوریدر روند د. نکش می به چازش

از ایین  ای  شده باشد و در مرحلۀ بعید، گونیه  گفته پیشدر چهار زبان  خواستنابتدا تندیل به افعال معادل 

در  افعیال ارادی  ،(1)شیکل   بیه  توهّیه بیا  ه ا مسئله اینجاسیت کی  امّ ؛یافته باشدفعل، به فعل کمکی تغییر 

 ؛هسیتند مشیتق  از عناصر موهیود در قلمیروی مفهیومی     یمی ارتناطی های دارند و خودر قلمروی برنامه

است کیه از افعیال کمکییِ معیادل      خواستناین فعلِ ارادیِ معادل  یگر، براساس نظریۀ بینافردیت،بیان د به

 شیدگی  دسیتوری تی سن نظریۀ  کامل برخلا طور بهعا، ا این ادّامّ ؛مشتق شده است ها در این زبان ستنیبا

 تواند از ی  فعل کمکی مشتق شده باشد.   نمیگاه ی  فعل واژگانی  است که در آن هیچ

 بیا هیا   در این زبانما را  و بینافردیت شدگی دستوریسویگی در دو مقوزۀ محدودیت ی  که پیداست 

روند معمول تنیدیل فعیل واژگیانی بیه      شدگی دستوریسازد که اگر براساس رویکرد  می روهتناقای روب

و اگییر اشییتقاق فعییل واژگییانی از فعییل کمکییی را دننییال کنیییم، از    مکییی را بپییریریم، از بینافردیییتک

ت هیم بیا سین    توان پیشینهاد داد کیه    می برای این تناقض راهکاری را ؛ اماّایم تخط ی کرده شدگی دستوری

 دیدگاه بینافردیت.   و هم با شدگی مطابق است دستوری

ادی و کمکیِ مورد بحیث وهیود   میان فعلِ ار یخط رابطۀ  ها زباناین  در نگارندگان این است کهپیشنهاد 

ی ایرانیی باسیتان   هیا  چنین مننعیی در زبیان   درمیان است. ینیعی  فعل اصلی، با معنای پای بلکه  ؛ندارد

 .که امیروزه خیود ازبیین رفتیه اسیت      افتنیرواِو  ازداشتنین ،خواستنزیۀ نای اوّاست با مع * فعل

دچیار   وزیی  انید(  فعل اصیلی ) دستوری ادامۀ این ستاک هستند ، ازنظربالای ها در زبان ارادی افعال اصلیِ

مراحیل  مسیتقیم و مسیتقل از افعیال اصیلیِ ارادی،     طیور  بیه نییم   اند. افعال کمکیی  بازتوزیع معنایی شده

را کسی   امکیان[   + ازمام؛ های ]+ همشخ صو را گررانده شدگی  زدایی از مسیر دستوری معنازدایی و مقوزه

توان حدس زد که ایین   می زبانی در این مسیر موهود نیست، - به اینکه شواهد تاریخی توههّبا  اند. کرده

 (13)زمان، یا با فاصلۀ تاریخی رخ داده اسیت.  شکل همدو دسته از افعال یا بهبرای هری  از این اشتقاق 

 دهد: می را نشان این رابطه

13) 
  یکنون یمعنا        معنای مننع )ایرانی باستان(

«،(یاصل فعل) «افتنی رواِ داشتن، ازین خواستن                 ________ 

             (یاراد یمعنا با یواژگان فعل)     ارادی 

            (نما وهه یکمک افعال) یتیفرد یمعان یا دسته 

هیا زنیده نیسیت؛ درعیوض،      فعل مننع با معانی سابق امروزه در ایین زبیان  که  ندک می مشخ ص (13) 
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ای دیگیر   زمان، گونهفعل ارادی مشتق شده و هم مثابۀای از آن با معنایی محدودتر به هایی در تاریخ گونه

یی  از مسییرهای    بیا ایین راهکیار از هییچ    هیا رواِ یافتیه اسیت.     فعل کمکی در این زبان منمزۀ از آن به

 ی نشده است.شدگی و بینافردیت تخط  سویۀ دستوری ی 

 فارسی، لری، گراشی و گیلکی -2-2

و  سیط  ابعیاد مفهیومی   ترین  ، در پایینشدنو  دنیرس، رفتنزیۀ در این سه زبان، عنصر مننع، با معنای اوّ

، از هیا  در ایین زبیان   سیتن یباا معنای امروزی عناصر معادل امّ ؛قرار داشته است امور اوضا ، یعنی فردیت

ایین   ( اسیت. 1)شیکل  سمت بیالای   مسیر فردیت، به کردنو درحال طیاین سط  حداقلی فاصله گرفته 

. در هیر مرحلیه،   هستند و معرفتی تکلیفینمایی پویا،  وهه سه نو کنندة  بیاندر این مرحله حداقل  عناصر

حرکیت کیرده اسیت.     سمت انتهای مسییر فردییت  بیشتر به ستنیبانمای بعدی،  شدن معنای وههبا اضافه

وارد فراینید  میان ییا   ایین اسیت کیه در مقطعیی از ز     بینیی کیرد   توان برای این عنصر پییش  می فاقی کهات 

سیط   تیرین   انتماعیی  مثابیۀ نمیایی، بیه   شود، یا معنای گیواه  شده و از این قلمروی فعلی خارِ بینافردیت

را پشیت سیر    شیدگی  دسیتوری روند معمول  ، عناصر مورد نظرها زبان در این د.وبه آن افموده ش فردیت

 تیی هنیوز وارد قلمیروی بینافرد  کیه  هرچند ازآنجا .اندنکردهی تخط  سویگیِ آنۀ ی مشخ صگراشته و از 

 کند. نمیصدق  شان، در موردبودن آنسویهۀ ی مشخ صا عدم رعایت ، رعایت یاند نشده

 کردی -2-3

ای  بیر معیانی  افیمون   در حوزة ابعاد مفهومی قرار داشیته و  (šāزیه )اوّ ، بار دیگر مننعدر این زبان نیم

نمیایی پوییا    دارای معنیای وهیه   قادربودنیی از اوضا  امور را نشان دهد، با معنای ها توانسته بخش می که

ییت  مراتی  فرد   سیمت بیالای سلسیله   این است که این عنصیر بیه   فاقی که رخ دادهده است. تنها ات نیم بو

و معرفتیی را نییم بیه قلمیروی      تکلیفیی نمایی  نمایی پویا، مفهوم وهه و با حفظ معنای وهه حرکت کرده

باقی مانده و ویهگییِ   همچنان در حوزة ابعاد مفهومیصورت امروزی این مننع معنایی خود افموده است. 

هنیوز از حیوزة مفهیومی بیه      بان کردی نییم  در ز .ی نکرده استتخط  شدگی دستوریبودن سویه ی 

 برای آن قابل بررسی نیست. بینافردیتهمین دزیل موضو  ریمی ارتناطی پیش نرفته و به برنامه

 گیرینتیجه -5

نیی غربیی نیو، از دو    ایراهای  در برخی زبان ستنیبابررسی خاستگاه عناصر معادل نوشتار پیش رو هد  

در این مسیر، تنهیا تکییه بیر    که نشان دادند گفته پیشاست. مطازعات  شدگی و بینافردیت دیدگاه دستوری
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، در برخی میوارد ناکارآمید   یاصل افعال از یکمک افعال شدنمشتقشدگی، مننی بر  تی دستوریرویکرد سن 

شود. شیواهد موهیود در   ها  واقعیت تاریخیِ زبان شدنگرفتههممکن است منجر به نادیدزیرا خواهد بود؛ 

معیادل   کمکییِ  ، توضی  رابطۀ میان افعیال فردیت(بینا)به موضو   توههّدون که ب کرد مشخ صاین مقازه، 

گییری   ، وفسی، تاتی و سمنانی باعث شیکل در چهار زبان کهنگی خواستنو افعال واژگانیِ معادل  ستنیبا

   شود. تحلیلی نادرست و مغایر با حقایق تاریخی می

بیاره از افعیال    افعیال کمکیی، بیه یی      سازد که ازمنظر معنایی ار می، آشکمقوزۀ )بینا(فردیتبه  توههّ 

هیای دسیتوری و آواییی، پلیه بیه پلیه و در        همشخ صدادن بر ازدستافمون  اند؛ بلکه واژگانی مشتق نشده

هیای معنیایی پیشیین خیود را ازدسیت داده و معیانی هدییدی         و قابل ردیابی، یا نقش مشخ صمسیری 

صورت، این حرکیت، از  اند. در هر  تر ساخته زمان گستردهاند، یا قلمروی معنایی خود را در طول  پریرفته

 سمت بیالا در مسییر فردییت   رفته، به کار میبه اوضا  امورهایی از  دادن بخشبرای نشانتنها  عنصری که

ِ   هرچند در هرهای این پیوستار، عنصر مورد نظر می ؛رود پیش می شیده و وارد   تواند از این مسییر خیار

 .شود فرایند بینافردیت

 منابع
 فرهنگسیتان  ۀنامی  ۀنامی ههیی و. امیروز  یفارسی  در یوههی  فعل سه: توانستن شدن، ستن،یبا(. 1412) اریفر ،یاخلاق

.142-12 ،(4) (.دستور)
 .یفارس ادب و زبان فرهنگستان: تهران. یفارس زبان یشناخت شهیر فرهنگ(. 1494) محمد دوست، حسن

. تهیران:  شیدگی  افعال معین در زبان فارسیی: رویکیردی دسیتوری   (. 1492داوری، شادی و مهرداد نغمگوی کهن )

 نشر نویسه پارسی.
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   .یفرهنگ مطازعات و یانسان علوم پهوهشگاه :تهران. سغد از ییها هقصّ(. 1419) یپرتو تایآناه و زهره زرشناس،

دانشیگاه   ،شناسیی  ۀ دکتیری زبیان  ز. رسیا های ایرانی غربی نو یی در زباننما وههشناسی  رده(. 1491کن، سپیده ) کوه

 تربیت مدرس و دانشگاه آنتورپ.

 .یفرهنگ مطازعات و یانسان علوم پهوهشگاه: تهران. یرانیا شیگو هفت و شصت ۀنام واژه(. 1492) صادق ا،یک

 ،(دسیتور ) فرهنگسیتان  ۀنامی  ۀنام ةهیو. نو یفارس در وهه و نمود ةواژ ساخت یریگ شکل(. 1495) اللهروح ،یدیمف
(12)، 4-21. 

 زبیان  در یوههی  افعیال  در تیی ذهن مفهیوم  یبررسی (. 1493) عمیوزاده  محمد و توانگر منوچهر محمود؛ زاده، ینق

 .23-1 ،(1) 4 ،یشناسزبان یها پهوهش. یفارس
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Appendix: List of Standard Abbreviations 

1    first person     2    second person  

3    third person     COMP  comparative  

F    feminine      GEN   genitive     

INDF   indefinite      IPFV   imperfective     

NEG   negation, negative   OBJ   object   

PFV   perfective      PL   plural       

PRFX  derivational prefix   PRS  present 

PST   past       PTCP  participle     

SBJV  subjunctive     SG   singular       

SINF short infinitive      =    boarder for clitic 
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